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 بسم الله الرحمن الرحيم

 د  م  ى م   ل  ع   ى الل  ل  ص  و   ي  م  ال  ع  الْ  ب  ر   ه  ل   ل   د  مْ لْ  ا  
 يماً.ل  سْ ت   م  ل  س  و   ه  آل  و   ه  ي  ب  ن  

لَُِِ لمَيُوَلُِ مكَُ» اَُالئَّممانِ    َ ُبَيُِم م   ْْ ممالالَلَّه مََُّّوَََ ذكَ رُِم 
بِكَُوَبنَِيُِ كَ،ُخَلَْ ئَه ُلنََاُبِصْمَةًُوَمَلََذاً،ُوَأَقَمْئمَه ُلنَمَاُ

اممماًُ َِ ممنْمِنَُِ ُمِنَّمماُِ مَاممماً،ُغمَيمَل غْمموَمَعَمماذاًُقِ ه ُ،ُوَجَعَلْئمَمه ُلِلْم 
ُِ كْرَاماًُ َّةًُوَسَلََماً،ُوَزدَِْاَُبِذَلِكَُياَُرَب  ِْ  1؛«مِنَّاُتَ

ان ناتوان توييم كه به ولىّ  تىو كىه    گبارالها! ما بند»

يغمبىت  را بىه يىاد ،رد     پ يىاد(  تىو را و   )ديدار و

تكيه اه وگناهپمشتاقيم  تو او را بتاى ما  ناهنده وپ

هىدار   گن جى  و وى را بتاى بقاى ما مل اه ،فتيدى وگ

الطاعىه قىتار   يشواى مفتتضپبتاى مؤمنين از ما   و

سىىىمّ  س از مىىا بىىه  اىىت  او درود و پىىدادى  

را بىه مىا بىدين     نىواز( وىود   مهتبىانّ و  فتست و

 .«يوسيله افزون فتما
 «قسمتى از دعاى ندبه»                            

                                                           

 .512، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن583. مشهدی، المزار، ص1



 
 

 

 

 

 پیشگفتار

قَْ﴿
َ
ونِْو

ُّ
ع
ْ
ْاد
ُّ
م ب ُّكُّ َ

ْْالَْر
َ
ت
ْ
مْْأسَ  1؛﴾...جِبْْلكَُّ

 اجابىت  تىا  مىتا  بخوانيىد  كه شما پتوردگار گفت و»

 .«را... شما كنم

 توجّهه  دارد، فطرى ريشه كه بشر حقيقى و اصيل احساسات از يكى

 ازلهى  قهدرت  و آفهريش   مبهد   و غيب عالم با يافتنارتباط و دعا به
 است. الهى

ر در هشگها  اطهطرا   حاجت به دعها در اات بشهر موجهود اسهت، و    

شود قواى مادّى آشكارتر مى اسباب و نااميدى از وسايل متعارف و و

سهوى خداونهد كهريما كارسهاز روى     ودل بهه اختيار، با جانانسان بى و

 طلبد.مدد مى از او يارى و آورد ومى

اى ههي  وسهيله   بخ  روان اسهت، و نشاط دعا بهترين غذاى روح و

 ست.براى اقشاع روح وسيع بشر از آن مؤثرتر ني

                                                           

 .61. غافر، 1
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آلا  را  فشار مصائب و برد وها را مىدعا سلاح مؤمن است، خستگى

 سازد.یسبك م

 نمايد.تيرگى قلوب را برطرف مى انوار دعا، طماير را روشن و

بهراى كمهال ن ه      چه احساسى از احساس احتياج به دعها بهتهر، و  

 م يدتر است؟!

ت ههر  حاجت خهود را، كهه تمها  هويّه     نياز و فقر و دعاكششده طعف و

نيازى مطلق خداى بى توانايى و به قدرت و كشد، وممكن است، درك مى

كمالات،  ها ونيازىبى ها وبا مشبع واقعى تما  قدرت برد، وجهان پشاه مى

حاجهت خهود را بها آن جبهران      فقهر و  طهعف و  كشد وارتباط برقرار مى

 دارد.ا  برمىسوى آيشده هرچه بهتر گاعتماد، به با اطميشان و نمايد، ومى

تواند بر حوادث ا نخواند، چگونه مىر خدا بشر اگر اگر دعا نباشد و

 گاهى دارد؟پشاه چه شدايد، ها وسختى در پيروز شود؟ و

 فكهر  ترقّهى  در آن تهثثير  حتى و دعا، تربيتى و روحى فوايد ن سى و

 ايهن  به فضا، عصر بشر هاى روانى ثابت شده است وبيمارى معالجه و

 .دارد نياز گذشته از بيشتر فوايد

 آن بهه  ههرك   شهعور  چون دعا براى انسان يك امر فطرى اسهت و 

نياز نساخته؛ بلكه بى آن از را بشر صشعت، و علم پيشرفت است، مسلّم

 در و شههده، شههشاخته انسههان زنههدگى طههرورى دعهها يههك امههر لاز  و
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 ست.افزاي  ااصطلاح پيشرفته، توجّه به مظاهر دعا روبهبه اجتماعات

هاى صحيح در روش دعا نيز، مثل نواحى ديگر، انسان محتاج به هدايت

 گمراههى  سبب روحى، طرورت و فطرى احساس اين كه است معقول و

 .نگردد مشحرف اى براى افراد سودجو ووسيله و نشود، او سقوط و

 غيرمسهلمان  ملهل  و اسلا  از قبل ملل ميان مظاهر دعا در جاهليت و

 1پرسهتى خرافهه  و اخلاقى و فكرى انحطاط به كه دبو مظاهرى معاصر،

 را وحشهيانه  و غيرانسهانى  اعمال ها را زياد وتبهكارى كرد، وكمك مى

 نمود.مى ترويج

                                                           

هاى انديشه اصطلاح پيشرفته عصر ما، از خرافات و. اگر بعضى گمان كششد ملل به1

اند، بودن قواى فكرى است، آزاد شدهعليل و رشد عد  از حاكى كه باورهايى اصل وبى

نمايشد. آنها با همه ادّعاهايى كه دارند، چشان گرفتار خرافات هستشد كه واقعاً اشتباه مى

سازد كه خوانيم، معلو  مىها مىروزنامه عجيب است. آمارهايى كه گاهى در مجلاّت و

اختيار آن جوامع انسانى محرو ، در هر رشته از مظاهر زندگى تا چه حدّ اين صاحب

صد  آن از يك جامعه شرقى ظاهر هاى ناپسشد هستشد كه اگر يكروش گرفتار خرافات و

 كوبشد.ماندگى را بر سرش مىعقب شود، از هر سو چماق ارتجاع و

 زدگى،غرب متثس انه كه دارند گيرهافال به عجيبى اعتقاد مرد  غربى، رهاىكشو در اكشونهم

 اطلاعات، )روزنامه رسمى خبر يك طبق فرانسه تشها است. ساخته آن مشوق نيز را ما جرايد بعضى

رشته ساير در است. پرداخته گيرهافال به فرانك ميلياردسيصد از بي  سال، يك در (11461 شماره

 .فضيلت و شرف خلاف اعمال و عقلانى قواى طعف و تضادّ از است پرُ جوامع، اين ىزندگ نيز ها

 بخوانيد را «متمدنّ آمريكاى قلب در» مقاله (6 ص ،13823 شماره اطلاعات،) روزنامه همين در باز

 .شويد مطلّع بشر مافوق و پيشرفته اصطلاحبه معشوى و فكرى قواى انحطاط از تا
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هاى خرافهات را  پرده تاب اسلا  در جهان تابيد، ووقتى آفتاب جهان

دانيم انقلاب عظيم آن، همه شئون زندگى اجتمهاعى،  دريد، چشانچه مى

احى وارد نو همه در و گرفت، فرا را سياسى لاقى، فكرى ومعشوى، اخ

 ها را برطرف كرد.تاريكى شد و

دعهها نيههز از امههورى بههود كههه طبعههاً در درجههه نخسههت، مسههتقيم    

 شد ريخته طورى آن، برنامه و گشت انقلاب اين مشمول غيرمستقيم و

 طبقهات  همهه  براى و فهميده، و مترقىّ و آزاد بشر هر شثن شايسته كه

 وپرورش باشد.آموزش مدرسه و م يد عمو ، تربيت و

 پيغمبهر  شهخ   بخ  دعها را اجهرا كهرد، و   هاى آزادىاسلا  برنامه

ههاى دعها را بهه مسهلمانان     برنامه ^حضرت آن اوصياى و | اكر

 مهرد   بهه  دعها  درطهمن  را اسهلا   عاليه اهداف از بسيارى آموختشد، و

 .گذاردند جامعه دسترس در و تعليم

 مسائل زيرا ؛شمرد دعا بايد را اسلا  تربيتى و علمى بزرگ ايراخ از يكى

 حقهوق  و اخهلاق  و زمامدارى و حكومت نظا  و نبوتّ و الهيات و توحيد

 بيههتاهههل از كههه دعاهههايى در همههه مختلههف، آداب و احكهها  و مههدنى

اههل  دعهاى  مدرسهه  تحقيهق،  طهور بهه  و شهده  مطرح رسيده، ^رسالت

 روحهى  ترقّهى  و فكرى رشد در كه است ىاعاليه مدارس از يكى ،^بيت

 مسلمان تا و دارد عظيم اثر - شود است اده آن از اگر -لمانانمس اجتماعى و

 اسهت  اىمدرسه شود؛نمى كامل او اسلامى شخصيت نبيشد، را مدرسه اين
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 ههاى درس تكهرار  و بهاز،  همگان روى به روز و شب همواره آن درب كه

 دهد.مى صعود بالاتر درجه به اىدرجه از الدوا على را شخ  آن،

 از مهثثوره  ادعيهه  ارزش و دعا اسرار خواهيم فلس ه وما در ايشجا نمى

 شخصيت ساختن در را دعا نق  و سجاديه صحيفه؛ مانشد ^بيتاهل

 هر در را آنها بلشد مضامين هاى ادعيه وهايى از جملهنمونه و كشيم بيان

ا در هر ناحيه تا چهه حهدّ غشهى    تا معلو  شود دين م 1بياوريم، موطوع

بختهى در  كنيه  و سهعادت  وسهايل  هاى بهاارزش و سرمايه چه است و

كشيم؛ زيرا اين موطوع محتاج نمى است اده آن از دسترس ما قرار دارد و

خواستيم متوجّه باشيم كهه  به تثليف كتابى جداگانه است؛ بلكه فقط مى

طهور  بهه  و گرفته، فرا يزن را دعا وافى هاى اسلا  به حدّ كافى وهدايت

هها را از  بههره  بهتهرين  برداشت صحيح تقاطاى فطرت ما را برآورده و

 دعا پيششهاد كرده است.

 دعاى ندبه

 مشهتاقان  يكى از دعاههاى مشههور كهه همهواره بسهيارى از مؤمشهان و      

 اسههلا  عههدالت جهههانى حكومههت و حههقّ دولههت ظهههور مشتظههران و

                                                           

طور اثر نگارنده به رمضان مبارك ماه يا اخلاق و تربيت مكتب ترين عالى. در كتاب 1

هاى ماه مبارك مطالبى كه با اين بحث ارتباط دارد، نوشته برنامه اختصار پيرامون دعا و

 شده است.
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 عصر، ولى الدهر و، ناموساللهبقية حضرت ولايتمدار درگاه ارادتمشدان و

 در خواندن آن را شعار خود قرار داده و ×الزماندنا صاحبسي و مولانا

 اخيهار  سرسلسهله  هاى معهين، بها آن رهبهر ابهرار و    فرصت ها ومشاسبت

عشوان قرائت به روحانى، و پرشور مجالسى و نموده عهد تجديد احرار و

 است. دهشد، دعاى شريف ندبهآن تشكيل مى

نظر به ايشكه بعضى از آقايان عزيز، از اين ناچيز توطيحاتى در مورد 

 كثهرت  بها  نديهد ،  سهزاوار  را آنهان  تقاطهاى  ردّ اند واين دعا خواسته

ههاى ايشهان   طهور مختصهر پاسهر پرسه     بهه  مهزاج،  طعف و اشتغال

 رسانم.مى عرض به را ديگران و

 ×ندورا قطهب  واميد است مورد قبول چاكران آسهتان ولهىّ زمهان،    

 واقع شود.



 
 

 

 

 

 مقدمه

 ×مهدى حضرت بر ندبه و  ×صادقامام

 آن لقاى به شوق اظهار و ×پوشيده نماند كه ندبه بر حضرت مهدى

بهودن از فهي    محهرو   و م ارقهت  از نگرانى ابراز و گريه و حضرت،

 مشاقهب  و فضهايل  اكهر  و ظههور  و فهرج  تعجيهل  براى دعا حضور، و

 اظههار  و مبهارك،  وجود آن اصلاحى اى انقلابى وهبرنامه و اقدامات و

 مستبد هاى باطل وحكومت بودن كار روى ثسف از اوطاع ناهشجار وت

اى است كه همواره شيعه بهر  هاى بيدادگرانه، يك سشتّ حسشهروش و

 حهقّ  دولهت  ظهور تا و داده قرار خود شعار را آن آن مداومت داشته و

ها، ايهن  انسان تما  نجات و دىآزا و اسلا  جهانى حكومت تثسي  و

 مترقّهى  ههدف  و بهاارج  هاى ارزنهده و وششگر خواستهر شعار برقرار و

 بخ  اسلا  است.نجات و

 ظلم نكوه  كردن باطل ومحكو  و مُشكَر اِنكار نوع يك درطمن، و

بهودن  زنده نشانه و عدالت، نى از حقّ وپشتيبا و گشاه، و فساد و بيداد و
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 :كه است تشيّع يروان مكتب مبارزه قرآن واحساسات انسانى پ

َْكَم» وُِوَلَِ ممَْ ُتمَرَاَُِ  َِ ُارَُالْم نْكَمرُِبَِ لْيمِهُِوَيمَ َِ م اَهِِ،ُغمَه 

َُْ ُالَُْ  1؛«ءُِاحَُُْمَُ تٌُبمَ
هتكس انكار منكَت را تتک كنىد )نهىّ از منكىت    »

اى مىتده  او پىس  زبىان   و دسىت  ننمايد  به دل و

 .«است ميان زندگان
ق، سرمشه  عملشهان  ن ندبه را از امامهان خهود، كهه كهار و    شيعيان اي

برحسههب حههديث متههواتر ثقلههين   - رفتارشههان و گ تههار از پيههروى و

 اند.وظي ه هر مسلمان است، آموخته -ديگر صحيح احاديث و

برحسب روايات، كهراراً طهمن آنكهه از     ^ائمه حضرت رسول اكر  و

 حقّ اهل بر كه فشارهايى شود وهايى كه ظاهر مىفتشه اوطاع آخرالزمان و

 فرمودند.مى اظهار هم را خود تثثرّ دادند، نگرانى وگردد، خبر مىمى وارد

هريك به سشد خود، حديث م صهلى   >طوسى شير شير صدوق و

 امها   ندبهه  كهه در آن، گريهه و   3اندروايت كرده 2«سدير صيرفى»را از 

راى بيان شده اسهت. مها به    ×الزمانبر غيبت صاحب ×قصاد جع ر

                                                           

 جمهور؛ ابن ابی115الاخلاق، ص؛ طبرسی، مكار 181، ص6الاحكا ، جطوسی، تهذيب .1

 .177، ص15؛ في  كاشانی، الوافى، ج188، ص3اللئالی، جاحسائی، عوالی

 حديث خود، رجال در «كشىّ» كه است ‘صادقاما  و باقراما  اصحاب از صيرفى سدير .2

 .594 – 592ص رجال، كشی، .دارد دلالت او پايه بلشدى بر كه است كرده روايت معتبری

 .168 – 167ص طوسی، ؛353 – 352صالدين، صدوق، كمال. 3
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ن حهديث شهريف را   اي از قسمتى مضمون ها ورعايت اختصار، جمله

 نماييم.كه ارتباط با ندبه دارد، در ايشجا نقل مى

 بهن  ابهان  و ابوبصهير  و عمهر  بن مُ ضّل گويد: من وسُدير صيرفى مى

شهرفياب شهديم. ديهديم     ×قصهاد  حضرت آقايمان محضر به تغلب

دار طهوق  و شده بافته وم از كه لباسى حضرت بر روى خاك نشسته و

 گريهه  جگرسهوخته  مرده فرزند مانشد گريبان بود، پوشيده است وبى و

ك كاسهه  اشه  و آشكار، رخسارش و گونه از اندوه كشد. آثار حزن ومى

 فرمود:مى هاي  را پر كرده بود وچشم

«َُِ ُادُِي!ُغَُْيَئ ممممكََُمََ ممممتُْر قمَممسَمممُ  ي،ُوَضَممممُمََّ تُْبَلمَممم َّ
َُِادُِاحَممممةَُغم ممممنَُ ُرَُتُْمِن ممممي،ُوَابمْئمَمممم َّادُِمِهَمممم ي!ُي.ُسَممممُ 

ُعُِالَُْانُِ ُبَِ جَممممابُِغَُْيَئ ممممكَُأَوْتَمممملَتُْم صَمممم  َ ،ُوَغمَْ مممم َِ بمَممم
َُِ َُِالْ َُُِاحِممم ُالْ ََ ُيمَْ نمِممبمَعْممم َِ دَ،ُغَمَمممُ احِممم ََ اُالْجَمْمممعَُوَالْعَممم

مْعَممممةُ  ََ ُبِ دِ مِممممْ ُبَُْنمِمممُأ حِمممم ُمِممممْ ُُُ ُ  ُوَأََمِمممتمَرْقمَمممأُ  يمَْ ئم ممممر 
رِيُبَْ ُدَوَُ َْ َُِايَُالرَّزَُُارجُِِتَ ُمَََّّمَ ُاُِ لَُّّيَُالِفُِالْيَلََُاُوَسَ

َُِنُِبِعَُُْ َُِاُوَأَغْظَعِهَمابِرَُأَبْظَمِهَم ُبَْ ُغَ َ  َُاُوَبمَم اُاقَِ ُأَشَم
َْكَرَِ ممممم َُِوَأَ َُِا،ُوََمَ طِمَممممة ُبِغَنَممممميِكَ،ُوََمَممممم ازِلَُانمِممممخَُمَطْل 
َِةَُ  1ُ؛«بَِ طَطِكَُُمَعْج 

ه اى ،قاى من! غيبت )دورى  تو وىوابم را گتفتى  »

 را ت و ،رامش و كتده تنگ من بت را ووابگاهم و
                                                           

 .173 - 167ص الغيبه، طوسى، ؛357 – 352، صدينالكمالصدوق، .  1
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يبتم را مص تو غيبت! من ،قاى. است ربوده را دلم

دسىت  از هاى دردناک ابدى پيوسته  وبه مصيبت

ّ  را عىدد  دادن يكّ پس از ديگتى  جمى  و   فىان

كنم به اشىكّ كىه در   سازد. پس ا ساس نمّمّ

ام اى كىه در سىينه  ناله گتدد وچشمم وشك مّ

دل تىت و گيتد  مگت ،نكىه مصىا ب بىزر    ام مّ،ر

تت در ناشناوته تت وسخت پيشامدهاى تت ووتا(

 .«شودام مجس م مّبتابت ديده
 ايهن  انهدوه  ههاى مها از غهم و   دل سدير گ ت: عقل از سر ما پريد و

 اتّ هاق  از كهرديم  گمهان  ك پاره شهد، و خطرنا حادثه ك وهولشا پيشامد

 او بهه  روزگهار  از يا است، سوگوار ن گريان وچشياى اينكوبشده ناگوار

 .است رسيده مصيبتى

عرض كرديم: خدا ديدگانت را نگرياند اى پسهر خيرالهورى! از چهه    

بهارى؟ چهه حهالى روى    مى اشك ديده از گونه گريانى وپيشامدى اين

 گونه سوگوارى؟داده كه اين

اش از آن افهزون شهد،   حضرت چشان آه عميقى كشهيد كهه نهاراحتى   

 آن نگهاه كهرد  و   «جَ ر»واى بر شما، بامداد امروز در كتاب »: فرمود و

 قيامهت  روز تا و شده واقع آنچه و بلاها ها ومرگ علم كه است كتابى

 از بعد امامان و |دمحمّ خداى، شود، در آن مشدرج است ومى واقع

 غايب ولادت موطوع در كرد  تثمّل و است داده اختصاص آن به را او
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كش هاى مؤمشان در آن زمان، وگرفتارى و 1او عمر طول و تغيب و ما

 ايشكهه  شهود، و هايشهان پيهدا مهى   هايى كه از جهت طول غيبت در دل

 آخهر  تها ) بردارند گردن از را اسلا  رشته و برگردند دين از آنها بيشتر

 عمر طول بر دليل بر است مشتمل و است م صل و طولانى كه حديث

سهه   ×مقهائ  حضهرت  بهه  نسهبت  متعال دخداون ايشكه و حضرت آن

 2.«برنامه را كه در مورد سه پيغمبر جارى شده اجرا فرموده است(

 د بن طاووسفرمايش سی

الهدين ابوالقاسهم   سيّد اجلّ، اورع، ازهد، صاحب كرامات، سيّد رطى

ق.( در  664على بن موسى بن جع ر بن طاووس حسشى حسهيشى ) .  

از اكر دعاههاى وداع مهاه رمضهان،    ، پ  الاعمالاقبالكتاب مستطاب 

 اش بدين مضمون است:بياناتى فرموده كه ترجمه

از وظايف شيعه اماميه؛ بلكه از وظايف امتّ محمّدى اين اسهت كهه   »

ك باششد براى محرو اندوهشا ها متثسف وفرصت اين در اين اوقات و

تها   ×ىمههد  حضرت ظهور سعادت بودن از بركات في  حضور، و

 رهبهران  آن بهه  ارادت و اخهلاص  و وفها  ه بر قهد  صه ا و  خدا ببيشد ك
                                                           

 نگارنده از كتاب دو به شود رجوع حضرت آن غيبت فلس ه . در موطوع طول عمر و1

نويد امن ؛ 283 – 251ص ،31 و 29 و 28 و 27 و 26، فصل دو  باب الاثرمنتخب

 .248 - 181ص سو ، بخ  ،181 – 129، بخ  دو ، صامان و

 .173 - 167ص الغيبه، طوسى، ؛357 – 352ص، الدينكمال. صدوق، 2
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ن شهعر را از روى تثسهف   ايه  مضهمون  بايد و استوارند، و ثابت بزرگ

 بگويشد:

 ىأ ر   ار  ف رررررررر      الررررررررد     أ ر د د  ط ررررررررْ   ْ 
 

ب ررررررررررُ رررررررررر    أ     1د   ررررررررررائ ي ال رررررررررر      أ ر  و ج 
ُ

ن ماه ، از مصيبت گذشت×اما  لقاى از حرمان زيرا مصيبت هجران و

 تر است.رمضان بزرگ

اگر به فراق پدر مهربان يا برادر پشتيبان، يا فرزند عزيز گرفتار شوند، 

 از انت هاع  كه بههره و شوند، درحالىمى غمشاك و ناراحت زده ووحشت

 حضهرت  از مها  مههم  انت اعات و بركات برابر در فرزند، و برادر و پدر

در نماز  ×ىعيس رتحض اما  و |الانبياءكه خلي ه خاتم ×مهدى

 تمها   مصهلح  و بليّهات  هها و كششده انواع گرفتارىبرطرف و امور ولىّ و

 2«زشى نداردار است، كارها

 3شودايى كه پیرامون دعاى ندبه مىه پرسش

                                                           

 خواهم.مى كه را دوستانى صورت بيشمنمى پ  ،هادودمان و هاخانه در را نگاهم گردانممى .1

 . 42 - 443، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال. ابن2

هاى اى كه در ايشجا يادآورى آن مشاسب است، اين است كه: يكى از بيمارى. نكته3

 آنكه مانشد. است مذهبى پذيرى در مسائل ديشى وشك و ترديد بيمارى رى،مس خطرناك و

ها را كارىمغلطه ها وها، شكشبهه باشد، شده فراهم پذيرش اين به گرايشى و آمادگى يك

 علمى عك  در مسائل عصر و مباحثبه پذيرند ومى كامل بررسى بدون تحقيق و

 ماشيشى و مادىّ دنياى محصول و ترقىّ د ودروغ، تجدّبه آنچه و تربيتى و اجتماعى و
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 شده رايج زودباورى و زودپذيرى است، اخلاقى سدهّاى شكستن و غربى اجتماعات و

 ناپسشد دار زشت وكر و نشگين رفتارهاى پذيرند، وجاى حقايق مىبه را خرافات حتى و

 كششد.از آنها تقليد مىوچرا چونبى و افتخار با گزيششد وجاى آداب حسشه برمىبه را بيگانگان

معشا بى هاى ناهشجار وگيرىتوانشد خردهمى تا اسلامى دستورات هاى ديشى ودر سشّت

در لباس  را اجانب آداب پرسشد؛ ولى عادات ومى آنها فايده و فلس ه از نمايشد ومى

 ايشكه بدون و ندانسته فرهشگى و خانوادگى و اجتماعى امور و سبيل و مو و خوراك و

 از طرر، به علم با غالباً بلكه اى از آن در نظر بگيرند، سرمشق خود قرار داده وفايده

 كششد.مى پيروى بيگانگان

اطّلاع به آن  و فن اهل و خبير مردان هاى معتبر روايت شده ودر احاديثى كه در كتاب

زى كه خبرهاى مؤسسات خبرساپذيرند درحالىنمى كششد واند شبهه مىاعتماد كرده

 كششد.مى قبول دروغ، و جعل احتمال وجود هزار علتّ وپردازى را باشايعه و

 تسليم و خودباختگى و غ لت و جهل بديهى است اين حال ناشى از طعف اخلاق و

 گان بودن است.بيگان عادات و افكار كوركورانه

شى يا كردن آداب ديمسخره و استهزا اند كه با القاى شبهه واى هم پيدا شدهپاره

 اهل خواهشد خود را در جمع روشش كران وارد وخوددارى از انجا  وظايف اسلامى، مى

 .نمايشد معرفى مشطق و تحقيق

شود. از مسائل مى ظاهر متشوع موطوعات پيرامون هاى مختلف واين روش در سطح

طور به گويشد ومى سخشى مكروهات و مستحبات و محرمات و الهيّات اصول دين و

 نمايشد.مى پرس  است ها  آميز وتحقير

 يا سوادند وبى و عامى ايم بيشتر اين افراد يا از صلاحيت علمى محرو  وما آنچه ديده

ع برخى جوانان جم در خواهشد با اين روش خود را نواندي  معرفى كرده ومى ايشكه

 برايشان حقايق از بسيارى باوركردن و ندارند كامل آششايى ديشى مسائل با كه كسانى و

 .شوند مكتبى صاحب و كششد باز جايى است، دشوار
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 اصطلاحات و داغ ال اظ از حتى نپخته، و خا  افراد اغِ ال ايشها بيشتر براى فري تن و

 كه را كسانى هاى گوناگون نيز است اده كرده ومكتب اسامى و فرانسه و انگليسى لغات و

اندازند؛ چون اگر ساده مى اشتباه در ي ته ومآبانه هستشد، فرفرنگى ال اظ عاشق زده وغرب

شوند مى ملت ت مرد  بيشتر پيرايه سخن بگويشد، مقاصدى كه دارند آشكار شده وبى و

 اصطلاحات يا بيگانه لغات خرند. پ  افكارشان را در لابلاى ال اظ ونمى را آنها كالاى و

شى بر يك اساس مسلّم علمى گويشد تا افراد غيروارد، گمان كششد سخن آنها مبتمى جديد

 شدة تازه است.پذيرفته فلس ه جديد، و

 بررسى و تعقل جويى وپى و نظر حال كه معتقديم بايد باب بحث ودرعين ،هرحالبه

كشيم؛ بلكه از آن استقبال كرده جهت از كسى گله نمىازاين و باشد باز همه روى به آزاد،

 اسلا  معارف انوار بيشتر هرچه تجلّى ايق وشدن حقروشن و افكار تشوير سبب را آن و

 اظهار و تدلي  كارى وكشيم كه آقايان! اشتباهدانيم، به اين اشخاص نيز نصيحت مىمى

كردن عقايد عامّه از راه تمسخر سست كردن حقايق ومسخره سازى وشبهه ترديد، و شك

هم بدگمانبه را مرد  دن ودادششا  آن، و اين به حمله آميز وجسارت بيانات و استهزا، و

دادن، كار آسانى است. آنچه مشكل هاى سوء را رشدانديشه نمودن وسرگردان كردن و

ك  نيست مرد  را بر يك اصول صحيح استوارداشتن، همه كار و است دشوار و

 به مقرون سوى يك مسير معقول وبه گردانيدن وخارج شك و شبهه از حدكردن ومتّ و

 از الهى رجال و اوليا كردن است كه فقط انبيا وراهشمايى آخرت و دنيا سعادت و خير

 اين مثبت و ايجابى جشبه در نيز حكما و فلاس ه حتى اند وبرآمده خدمت اين عهده

 ثر داشته باششد.مؤ و سازنده مقا  نتوانستشد موطوع

گاهى را پشاه يگانه اين و باعظمت كاخ اين خواستشد آنان كه نق  مخرّب را بازى كرده و

 نابسامانى ايجاد جز سرانجا  سازند، ويران كه انبيا به امر خدا براى مرد  ساختشد خراب و

همه اين كجاى بر و كردند؟ درمان را دردى چه لامسلكى مقصدى وبى مثخذى وبى و
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شود، چهارده پرسه  اسهت بهه    هايى كه پيرامون اين دعا مىپرس 

 اين شرح:

 سشد جهت از دعا اعتبار ه 1

 :جمله ه 2

ُْمممتَُشِممم» َُِعْرُِلَ ى؛ُبمَممْ ُأَيدُيُأيَمْممَ ُاسْمممئمََ رَّتُْبمِممكَُالنمَّممم
َُُِى؟!ُأَُت ِ لدمممممكَُأَوُْ مَمممممرَُُأَرْضُ  اُأَمُْىُأَوُْغَُْرَِ ممممممبِرَضْممممم
 ؛«ى؟ط َُُِيذُِ
دانستم در كدام زمىين قىتار دارى    اى كا( مّ»

ن يا در سىتزم يى ت ،ن يى يىا غ  یي،يا در كوه رضىوا 

 «؟طوى هستیذى

                                                                                                                       
 حسد و تكبر و اخلاقى فساد و نادانى هايى كه پيكر جامعه انسانيت از دست جهل وزخم

 پرستى برداشته، مرهمى گذاردند.جاه و غرور و

اگر در بيان اين نكته بي  از حدّ اين كتاب سخن طولانى شد، براى اين است كه معلو  

شدن ااهان وشنر و بصيرت و معرفت سطح بالابردن براى تلاش جويى وباشد حقيقت

 است مطلب يك حقّ، جستن براى مجاهده همچشين تر وكامل يقين تحصيل و

 فريبشده ال اظ سلسله يك دانستن و غرور به اتكّا و حقايق كردنمسخره سازى وهشبه و

 با هستشد، مقدّس ميدان آن قهرمان رجال كه كسانى آن. است ديگر مطلب توخالى، و

 را آنها نبايد كششد از زمين تا آسمان فرق دارند ودنمايى مىخو دو  ميدان در كه افرادى

 جويى شمرد.زى را حقيقتساشبهه و كرد اشتباه باهم

 رو كااااا   سااااا اى بساااااي ابدااااا       

 وار زشاااااااا اى بسااااااااي ابداااااااا      
 

 پااا  بااا   اااا   ااا د ت ي ااا   ا    ااا       

 كااا  باااا  اتساااي  بااا   وز  تااا  ب  ااا     
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اى» در را حضهرت  آن سهراغ  چرا و دارد، ×زمانچه ارتباط به اما 

فرقهه كيسهانيه،    ةدعقي به آنكه حال گيرند، ومى «رطوى» كوه و «طوى

 معتقهد  و اسهت  حش يهه  محمّهد  غيبت و اخت ا محل جايگاه و «رَطوى»

؛ كهرد  خواههد  ظههور  آنجها  از و مخ هى  انظار از كوه اين در كه بودند

 نه و كبرى غيبت در نه ؛ نه در غيبت صغرى و×زماناما  آنكه حال و

 آن غيبهت  اساسهاً  اى بها ايهن كهوه نهدارد و    رابطهه  هي  ظهور، از پ 

ت به اين صورت نيست كهه در جهاى مخصوصهى قهرار گرفتهه      حضر

 مها  ايهن  شوند ومى حاطر بخواهشد مكان هر جا وباششد؛ بلكه در همه

 دهيم.نمى تشخي  ششاسيم ونمى را خدا ولىّ آن كه هستيم

بهرى؟  سهر مهى  ز ايشكه: تو در كدا  جايگاه مخ ى بهبشابراين، سؤال ا

ظاهراً با نوع غيبت حضهرت مههدى موعهود از ديهدگاه شهيعه اماميهه       

 سازگار نيست؟

 ترتيهب  به تصريح و ^عشراثشى ائمه از كه دعا، متن دقيق مطالعه از ه 3

، كه به ت صيل از مشاقهب  ×اميرالمؤمشين حضرت از پ  و نشده، برده نا 

واسطه بهه امها  غايهب    بی گويد، ناگهان ومى سخن حضرت آن فضايل و

 شود.كشد، باز اين سؤال )سؤال دو ( بيشتر در اهن طرح مىخطاب مى

 : جمله ه 4

 ؛«نِكَُايُسَمَُوَبَرَجْتَُبِر وحِهُِِ لَُ»
 .«دادى عتوج ،سمانت به را او روح و»
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 دلالت كه احاديث و اخبار و مجيد قرآن آيات و ات اق نيز با اجماع و

 دارند، مخال ت دارد. |بودن معراج حضرت رسول خداجسمانى بر

اين دعا مشسوب به يكى از امامان باشهد كهه    است ممكن چگونه ه 5

بهه دنيها    ×زمهان امها   هشهوز  باايشكه چگونه بودند؟ كامل همه عاقل و

 اند:نيامده بود، در اين دعا به او خطاب كرده

َُِيُأيََْ ُاسْئمََ رَّلَُْتَُشِعْرُِ»  ؛«ى...تُْبِكَُالنمَّ
 .«...دانستم در كجا سكونت دارىكا( مّ»

 بهه  پيهدا شهده و   ^ىههد  ائمهه  رسول خدا و از بعد ندبه دعاى ه 6

 است؟ بدعت و شده داده نسبت ايشان

 :دعا جمله اين ه 7

ُغِممممم ُاْ ُوَسَمممممألََكَُلَِ ممممم» ي  َْ يَ ،ُغأََجَيْئمَممممه ُخِمممممرُِالَُتِممممم
 ؛«لِكَُبَلُِّاًُوَجَعَلْتَُذَُ

 ،ينىدگان  بىين  نيىك  نىام  وىويش  بىتاى  تو از و»

ن را عىالّ  ، و كىتدى  اجابىت  را او پىس  وواست 

 .«متتبه قتار دادىبلند و
 با قرآن مخالف است؟

 :جمله ه 8

 .«اربَِكَُارقَِكَُوَمَغَُوَأَوْطأَْتَه ُمَشَُ»

 .«ا( قتار داديو شتق و غتب عالم را تحت سلطه»
 نيز مخالف با قرآن مجيد است؟
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 :ملهج اين ه 9

لُِ ُاوَمَمممممُالَُكَمممممُامَمممممُبِلْمممممََُُّوَأَوْدَبْئمَممممهُ » ممممم ُءُِااَِْ نَمممممُ لِمَمممميُيكَ 
 ؛«خَلِْ كَُ

ا بىه  ر ،فتينشت پايان تا ،ينده و گذشته دانش و»

 «وى وديعه دادى
 نيز با قرآن مخال ت دارد؟

 :جمله اين ه 11

« َُ مممم مَّ َْ َُُِ  ممممََُّّجَعَلْممممتَُأَجْممممرَُم  ُْممممهُِوَِلمِمممهُِتَمممملَ ات كَُبَلَ
َِدَّتمَه َُّْ كُِئَُُمَ  ؛«ابِكَ...غِ 

را در كتىىاب وىىويش  |سىى س اجىىت محم ىىد»

 .«تار دادى...ق ايشان با پيوند و دوستّ مود   و
 نيز با قرآن سازگار نيست؟

 مكهان  و مسهجد  هزار در را دعا اين: كه است اين ديگر پرس  ه 11

 در حاطهر  و لامكان و ششوا جا حاطر ودر همه ×خوانشد. آيا اما مى

جها حاطهر   همهه  در اگهر  په  ! خيهر  البته خدا؟ مانشد است، مكان هر

 خوانيم:نيست، چرا در دعا مى

 ؛«!ُ َُكْرَمُِءُِالَُْابَْ ُالندجَيَُاَُُ !ُياَادَةُِالْم َ رَّبُِبَْ ُال َُّاُياَ»
ب درگىىاه وىىدا  اى زاده  اى زاده ،قايىىان مقىىت  »

 .«نجيبان گتامّ
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 پ  اين دعا خلاف عقل است؟

 :است جمله اين است، عقل با مخالف كه ديگر موارد از يكى ه 12

رُِِاُاتِ!ُيمَمممممممااريَُِبمْمممممممَ ُيممممممممُِوَالممممممممذَُّاُيمَممممممما» بمْمممممممَ ُالطدمممممممم
ُ؛ُ«اتِ!ادِيَُوَالْعَُ
اي فتزنىىد ياسىىين و ذاريىىا   اي فتزنىىد طىىور و »

 .«عاديا 
 خوانهده  امها   دعا، اين در چون و است شرك غيرخدا خواندن ه 13

 است؟ شرك شود؛ پ  خواندن آن ك ر ومى

 خمهود  ههاى اسهلامى و  فعاليهت  ركود سبب دعا، اين ندنخوا ه 14

اشهتعال آته     از مهانع  و گريه و ندبه به ن وس اقشاع و افكار تخدير و

شهود  مهى  باطهل  اههل  عليهه  قيها   و انقلاب ها ونارطايتى ها وناراحتى

 بهراى  كوشه   و تهلاش  و مشكهر  از نهى و معروف به امر از را افراد و

 دارد؟مى باز اقدا  و حركت ونظم صحيح اسلامى  برقراری

 چهارده اين از بي  شود،مى شريف دعاى اين پيرامون كه هايىپرس  شايد

 دهيم.مى پاسر جداگانه كهري به الهى، قوه و حول به ما كه نباشد سؤال

 تذكّر مهم

معتبردانسهههتن دعهههاى شهههريف ندبهههه از اصهههول ديهههن نيسهههت،  

 معتبهر  شهيعه  نزد در كه اصولى و عقايد صحتّ به آن، معتبرنششاختن و

 آورد.نمى وارد خللى است،
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ى بهرا  آن، دربهاره  اظههارنظر  اين موطوع يك مسئله فرعهى اسهت و  

ههم  دار  ايهن نمهى  دوست من كسى كه اهل اجتهاد باشد، آزاد است و

 .شود مخالف يك عشوانى باشد كه سبب تشكيل دو جبهه موافق و

 از حكايت عا القا شده، وبله بعضى از شبهاتى كه بر عد  اعتبار اين د

 فرقه آراى به گراي  هاى خاص مذهبى وروش و سليقه يك دارابودن

دارد، مخهالف   |مشان عتهرت پيغمبهر خهدا   دش و نواصب و توهابي

 است. ^بيت رسالتاهل طريقه مذهب شيعه و

ن ا الل  و ج     .يم  الْم سْت ق   اط ه   ص    ا إ ل  ان  و ه د   ت  ا م    الز لّ  ان ن  يع  إ خْ   ع ص م 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 سخ به چهارده پرسشپا      
 ندبه یپیرامون دعا       
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 اعتبار سند دعاى ندبه

 ميزانا صدور، به اطميشان - اصول علم در - واحد خبر حجّيت باب در

 ؛دارد قهرار  نحهو  همهين  بر نيز عقلا و عرف روش و شده ششاخته اعتبار،

 اعتمهاد  مهورد  محهدّث  ازنظهر  بسها  كه هايىنقل و تاريخى راخبا به بلكه

 اىواقعهه  مشهورى يا معتبر تارير كه قدرهمين و كششد،مى اعتماد نيست،

 اخبهار  در اسهلا   علمهاى  ولهى  نمايشد؛مى قبول را آن باشد، كرده نقل را

 دين تعاليم ها،هدف تعيين شرع، احكا  به راجع خصوصبه احاديث، و

 تحقيهق  و نههاده  فراتهر  را پها  عهرف،  روش ايهن  از فقه، و نقرآ ت سير و

 عهدالت  و احاديهث  سشد رجال در و كششدمى بيشترى رسيدگى و دقتّ و

 كهاملاً  او، سياسهى  مسلك و عقيده و اخلاقى، قسواب و راوى بودنثِقه و

 نمايشهد نمى عمل حديث به نكششد، پيدا اطميشان تا و نمايشدمى كشجكاوى

 دقّهت  نهايهت  از حهاكى  شهود، مى مراعات موطوع اين در كه اصولى و

 است. پژوهىحقيقت و جويىواقع به شيعه اعتشاى و ت ح  و
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دور حديث، در مورد ص به اطميشان تحصيل و رسيدگى ين فح  وا

حهرا ، يها    احاديثى كه راجع به حكهم الزامهى شهرعى مثهل واجهب و     

شهود  مهی  انجا  بيشتر باشد، سياسى و حقوقى و مالى امور معاملات و

 1در احاديث ديگهر، مانشهد اخبهار مربهوط بهه اصهول عقايهد        معمولاً و

 شود.نياز پيدا نمىت، دقّ و رسيدگى مقدار اين به مستحبات، و

پسشد باشهد،  شرع كه مضامين آن مقبول وراجع به دعا هم، درصورتى

؛ چهون بهه   نشهد  ثابت بالخصوص آن ورود اگر سشد آن معتبر نباشد و

كّهده اسهت، خوانهدن آن    مؤ عبادات از و راجح  ، دعا وارد ونحو عمو

 اسهت  مسهتحبّ  و راجح دعا، روايات برحسب عمومات قرآن مجيد و

 همهين  به به معرفت سشد دعا نيست، و زيادى حاجت عمل، مقا  در و

 نيهز  آن مخصهوص  ثهواب  و فهي   درك براى شود ومى خوانده قصد

 شوند.بخوانشد، به آن نايل مى رجاءً هم كه «بَلَغ مَنْ»خبار ا برحسب

سهخن  افزايهد و مهى  دعها  اعتبار بر هم، مضامين و ال اظ قوّت متن و

ههايى كهه از   دعا و ^بيتاهل سخشان و اخبار با كه كسانى ششاسان و

ششاسههشد. چشانچههه از  ايشههان رسههيده مههثنوس هسههتشد، آن را مههى    

شد كه از فهممى دعاها از بعضى كوتاه مضامين هاى سست ویبشدجمله

 نيست. ^بيتاهل

                                                           

شود؛ ولى در هايى كه عقلى خال  باشد فقط متن حديث ملاحظه مى. در قسمت1

 هم بايد ملاحظه كرد.هايى كه دليل اثبات آن نقل باشد، سشد حديث را قسمت
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 ندبه شريف دعاى اعتبار به راجع مختصر، پ  از اين مقدمّه فشرده و

الهك اطميشهان  گوييم: اين دعا از حيث سشد، اگرچه مسشد نباشد، مهع مى

 دعاههاى  از يكى مانشد و بخوانيم را آن ايشكه براى و است معتبر بخ  و

 نيهازى  بيشهتر  اعتبهار  هبه  باشهيم،  داشته آن بر مواظبت متداول و مشهور

 ؛ زيرا:نيست

الهدين  سيد رطى» م اخر و مشاقب صاحب جليل، سيّد را دعا اين ه 1

رجهال بهزرگ    از كه از اعلا  قرن ه تم هجرى و «+على بن طاووس

 كتهب  از بهااطلّاع  و معهروف  عبهادت  و زههد  و ورع و علم در شيعه و

 كتههاب رد و 1الاعمااالاقبااال مسههتطاب كتههاب در بههوده، تصههشي ات و

محمّهد بهن جع هر بهن علهى      » جليل شير ، و2فصل ه تم الزائرمصباح

معروف به مهزار   3المزاراز اعلا  قرن ششم در كتاب  «مشهدى حائرى

)دعاى  4ناميده المزارالكبيرشهدى كه علاّمه مجلسى آن را م محمّد بن

مزار قديم كه ظاهراً از تثلي ات  در همچشين اند و(، نقل كردهصدوه تم

 ايهن  از هريهك  مثهل  در دعا نقل است، نيز نقل شده و «طب راوندىق»

 متبحّهر  ههاى بهزرگ و  شخصهيت  ايهن  كهه  اسهت  اين دليل كتاب، سه

 اند.ششاس، اين دعا را معتبر ششاختهحديث و

                                                           

 .513 - 514، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال. ابن1

 .453 – 446الزائر، صطاووس، مصباحابن .2

 .584 – 573، المزار، ص. مشهدی3

 .18، ص1الانوار، ج، بحار. مجلسی4
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مدركى براى اين دعا جز كتاب سيّد بن طهاووس   اگر كسى بگويد:

حال نقل كهرده  المجهول شيعيان بعضى از را دعا اين هم سيد نيست و

 است؛ زيرا عبارت او اين است:

َُْ ُأَتْم ُ:ُقمَالَُقمَُ،اابنَُِذكََرَ:ُبمَعْض  ُبَلِم   ُبمْ    َ م مَّ َْ الَُم 
كُِئََُُمََ لْتُ قم رَّةِ:ُُ بِْ ُأبَُِ ُبمِْ ُمِْ  َِ مَّ َْ ُِْ ُابُِم  َ م  ْ الْ

دَُد بَُُالُِالْيمََ وغَرِيُ بِْ ُس ْ َُُ َّه ُالم بةَُِوَذكََرَُأَ َْ ُاءُ بَُاءَُالند
َُُِ-الُِاحِخُِال َّمَممممممممصَمممممممملُِ ممممممممتَمممممممملَ ُاللّ  ُْممممممممهُِات  ُ-ُهُِبَلَ

بَُ َْ ُأَلُْي  َْخد  1.«رْبمَعَةُِادُِالَُْبَُُْيُبِهُِغِ ُالَُْوَي ْ ئَ
 جواب اين است كه:

هايى اين هم خواهيم گ ت، در كتاب ازپ   چشانچه گ ته شد و :اوّلاً

 كه پي  از عصر سيّد تثليف شده، اين دعا اكر شده است.

الحهال، بهه ايهن ال هاظ     ردى چون سيّد بن طاووس، از مجهول: فثانياً

 كشد.نمى نقل است، احترا  كه مشعر بر تعظيم و «بع  اصحابشا»

بع  »شود كه مراد ايشان هم از : هرك  اهل فن باشد، ملت ت مىثالثاً

اسهت   المزارالكبيار صهاحب   «مشهدى شير محمدّ بن»، همان «اصحابشا

 آن است، اين است كه: صدوه تمكه دعاى  بيرالمزارالك در او عبارت و

بَُاَُ» دَ بمَمةُِء ُلُِالمم َْ ُأبَمِم ،ُقمَملند ُبمْم    َ مم مَّ َْ ُُالَُم  قم ممرَّةِ:َُمََ لْممت 
كُِئمَممم ُِْ ُبمْمممِ ُُابُِأبَمِمم مِمممْ  َ ممم  ْ ُبمْمممِ ُالْ َِ ممم مَّ َْ جَعَْ ممممرُم 

                                                           

 .114، ص99الانوار، ج. مجلسی، بحار1
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دَبَُ َُُغَرِيُ الُِالْيمََ وُْس ْ َُُ َّمه ُ،ُوَذكََرَُغُِاءَُذَاُال ُهِ:ُأَ
َُُِ-ُالُِمَمماحِخُِال َّلِصَمم ممَ ُاللهُ تَمملَ ُْممهُِوَبَجَّ ُالِلهُبَلَ ات 
بَُُ-ُاُبمِهُِيُغمَرَجَه ُوَغمَرَجَنَُالَُتمَعَُ َْ ُأَلُْي م َْخد يُبمِهُِوَي ْ مئَ

 1.«رْبمَعَةُِادُِالَُْبَُُْغِ ُالَُْ

اين عبارت را بها عبهارت سهيّد بهن طهاووس پهي  ههم بگذاريهد،         

 .كشيد داورى خودتان و

ابوال رج محمّد بن على » ثقه جليل شير بزرگوار، سه اين از پي  ه 2

معاصهر نجاشهى از شهيوخ     «قهرّه قشهانى  بن يعقوب بن اسحاق بن ابهى 

 در مشههدى  بهن  محمّهد  شير كه دعايى كتاب در پشجم، قرن بزرگان و

، از الاعماال اقبال و الزائرمصباح در طهاووس  بن سيد ، والمزار كتاب

 كتاب مآخذ از همچشين واند، فرموده اعتماد آن بر آن بسيار نقل كرده و

 گ تهه  چشانچهه  و -باشد، اين دعا را روايت كرده اسهت  مزار قديم مى

 مذكور، دعاى كتاب بر علاوه باشد وايشان نيز از رجال شيعه مى - شد

 3نجاشهى  رجاال در كتبهى مثهل    دارد، و 2التهجد نها   به ديگرى كتاب

 دعها  اين كه تاس اين دليل نيز ايشان نقل توثيق شده است و 4علاّمه و

                                                           

 .573مشهدی، المزار، ص 1.

 .184، ص8؛ ج513، ص4ج آقابزرگ تهرانی، الذريعه،. 2

 .398نجاشی، رجال، ص. 3

 .271، صالاقوالخلاصةعلامه حلی، . 4
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 تثييهد  اربعهه  اعيهاد  در را آن خواندن استحباب بلكه و ششاخته معتبر را

 محمّد شير و طاووس بن سيّد كه است اين ظاهر چشانچه است، كرده

 .1انددانستهخصوص مستحب مىنيز آن را به مشهدى بن

در 2بزوفهرى  س يان بن حسين بن محمّد ابوجع ر ثقه، جليل شير ه 3

 مشهاير  از ايشان خود، دعاى ندبه را روايت كرده است وكتاب دعاى 

شهير   اماالى كه برحسب اسهانيد روايهات كتهاب     3تاس &دم ي شير

 طلهب  او بهراى  على طوسى، شير م يد از او بسيار روايت كهرده و ابى

، او الوسائلمستدرك خاتمة در نورى، محدّث و 4،است نموده رحمت

 وثاقههت و شههمرده،  يههدم شههير مشههاير از شههير مينچهههاروچهههلرا 

 نيهز  جليهل  شهير  ايهن  ، و5اسهت  فرمهوده  گهواهى  را او قدر جلالت و

 .است داده فتوا دعا اين خواندن استحباب به صريحاً

صاحب كتب رجال، محمّد بهن حسهين بزوفهرى را     اگر گفته شود:

 اند.الحال دانستهمجهول

                                                           

 .046، صهدیةالزائرینمحدث قمی، . 1

وابع قوسان در نزديكى ت از است بزرگى ده فاء، فتح و واو، سكون . بزوفر ب تحتين و2

، 1دان، جوت حموی، معجم البلاقي دجله، غربى در موفقى نهر كشار در بغداد، واسط و

  .81، ص2؛ محدث قمی، الكشی و الالقاب، ج412ص

 .814، ص1؛ آقا بزرگ تهرانی، الذريعه، ج18، ص2محدث قمی، الكشی و الالقاب، ج. 3

 .891 – 891، ص1آقابزرگ تهرانی، الذريعه، ج. 4

 .438، 244، ص3، جالوسائلمستدرك خاتمة. محدث نوری،  5 
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 از الحهال و جواب اين است كه: چشانچه تحقيق آن شد، ايشان معلهو  

 1و بسهيار روايهت كهرده   ا از بهزرگ  مهرد  آن و بوده، م يد شير مشاير

 سيد و مشهدى بن محمّد چشانچه است، نموده رحمت طلب او براى و

 اند.فرموده «رطى الله عشه»طاووس در حقّ او بن 

نبوده تها   ^اگر كسى بگويد: محمّد بن حسين بزوفرى در عصر ائمه

 از و كسى چه از نيست معلو  باشد، واين دعا را اخذ كرده  ×از اما 

 است؟ گرفته را دعا اين كجا

مگر كسى گ ته است: محمّد بن حسين بهن سه يان    دهيم:جواب مى

روايت كهرده اسهت؟ مگهر     ×واسطه اين دعا را از اما بزوفرى، بدون

كشهد، معاصهر بها    روايهت مهى   ×لاز  است هرك  روايتى را از امها  

يثى را با سشد در كتاب خهود روايهت   شود حدباشد؟ مگر نمى ^ائمه

طهور ارسهال   بهه  سشد حذف با را مسلمّى كرده باشد، يا روايت معتبر و

بهوده،   ^نقل نمايد؟ بلكه چون در آن اعصار كه نزديك به عصر ائمه

هها روايتهى بهدون سهشد بياورنهد،      رسم بر اين نبوده است كه در كتاب

 كردند.ر مىآوردند، عين متن را اكمى سشد بدون هم اگر و

                                                           

 حديث، كه در علم رجال و +الله بروجردىيت. مرحو  استاد اعظم، زعيم اكبر، آ1

فرمود: نظير بود، مىبى و يگانه اسلامى علو  ساير مانشد مشتركات تميز و طبقات معرفت و

 مثل شخصيتى وقتى كه آنهاست شاگردان يكى از طرق معرفت رجال، شخصيت تلامذه و

 مورد او آنكه بر است اماره باشد، نشده او در هم قدحى باشد و ةكثيرالروایاز كسى  م يد

 .است بوده اعتماد و وثوق
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اطميشان حاصل است كه يا اين دعا در كتاب بزوفرى بها سهشد بهوده    

اند، نكرده نقل را آن سشد مسامحتاً شده، نقل او كتاب از ايشكه از پ  و

فرى هم خود را از اكر بزو كه بوده مشهور قدر معروف وآن ايشكه يا و

 شمرده است.نياز مىسشد آن بى

واندن اين دعها، در اعصهار نزديهك بهه     توان حدس زد خبشابراين مى

 متهداول  شهيعه  بهين  مها،  عصر مثل هم، صغرى غيبت و ^عصر ائمه

 اخَلاف و رسيده دست به دست كه است شعارى اين و بوده مرسو  و

 مشظهر  و محضهر  در گرفته و را آن گذشتگان از بازماندگان و اَسلاف از

 فن استاد و ،حديث علم در متبحر همه كه اعصار آن شيوخ و محدّثين

مدرك بههاى بىروش از پيروى مثخذ وبى دعاهاى خواندن از و بوده

 ايرادى آن اعتبار بر كسى شده وفرمودند، خوانده مىشدّت ممانعت مى

 .است نداشته

 وسههيع اطّههلاع و احاطههه و تتبّههع و دقههت بهها مجلسههى علاّمههه ههه 4

 معرفهت  و روايهات  رجهال  و احاديهث  اى كه در اخبهار و العادهفوق و

 بحااالانوالاا هايى مثل  كتاب در را دعا اين آنكه بر علاوه دارد، اسانيد

 داده شههادت  آن ادعيهه  سهشد  اعتبهار  بهه  مقدّمهه  در كه -1تحفةلالزلائر و

د دعاى ندبهه را  سش اعتبار بالخصوص، نقل فرموده، صريحاً و - 2تاس

                                                           

 .548 – 547، صالزائرتحفة، مجلسی 1.

 .4، صالزائرتحفة. مجلسی، 2
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شهود، تصهديق فرمهوده اسهت.     مهى  ^كه مشتهى به اما  جع ر صهادق 

 مسهتطاب  كتهاب  در علم، جهان نابغه رت اين افتخار عالم اسلا  وعبا

 اين است: زادالمعاد

 غيبهت  بهر  تثسف و حقّه، عقايد بر است مشتمل كه ندبه دعاى امّا و»

مشقهول اسهت،    ×به سشد معتبر، از اما  جع ر صادق ×قائم حضرت

؛ يعشى جمعه، بخوانشد عيد چهار در را ندبه دعاى اين است مستحب و

 1«رغدي عيد د فطر، عيد قربان وعي

 بدون را محكمى شهادت محقق است كه ايشان، چشين كلا  صريح و

 .است ن رموده معتبر مصدر و مثخذ

بر ايشان، سيّد جليل علاّمه صدرالدين محمّد طباطبائى يهزدى  علاوه 

ق.( نيز در ابتداى شرحى كه بر دعاى ندبه مرقهو  فرمهوده،    1154) .

 نموده است. ×ت مرويه از اما  جع ر صادقاستشاد به رواي

خصوص به به مجموع مطالبى كه عرض شد، اعتبار اين دعا، بهباتوجّه

مهورد اطميشهان اسهت     × امها  از آن صدور ملاحظه متن آن، مُحرز و

 عامّهه  ادلّهه  جههت  از حداقل خصوص وبال نيز آن خواندن استحباب و

 بهه  محتهاج  باشهد و مىن اشكالى گونه هي  محل و است ثابت و مسلّم

 نيست. «منَ بَلَغ» اخبار به تمسك

                                                           

 .313المعاد، صمجلسی، زاد 1.
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 تسامح در ادلّه سنن و «منَ بَلَغ»اخبار 

ههاى  مستشد كسانى كه ايهن دعها را در كتهاب    اند:بعضى گمان كرده

 «من بلهغ »اند، اخبار حباب خواندن آن دادهاست به فتوا خود نقل كرده و

ند كه تسامح در ادلّه سشن ا؛ لذا اشكال كردهاست سشن ادلّه در تسامح و

 ندبهه  دعاى براى در جايى است كه با سشد طعي ى به معصو  برسد و

 اند.نكرده اكر بشود، معصو  به مشتهى كه سشدى

 جواب اشكال اين است كه:

 آن مورد اطميشان اسهت، و  ×عصو م از دعا اين صدور : ورود واوّلاً

 اسهت  صهدور  بهه  اطميشهان  اسهت،  واحد خبر حجيتّ ملاك كه چيزى

 شود.مى اعتماد فقه در گاهى هم موقوفه اخبار به لذا و

 به ن   اطلاق ادلّه عامّه دعا، استحباب اين دعا هم ثابت است. ثانياً:

اكر نشهده اسهت    «مَن بَلَغ» اخبار : در باب تسامح در ادلّه سشن وثالثاً

 هر به رسيدن كه بايد بلوغ با سشد متصل به معصو  باشد؛ بلكه بلوغ و

كشهد. شهما چهرا بهه قاعهده      ك ايت مهى  - مسشداً يا مرسلاً - باشد نحو

سازيد. حتى مى مقيد را آن اطلاق زنيد ودليل حاشيه مىبى احاديث، و

فتواى فقيه به رجحان عمل، اگر استشاد او به روايتى محتمل باشد، نيهز  

ههم   &در بلوغ كافى است، چشانچه شير اعظم، شير مرتضى انصارى

اى كه در جهواز تسهامح در ادلّهه سهشن     يه پشجم از تشبيهات رسالهدر تشب
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 فقههايى  فتهواى  اعتبهار،  بهه  اولى و 1مرقو  فرموده، تصريح كرده است

اند. جايى كه كردهمى اكر را روايات متون نيز فتوايى كتب در كه است

در موارد فقدان نه ّ يها بهه زبهان      «على بن بابويه قمى»قُدما به رساله 

كردنهد، در مهورد مسهتحبات    عمهل مهى   «شد اعواز الشصهوص ع»علمى 

اولهى  طريهق بهه  فقيهه  فتواى ورود مطلق خبر، و «غلَبَ نْمَ»باوجود اخبار 

 كافى است.

                                                           

 .29، صالسشنادلةالتسامح فی . انصاری، 1
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 رضوى طوى وبا ذى ×ارتباط امام

 رطوى، طوى وبراى بررسى بهتر اين پرس ، لاز  است نخست  ای

 .كشيم مطرح را بجوا سپ  و بششاسيم را مقدسّ مكان دو اين

؛ امّها  طهمّ  و طاء فتح به  -گويد: اوطوى مى البحرينمجمع: ذوطوى

موطعى است در داخل حر ، در يهك فرسهخى    -طمّ مشهورتر است 

 1شود.هاى مكّه ديده مىمكّه كه از آنجا خانه

 بها  ههم  گهاهى  كهه  مثلثةةالاا   -گ ته است: اوطوى  المحيطقاموس

 2است نزديك مكّه.موطعى  - شودمى تل ظ تشوين

 - به طهم طهاء   -طوى از جوهرى نقل كرده است: اىالبلدان معجم

 3موطعى است نزديك مكّه.

                                                           

 .79، ص3البحرين، جطريحی، مجمع 1.

 .358، ص4المحيط، ج. فيروزآبادی، القاموس2

 .45، ص4البلدان، جاقوت حموی، معجم. ي3
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است. هر زمان آن  |نويسد: اوطوى نمازگاه پيغمبرمى 1ةمك لاخباا

 شب آمدند وطوى فرود مىآوردند در اىحضرت به مكّه تشريف مى

 خواندند.مى جاآن در را صبح نماز فرموده، توقف آنجا در را

روايت شده است: اوطوى بطن مكّه؛ يعشى زمين  2ةمك لاخباا در نيز و

 آن است.

بشابراين، به هريك از اين دو معشا كه مراد باشد، اوطوى مكانى است 

 است. |ل نزول رسول خدامح ارك ومب و محتر  مقدسّ و

مانشد سَكرى؛ كهوهى اسهت مقهدسّ     - به فتح راء - : رطوىرضوى

قهرار دارد   «يَشبُع» نزديكى در هاى مديشه طيبه بوده وكوه از كه مبارك و

 آن، باشد وها مىدرخت ها وآب ها ومسيل ها وزمين ها ودرّه داراى و

 مهدح  در راه است و شب چهار مديشه تا هاى تهامه است وكوه ابتداى

 3.است شده وارد رواياتى آن فضل و

 اماّ پاسخ:

به ايهن صهورت نيسهت كهه در مكهان       ×ا ايشكه فرموديد: غيبت ام

 حهقّ  سهخشى  نهرود،  بيهرون  آنجها  از مخصوصى مشزل گزيهده باشهد و  

                                                           

 .213ص  2  جه. ازرقی  اوبار مك1

 . 282، ص1  جه. ازرقی  اوبار مك2

 .81 – 81ص ،4ج ؛118 – 117، ص3. سمهودی، وفاءالوفاء، ج3
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 سرداب در نه طوى، واى و رطوى در نَه حضرت آن. است صحيح و

انهد، پشههان   سهشتّ بهه شهيعه افتهرا بسهته     اههل  از بعضى چشانچه غيبت،

 آنجا از و شده غايب سرداب در حضرت آن كه سخن اين باششد ونمى

كشهشد،  آمدن ايشان را از سرداب مىبيرون انتظار شيعه شود واهر مىظ

 1دار آشكار است.يكى از افتراهاى شاخ

طوى نيز مطلب به همين قرار است؛ يعشى اين اى در موطوع رطوى و

در طول زمان غيبت نمى ×الزماندو محل نيز جايگاه حضرت صاحب

سشتّ ههم بهه ايشهان آن را    اهل حتى باشد؛ نه شيعه اماميه اين را گ ته و

اند. بله! فقط در مورد محمدّ حش يه نقل شهده، كهه برخهى از    نسبت نداده

اند، ايهن عقيهده   رفته بين از هاست مشقرض شده وكه قرن 2فرِقَ كيسانيه،

 اند كه وى در كوه رطوى اقامت گزيده است.را داشته

معيّشهى قهرار   اين مطلب نيز كه آن حضرت در عصر غيبت، در مكان 

                                                           

، تثليف 373 - 371، صالاثرمنتخب و 216 ، 214، ص امان نويد امن و. در دو كتاب 1

 .است گرديده آشكار افترا اين بطلان بيان شده و طور م صلنگارنده، اين موطوع به

 كرده غيبت گ تشد: محمدّ حش يه نمرده واى مىفرقه: اند . كيسانيه فِرق متعددى بوده2

 او گ تشد ديگر فرقه گ تشد: در جبال رطوى مقيم شده واى مىفرقه. نيست معلو  جاي  و

 فرق بالجمله. شد مقام  ائمق او از بعد ابوهاشم عبدالله فرزندش و رفته جهان از

اند. بوده كيسانيه از فرقه يك است رطوى كوه در گ تشد كه آنها و داشتشد زياد اختلافات و

؛ 31 - 26ص التبصير، اس رايشی، ؛36 – 23الشيعه، صرجوع شود به: نوبختی، فرق

 .51، ص3البلدان، جاقوت حموی، معجمي
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 وظهاي ى  برنهد و مى تشريف بخواهشد مكان هر ندارند؛ بلكه به هرجا و

بيشيم، نمى را حضرت آن كه هستيم ما اين دهشد ومى انجا  دارند كه را

 در اين جمله: ندبه دعاى همين در صحيح است و

َْتَُمِْ ُم غََّخُ بنِمَْ  ُِ»  1؛«امِنَُّيَطْ ُ  لََُُّْ ُأَ
ه از چشم ما نهانّ؛ ولىّ از  جانم به فدايت اى ك»

 .«اجتماع ما به دور نيستّ
 احاديهث  و اخبهار  و 2البلاغهنهج از به اين معشا تصريح شده است، و

 :است زيارات از يكى عبارت در شود ونيز است اده مى 3رديگ

ارُِبْصَممممممانمِمممممخُِبَممممممِ ُالَُْامُِالْغَُمَممممممم ُبَلمَممممميُاْ ُِل َّمممممملََُاَُ»
َُْوَُ  4؛«ارُِمْصَُاضِرُِغِ ُالَُْالْ
  اضىت  ها پنهان وسىم بت ،ن امامّ كه از چشم»

 .«تاس شهتها در

 رضوى طوى وبا ذى ×ارتباط امام

 رطهوى  در طهوى و در اى ×از آنچه گ ته شد، معلو  شد كه امها  

َُِ» جمله اين و ندارند قرار ُلَُْتَُشِعْرِيُأيَمَْ ُاسْمئمََ رَّتُْبمِكَُالنمَّم ى؛ُبمَْ ُأَيدُأَرْض 
                                                           

 .511، ص1الاعمال، جلطاووس، اقبا؛ ابن581مشهدی، المزار، ص 1.

واُذُ خَُأوََُُ»( كه ابتداى آن اين است: 35، ص2)ج 151البلاغه، خطبه . رجوع شود به: نهج2
 .«الًُّمَُشُُِناًُوَُمُِيَُ

 .511، ص1الاعمال، جاقبال طاووس،ابن ؛581 – 581مشهدی، المزار، ص 3.

 .193، ص99الانوار، ج؛ مجلسی، بحار117. مشهدی، المزار، ص4
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باشهد  یهم پرس  از قرارگاه دائمهى آن حضهرت نمه    1«ى؟!رَُت ِ لدكَُأَوُْ مَُ

؛ بلكه پرسه   دعاست و خطاب هشگا  همان و حال زمان از پرس  و

؛ زيرا برحسب احاديث، كسى بهر قرارگهاه آن   نيست حقيقى است ها  و

هايى كه در ايهن دعاسهت،   است ها  ارات وعب و 2حضرت مطّلع نيست.

 كشد.همين موطوع را تثييد مى

 معيشى و مشخ  قرارگاه حضرت آن كه دارد دلالت جمله اين پ 
 اند،شده مشقرض و رفته بين از فرقه يك كه كيسانيه، عقيده با و ندارند

 دعها،  ايهن  ههاى جملهه  از بسهيارى  و جملهه  ايهن  بلكه ندارد؛ ارتباطى
 شهده  كهه  را اسهتبعادى  ايهن  و كشدمى ابطال را كيسانيه عقيده صريحاً
 يد.نمامى ردّ است،

 حش يهه  محمّد يا ها با عقايد كيسانيه وآقاى من! شما ببيشيد اين جمله

 امامت و كيسانيه عقايد صريحاً كه است اين از غير و دارد ارتباطى چه

 كشد؟مى رد را حش يه محمّد مهدويت و

َ ممُْ  ؟ُأيَمْمَ ُأبَمْنمَم»  ْ ُأيَمْمَ ُالْ َ مم   َْ ُِْ ؟ُاأيَمْمَ ُالْ َ مم  ْ ء ُالْ
ُتَمممتَممم ََ ُتَممم،ُوَتَممملِحُ االِحٌُبمَعْممم ََ !ُأيَمْممَ ُادِيُ ادِيٌُبمَعْممم
ُال َّمميُِال َّمميُِ ََ ُالْطُِمَمممرَةِ؟ُُ  ُبمَعْمم ََ ُِ ؟ُأيَمْمَ ُالْطُِمَممرَة ُبمَعْمم

ُالطَّ ُأيَمْممممممَ ُالشدمممممممم ِ   ُالنَّيمِمممممم   الِعَمممممممة ؟...ُأيَمْممممممَ ُابمْمممممم  

                                                           

 .262، 257، ص2، فصل27الاثر، باب؛ صافی گلپايگانی، مشتخب162ی، الغيبه، صطوس 1.

 .162 – 161، صالغيبة. 2
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ُبَلِممم ُ الْم صْمممطَ َُ َُِالْم رْتَنَمممُيُوَابمْمم   ُخَ يجَمممةَُي،ُوَابمْمم  
مممرَُُاطِمَمممةَُءُِوَابممم  ُغَُاالْغمَممرَّ ى؟!ُبمِممأبَِ ُأََمْممتَُوَأ م ممم ُالْك يمْ

ِِقمَممممموََمَْ ِ مممممم مَمممممما ُلمَمممممكَُالْ ِْ ادَةُِي!ُيمَمممممابَْ ُال َّممممممء ُوَالْ
 1؛«َُ ...كْرَمُِءُِالَُْاَُ !ُياَبَْ ُالندجَيَُالْم َ رَّبُِ

 چىه   سىين و امىام  شىد  چه  سن وچه شد امام»

كه هتيىك پىس از ديگىتى      سين شدند فتزندان

 پىس  راستين نشينجا ولف صالح از سلف صالح و

 راهنمىاى  و) راه كجاست. بودند راستين پيشواى از

... ؟ هىىىدايت راهنمىىىاى و) راه از پىىىس  هىىىدايت

ّ  ت مصىطفّ و پيىامب  فتزند كجاست  متتاىّ؟  على

 جىان  كبتى؟ فاطمه و غت اء وديجه فتزند كجاست

 .«اد...ب نثار راهت در مادرم پدر و و من
عشهرى  با مذهب شيعه اثشهى  ها كه همه موافقگونه جملهها از اينده

كشهد، در ايهن   مى رد را حش يه محمّد امامت به قائلين و كيسانيه است و

 دعا موجود است.

طوريقين اين جمله ههي  تثييهدى از عقيهده    اگر گ ته شود: باايشكه به

صهراحت،  كور بهه مذ جملات ساير و جمله اين خود كيسانيه ندارد، و

د، په  ارتبهاط حضهرت صهاحب    كشه بطلان عقيده آنها را اعهلا  مهى  

 مكهان  دو ايهن  چهرا  با اين دو مكان از چه جههت اسهت، و   ×الزمان

 است؟ شده اكر دعا در بالخصوص

                                                           

 .519 – 518، ص1الاعمال، جاقبال طاووس،ابن ؛581 – 578. مشهدی، المزار، ص1
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ارتباط آن حضرت با اين دو مكان، مانشد ارتباط  پاسخ اين است كه:

 عبهادت  ر است كه پرست  وديگ متبرّكه ايشان با ساير اماكن مقدّسه و

 طيّبهه  مديشه مسجد و مسجدالحرا  مثل. ددار فضيلت اماكن آن در خدا

 اسهت  شده معلو  كه سهله و كوفه مسجد و حسيشى و غروى مشهد و

واسهطه  به نيز را مكان دو اين وآمد دارند ورفت اماكن اين در حضرت

برند؛ زيرا چشانچه از بعضى اخبهار  همين دو خصوصيت در دعا نا  مى

 از يكهى  نيهز  رطهوى  هكهو  كبرى، شود، در غيبت صغرى واست اده مى

 1برند.مى تشريف آنجا گاهى كه است اماكشى از و حضرت، آن مقامات

 علاوه –نكته ديگر ايشكه: اين دو مكانى كه در اين دعا نا  برده شده 

بر ايشكه ممكن است اشاره به اشتباه كيسهانيه در تعيهين مههدى باشهد،     

شهريكشد، از  ه آن موعودى كه همه در انتظهار ظههور او بها ههم     ايشك و

ههاى  حجهت  و امامهان  فرزنهد  و فاطمه و على اولاد از عترت پيغمبر و

بهى  از تثثّر اظهار اى ادبى است؛ زيرا در مقا  ندبه ونكته –الهى است 

 در تهر و سهب مشا مكان دو اين اكر حضرت، آن مكان اطّلاعى از جا و

ا يها  تا اماكن ديگر، مانشد خانه آن حضرت در سامرّ است نافذتر قلوب

 .|مسجدالحرا  يا مسجد پيغمبر

 سهوزش  از اى را يهاد كشهيم و  مثل ايشكه اگر بخواهيم محبوب س ركرده

 مكهان  و جها  خبهرى از حهال و  بهى  از و بشهاليم  او فِهراق  و هجران آت 
                                                           

الانوار، ر، مصابيح؛ ر.ك: شب153ّ، ص52؛ مجلسی، بحارالانوار، ج163، صهالغيب، . طوسی1
 .345، ص2ج
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ايشگاه  اظهار نگرانى كشهيم، سهراغ آن مسهافر عزيهز را در كهوه      آس و

دانيم اكشون در كجهايى،  نمى» گوييم:گيريم، نمىمى هوا و بيابان و دريا و

اى يا در اطاق يا كشار جويبار اى يا در بستر خواب آرميدهبه مشزل رسيده

دههد؛ بلكهه   ها ندبه را تسهكين مهى  ؛ زيرا اين مضمون«اىنشسته سبزه و

ر حهال  د كجهايى،  در اكشهون  دانهيم نمهى »مشاسب اين است كه بگهوييم:  

 «ى؟هست تشها آبادى، ناراحت وور از د و كوه در حركتى يا در بيابان و

هها در  گونه جملهه اين بايد حال، مقتضاى به تكلم برحسب بلاغت و

 ،ادب بها  مهثنوس  و مسهتقيم  طبع و سليم اوق حال ندبه آورده شود و

 كشد.مى درك را نكات اين

طوى براى اشاره بهه ايهن   اى و رطوى مثل اماكشى اكر است ممكن و

 كهه  ههم  رطهوى  طهوى و حتهى اى ههاى مقهدسّ،   باشد كه همه مكهان 

 .هستشد حضرت آن آمدوشد و اما  تصرف تحت بوده، كيسانيه موردنظر

: كهه  است اين آن احتمال ديگرى نيز بعد از اين سه احتمال هست، و

خود مكّه معظمه  1هم نقل شد، ةمك لاخباا از چشانچه اىطوى، از مراد

 2.باشد طيّبه مديشه رطوى، از مراد و

گونه نكات ين دو مكان در مثل اين دعا به رعايت اينهرحال، اكر ابه

بهه  سهازد و وجه، متن آن را سسهت نمهى  هي به ادبى يا معشايى است و

                                                           

 .282ص، 8ج ه، زرقی، اخبار مكا 1.

 . به قريشه مقابله.2
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 «أَوُْغَُْرِ ما» كلمهه  و «بنِمَْ ِ م ُأََمْتَ...»هايى مثهل  به جملهخصوص باتوجّه

ىُأَمُْذِي» كلمه و كه هم صراحت دارند بر ايشكه سراغ آن حضهرت   «طِ 

 معلهومى  قرارگهاه  حضرت آن ايشكه هم گيريم وان معيشى نمىرا در مك

 ارتباط است.شود كه بالمرهّ با عقايد كيسانيه بىمى معلو  ندارند،

 توجهنكته قابل

ههاى ديگهر نيهز وارد    در زيارت «ي...لَُْتَُشِعْرُِ»آميز اين جمله پرس 

سهيّد   علاّمهه متبحهر   1،بحاارالانوار بر علاّمه مجلسى در علاوه  شده و

هها روايهت   عبدالله شبّر نيز از مشاير خود، درطهمن يكهى از زيهارت   

 فرموده است، به اين ل ظ:

َُِلَُْمتَُشِمعْرُِ» ُى؛ُأمَُْأَيدُأرَْضُ يُأيَمَْ ُاسْمئمََ رَّتُْبمِكَُالنمَّم

َْتَُأمَُْذُِى؟!ُأبَرَِضَُِْت ِ لدكَُأَوُْ مَرَُ  2.«ى؟ط َُُِيىُأَ
بهه  شود ومى تثييد نيز راه ينا از جمله اين اعتبار بشابراين، صحتّ و

 شود.اصطلاح اهل فن، حديث از غرابت متن هم خارج مى

                                                           

 .87، ص99ج ،بحارالانوار مجلسی،. 1

 .344، ص2الانوار، جمصابيحر، شبّ. 2
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 ^عشراثنى ائمّه امامت دعاى ندبه و

از قهوتّ مهتن آن    ^عشهر اثشهى  ائمّهه  عدد تصريح نداشتن دعا به نا  و

 عهد   شهود، و خللى وارد نمى جهت، در اعتبار آنازاين كاهد وچيزى نمى

 كهه  مطلبهى  به اشاره يا تصريح كه خصوصاً ندارد، م هو  يشجاا در تصريح

 وجه در دعا وجود ندارد.هي عشرى باشد، بهاثشى شيعه مذهب خلاف

اى در موطهوع نبهوتّ   ارزنده و حساّس در دعاى ندبه، مطالب عمده و

 از بعضهى  و ×علهى  ولايهت  مسهئله خلافهت و   سهپ   مطرح شهده و 

 فضههايل هها و فههداكارى و داتمجاهه  و موطهوع،  ايههن ادلّهه  و نصهوص 

هايى دشمشى ها ومخال ت به همچشين و شده عشوان حضرت آن مشاقب و

شهده از  تعيهين  پرستان با آن خلي ه مشصهوب و جاه و ن اق كه اهل كيشه و

 بهه  مشتههى  كهه  - را اسهلا   واقعهى  مسهير  و كردند، رسول جانب خدا و

 - شهد  آنچه شد و - تغيير دادند -شد ها مىانسان همه آزادى عادت وس

 نشين ساختشد، اشاره گرديده است.خانه را اسلا  واقعى رهبر و



 فروغ ولايت در دعاي ندبه/  21

 

 اخبهار  و احاديهث  در بيشهتر  كهه  مههم  و اساسى مسئله است بديهى
 تهرك  كهه  اسهت  زمامدارى مسئله گيرد،مى قرار تعرّض مورد ادعيه و

 سهشتّ  اوّل، روز و كهار  آغهاز  از شهده تعيين و مشصوب اما  به تمسّك
 اجهراى  و رد،آو جلهو  جاهليهت  عصر چون را نااهلان زمامدارى هسيّئ

 يكپارچهه  طهور بهه  را اسهلا   بخه  آزادى و دهشهده نجهات  هاىبرنامه

 بهه  ×الزمهان صهاحب  اللهبقيةة  حضهرت  ظهور تا جهانى و دربست و

 .انداخت تعويق و تثخير

ههاى  همهه سه ارش  اين مصيبت از هر مصيبت بهالاتر بهود كهه بهاآن    

 غهدير،  تهاريخى  و رسمى تعيين آن با هاى متعدد وعلا ا و |پيغمبر

ههايى كهه از مهولاى    كيشهه  همه تثكيدات رسا، براى حبّ جهاه و باآن و

 غيهر  و احهزاب  و حشهين  و خيبهر  و احد از غزوه بدر و ×متقيان على

 عالم و لايق پيشواى و عدالت و حقّ مرد يگانه آن داشتشد، دل در ايشها

 مسههتبد ك ومشههر خويشههاوندان چههون و گذاشههتشد كشههار را فههاتح و

 از مهانع  و محهرو   جوامهع  نجهات  راه سهدّ  كهه  - را آنها استثمارگر و

 بهه  مههاجم  و اسهلا   مترقّهى  هاى الهى وبرنامه و توحيد دين پيشرفت

از ميان برداشته بود، با او به مخال ت  - بودند خدا دعوت و دين حوزه

ترين اساسى از يكى مرد ، الاغ  و نيرنگ كارى واشتباه با برخاستشد و

 همهه ايهن  گرفتار امروز، تا را جامعه هاى اسلا  را پايمال كرده وبرنامه

 ها ساختشد.نابسامانى و دردسرها و م اسد



  21/^عشراثنى ائمّه امامت دعاى ندبه و

 
 

 توجّهه  آن بهه  بايد كه موطوعى ساير م اسد هم از ايشجا ايجاد شد و

 در ههم  ندبهه  سياسهى  ن است. لذا در دعاى انقلابى وهمي شود، بيشتر

 .است شده مطرح مصيبت همين قدمه،م

بى مصهائ  هايى از اين دعا، سخن از امامان ديگهر و الك، در جملهمع

 جمله:لق متحمل شدند، نيز گ ته شده، ازكه در راه هدايت خ

ممُلمَمَُّْ» ُرَس ممِلُِاللّ  مملَّتَممُهُِي مْئََّمَمْ ُأَمْممر  ُهُِِلمِموَُُهُُِْمملَُبَُُهُ یُاللّ 
ُالْهَمممادُِغِممم ُالْهَممم ََ غمَ  ئمِممَ ُمَمممْ ُق ئمِممَ ،ُُيَ ،...ادُِيَ ُبمَعْممم

 1؛«وَس يَِ ُمَْ ُس يَِ ،ُوَأ قْصَِ ُمَْ ُأ قْصِ َُ
كننىدگان  درباره هىدايت  |فتمان رسول ودا»

هىايّ كشىته   درپّ اطاعىت نشىد... شخصىيت   پّ
اى از وطىن  دسىته  اى اسيت گشىتند و شدند  عد ه

 .«،واره گتديدند
 ذهبمه  مطهابق  و ^بيهت هاى بعد، همه تذكّر مصائب اههل جمله و

دانشهد؛ مانشهد ايهن    مهى  ×حسين فرزندان در را امامت كه است شيعه

 ها:جمله

ْ َ ُْ  ؟ُأيََْ ُأبَمْنَُ» ُأيََْ ُالْ    ََْ َ ُِْ ؟...ُأيََْ ...أيََْ ُالْ  ْ  فقرات بالجمله و «اء ُالْ

ههاى  نشهانه  و خصوصهيات  و ائمّهه  فضهايل  ئب ومصها  مهورد  در دعا

سهت كهه در روايهات    همهه متضهمّن مطهالبى ا    ×رعص حضرت ولى

 جههاتى  از يكى و است شده ثابت و مسلم آن صحتّ كثير، احاديث و
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 نكهات  از پهر  و محكهم  مهتن  همهين  شهده،  دعها  اين قوّت موجب كه

فرمايشد، مى حديث علماى چشانچه باشد. ومى عواطف مهيّج و اعتقادى

عكه ، سهبب طهعف    بهه  گهاهى  گاهى متن سبب قوت اعتبار سهشد و 

 شود.مى قوّت سبب كه است مواردى همان از ايشجا گردد ومى

 توضیح ديگر

 مشاقهب  تمها   شهرح  دعهايى،  چشهين  در اين دعا براى ندبهه اسهت، و  

 بيهان  غرض. است بلاغت خلاف شدن كلا  وموجب طولانى ^ائمّه

 بهه  اشهاره  بها  ندبه طور ت صيل نيست؛ بلكه غرض دعا وبه حقّه عقايد

فهمهد  قه اهشى مىساب ه ان  وواسططالب است كه خوانشده بهم بعضى

ها فشهرده باشهد،   جمله بعضى هرچشد چيست، آن از مقصود كه مراد و

َ مُْ ُ »گويد: لذا مثلاً وقتى مى  ْ ُأيَمَْ ُالْ َ م   َْ ، همه مصائب اين دو «؟أيَمَْ ُالْ

 شود.مى مجسم اهش  در آورد وخاطر مىرا به ‘اما 



 
 

 

 

 

 

3 

 جسمانى معراج دعاى ندبه و

وَبَرَجْمتَُبِر وحِمهُِ»گ ته شد، پرس  ديگر اين است كهه: جملهه   كه چشان
جسمانى بر دارند دلالت كه اخبار و آيات ات اق با اجماع و «نِكَُايُسَمَُِ لَُ

 دعها  مهتن  جههت،  اين به مخال ت دارد و |بودن معراج رسول اكر 

 شود.مى ×اما  از آن صدور به اطميشان عد  موجب و طعيف

 شده، تحريف التحقيق ين جمله نزد اهل فنّ علىپاسر اين است كه: ا

 باشد:مى «نِكَُايُسَمَُوَبَرَجْتَُبِهُِِ لَُ» آن صحيح كه

فرمهوده اسهت: در كتهاب المهزار      1تحياّةلالزلائر  در &نورى محدثّ ه 1

هها قبهل   دو مدتّ هر تثليف كه - قديم مزار كتاب و 2محمدّ بن مشهدى

چشين اسهت كهه نقهل كهرديم:      عبارت دعا - بوده الزائرمصباحاز تثليف 

كه حقير ديهد    الزائرمصباح نسُر از بعضى در ، و«نِكَُايُسَمَُوَبَرَجْتَُبهُِِِ لَُ»
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، ايهن فقهره چشهين    مصاباح اى از نسر جمله در ليكن نيز چشين بود، و

مجلسى نيهز از ايهن    مصباح نسخه و «نِكَُايُسَممَُوَبَرَجْتَُبِر وحِهُِِ لمَ»است: 

وسيله بعضهى  به مصباحشود در نسر معلو  مى. پ  1نسر بوده است

انهد، تحري هى   بهوده  فاسد عقايد از ناسخين كه مبتلا به امراض قلبى و

 شده است.

همين 2لالزلائرينهدية در نيز قمى محدث عباس شير حاج مرحو  ه 2

 .است كرده تثييد سخن استاد خود، محدث نورى را شرح داده و

 بههن محمّههد المزارالكبياار از ن يسههى قههديمى ىخطّهه نسههخه در هه  3

 «نِكَُاسَممَُُيِ لَُُبِهُُِوَبَرَجْتَُ» جمله اين كرديم، اشاره آن به قبلاً كه مشهدى،
 3است. شده طبط

 كهه  اسهت  اين مؤيد نيز شاهد و «اربِمَكَُارقَِكَُوَمَغَُوَأَوْطأَْتَه ُمَشَُ»: جمله ه 4

بهودن  مانىظاهر در جس «أَوْطمَأْتَُ»صحيح است؛ زيرا  «وَبَرَجْمتَُبمِهُِ» نسخه

كشد؛ چهون  نيز همين معشا را تثييد مى «ايَُوَسَطَّرْتَُلَه ُالْيم رَُ»كه است، چشان

 عروج روحى احتياج به مركب ندارد.

وَبَرَجْمتَُ» نسهخه  فرطهاً : ايشكهه  بهر  دارنهد  دلالت جمله دو همين ه 5
 صحيح باشد، مراد عروج روحى تشها نيست. «بِر وحِهُِ
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، «وَبَرَجْمتَُبِر وحِمهُِ»فهرض صهحتّ نسهخه    بر وجه پهشجم، بر  علاوه ه 6

گوييم: اين فقره صراحت ندارد كه معراج فقط با روح بهوده اسهت؛   مى

 كهلّ  در جهزء  بهراى  موطوع ل ظ استعمال عجم، زيرا در زبان عرب و

 همين به شايد ؛ مانشد استعمال ل ظ رَقَبَه در انسان. واست متداول بسيار

ََُ»: باشد معشا . در فارسى نيهز اسهتعمال   «جِئْئ مكَُبِر وحِم » و «اءُ ر وحِ ُلَكَُالِْ م

؛ بلكه گاهى خصوص بدن، بدن و جان از اعم آن، از شود ودر جان مى

 شود، مثل اين شعر:اراده مى

 جيتي  ااارا   راا ب باا جيتا  از  اا ماي  ا         

 

 

 صيتع خا ا د كا  ا اب وجاو   ور  ب ااو  از  ا         

 

 ادب لم وكلام تحقیقى يكى از اساتید بزرگ ع

 حهاج  شهير علاّمه كلا  شود، روشن كاملاً موطوع اين ايشكه براى

 نقلهى  و عقلهى  علو  در كه را ق.( 1316 ) . تهرانى ابوال ضل ميرزا

 شاعر ممدوح و بلاغت، و لغت و شعر و ادب فن م اخر از و تاداس

 اسهت،  بهوده  +حبوبى سعيد محمّد سيد و حلىّ، حيدر سيّد بزرگ

 كشيم.مى نقل

 محهلّ  گاه روح را به علاقه حالّ و فرمايد:ين مرد اديب دانشمشد مىا

كششهد، چشانچهه عهرب    اى جسم با روح استعمال مهى معش به ملابست يا

. در عهراق  «جَهرُحَ روُحُههُ  »گويشهد:  يا مهى  «شالَ رُوحُهُ»گويشد: فعلاً مى

گويشد: جان  را پوشهيد  مى كه است متعارف استعمالات اين حجاز، و
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 فصهيح،  اسهت  استعمالى اى صحيح وعلاقه اين ن  زخم شده ويا جا

مشهزّل بهر ايهن اسهت؛      «نِكَُايُسَممَُوَبَرَجْتَُبِر وحِهُِِ لمَ» ندبه دعاى عبارت و

 مسهاعد  نيهز  برههان  چون طرورت قائم است بهر معهراج جسهمانى و   

 1است. شده مقرر خود جاى در چشانچه اوست،

م ُل َّملََُاَُ»از زيارت عاشورا ايشان پ  از تحقيقاتى در شرح اين جمله 
در بيان ايشكه مراد از ارواح، همهه   «نمِكَُااحُِالَّئِ ُحَلَّمتُْبِِ نَُرْوَُبَلَُْكَُوَبَلَيُالَُْ

 فرمايد:باشد، مىمى ×عبداللهاصحاب باوفاى حضرت مولانا ابى

 صهحيح  نظهر  در و جهايز  اعتبار چشد به آنها به اناخه نسبت حلول و

. باشهد  طهاهر  مراد از ارواح، همان اجسا  مقهدسّ و آيد: يكى ايشكه مى

 چهون  شهود، و مهى  اسهتعمال  معشها  ايهن  به روح كه شد اشاره چشانچه

 مصهداق  و قدرمتيقّن كه دارند جاودانى حيات البتّه جشاب، آن اصحاب

 فرمايد:مى تعالى خداى و اندالله سبيل فى مقتول از حقيقى

لَْ﴿
َ
ُّوو و ُّتِل ْق َ

ين ِ َ َْالّ  بَ  َ
س
ْ
ِْتَح ِِللِْال ٰ و َ

ْاْفِْس
َ
و
ْ
ْْأوَ

ْ
ول
َ
ْب
 
اتوا

ْ
َ
قُّون َ
رْز
ُّ
مْْي ِ  
بِِ
َ
لآءٌْعِندَْر

ْ
 2؛﴾أحَ
هتگز گمان مبت كسانی كىه در راه وىدا كشىته    »

انىىىد  و نىىىزد شىىىدند  متدگاننىىىد  بلكىىىه زنىىىده

 .«شوندپتوردگارشان روزي داده می
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 ايهن  مؤيهد  و ندارد، مانعى مكرّمه اجسا  اين اراده پ  اطلاق روح و

َُُِلم نُِطَمة ُبَِ يْمرُِأبَمِ ا»فقره زيارت جابر كه:  است وجه گ ته اسهت.   «اللهُُِبَيْم

در  +دم ي شير كه است حائر و قبر همان فشا، بشابراين مراد از رحل و

فرمايد: ما شك نداريم كه اصحاب آن جشاب از حائر مى الارشادكتاب 

رت ر حضه قبه  بيرون نيستشد، اگرچه خصوصيات قبور آنها را ندانيم، و

 ×ءسيّدالشههدا  رحل اگرچه دور است؛ ولى داخل در فِشا و ×عباس

 در كهه  باشد حيات ايا  در جسمانى حلول همان مراد، شايد و 1است.

 با معشا اين و انداختشد، بار او ساحت به و شدند نازل حضرت آن رحل

 اين شاهد اقبال، زيارت عبارت و است اقرب و انسب فشا و رحل ظاهر

 2د.شومى احتمال

ههاى  نسهخه  طبق جمله اين: كه است اين جواب خلاصه و حاصل و

 بلكه هم غيرثابت و «بِر وحِهُِ» نسخه امّا است و «وَبَرَجْتَُبِهُِ»صحيح خطى 

 دقيق بيانات اين با هم و است، شده تحريف نورى محدّث فرماي  به

مانهد كهه مهراد از    اى باقى نمهى ، هي  شبههالصدورشفاء صاحب ادبى

 كهاملاً  جسمانى معراج ادلّه با ر اين جمله، جسم با روح است وروح د

هرحال، از اين راه خللى به صحتّ دعا به ازگار است وس قابل جمع و

 شود.وارد نمى
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 سهيّد  متبحهر  علاّمهه  جملهه،  ايهن  از مهراد  بيان در كه نماند مخ ى و

ئى وجهه دقيهق ديگهرى را در شهرح     طباطبها  حسشى محمّد صدرالدين

ه فرموده است كه چون بي  از اين، اطالهه كهلا  را مشاسهب    دعاى ندب

نظر شد. كسانى كه بخواهشد به شهرح دعهاى   نديديم، از نقل آن صرف

 1ندبه ايشان مراجعه نمايشد.

                                                           

 .116صشرح دعاى ندبه، باطبائی، حسشی ط. 1



 
 

 

 

 

 

1 

 ^انتساب آن به ائمّه امكان دعاى ندبه و

ها يا ايراداتى كه به دعاى ندبه شهده، ايهن اسهت كهه:     يكى از پرس 

ست اين دعا مشسوب به يكى از امامان باشهد كهه همهه    چگونه ممكن ا

بهه دنيها نيامهده     ×زماناما  هشوز باايشكه چگونه بودند؟ كامل عاقل و

 گويشد:بود، در اين دعا به او مى

«َُِ ُى،ُأَمُْأَيدُأَرْضُ لَُْتَُشِعْرِيُأيََْ ُاسْئمََ رَّتُْبِكَُالنمَّ
َُِت ِ لدممكَُأَوُْ مَممرَُ َُُِيذُُِىُأََمْمتَُأَوُْى؟!ُأبَرَِضْمم ى؟...ُط مم

َْتَُمِْ ُم غََّخُ بنِمَْ  ُِ 5ُ.«ايَطْ  ُمِنَُّلََُُّْ ُأَ
دانستم در كدام زمىين قىتار دارى    اى كا( مّ»

ن يا در سىتزم يى ت ،ن يى يىا غ  يی،يا در كوه رضىوا 

كىه از  طوى هستی؟ جانم فداي تو ،ن امىامی ذى

 .«ستیيها پنهانی اما از ما دور نچشم
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اش كهه  دهم يا هر اما  ديگر، بهه نهواده   آيا معقول است اما  ششم يا

: بگويشهد  اگهر  و كجهايى؟  تو: بگويد نشده، غايب هشوز به دنيا نيامده و

 ناله خود فراق از خودش براى خود، اين دعا را خوانده و ×زماناما 

 . هم معقول نيست كه آن حضرت جاى خودش را نداند...آن كرده،

 ته است كه امامان گذشهته ايهن   الله! مگر كسى گ: سبحاناوّلاً: جواب

 ×الزمهان صاحب حضرت به دهم يا ششم اما  اند وخواندهدعا را مى

به خودشان خطاب فرموده  ×زماناين خطابات را فرموده يا خود اما 

 اند.كرده ندبه و ناله خود فراق از و

فرمايهد: ايهن دعها بهه سهشد معتبهر از امها  جع هر         علاّمه مجلسى مى

مسهتحب اسهت ايهن دعها را در     »ست كه فرمودنهد:  مشقول ا ×صادق

از كجاى فرماي  او، و همچشين از كجای سخشان  1«چهار عيد بخوانشد

قرهّ ابى بن على بن محمّد و مشهدى بن محمّد شير سيّد بن طاووس و

انهد يها امها    خوانهده آن را مهى  ^شود كه ائمّهه مى است اده بزوفرى و

 اند.اندهخودشان براى خود آن را خو ×زمان

شود كه دستورالعمل از فرماي  اين بزرگان، بي  از اين است اده نمى

كششد، ايهن دعها را در   است براى مؤمشانى كه در عصر غيبت زندگى مى

هم ايهن   ^اعياد اربعه بخوانشد. اين چه ربطى دارد به ايشكه ائمه هدى

 اند؟خواندهخوانده يا نمىدعا را مى

                                                           

 .313. مجلسی، زادالمعاد، ص1
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 كه است معلو  كسى كه هشوز به دنيا نيامده و : مخاطب قراردادنثانياً

 بهه  هشهوز  اگرچه شده، آفريده او وجود حقيقت ور ون آيد ومى دنيا به

؛ ولى از كسانى كهه بها آن عهوالم ارتبهاط     نيافته تعلق عشصرى بدن اين

دارند، چه مانعى دارد؟ مگر نه برحسب قرآن مجيد در سهوره اعهراف   

هشوز وجود پيدا نكهرده بودنهد، خطهاب    كه آد  در حالىخداوند به بشى

يا اگر بعضى وجود داشتشد، اين خطابات كه عا ّ است؛  1فرموده است،

 .است موجودين شامل همه معدومين و «!آد  بشى»مثل: يا 

گونهه  ايهن  مجهازاً  ندبهه،  مقها   در : اين دعا، دعاى ندبه اسهت و ثالثاً

ى از يكه  نشهد ما را خهود  گويشهده . اسهت  اوق بها  موافق خطابات بجا و

 هجهران  و فِهراق  آته   در كششد وكسانى كه در دوره غيبت زندگى مى

بيششهد، فهرض   مهى  ج ها  و ستم ستمگران، از سوزند ومى ×رعص ولى

 آن و روزگار آن و دوران آن براى نمايد ومى را خطابات اين كشد ومى

كشهد، نهه ايشكهه واقعهاً     آيد، ندبهه مهى  مى جلو كه امتحانات ها وسختى

 را پيدا كشد.  ×زمانواهد جاى اما بخ

 بعيد گونه خطابات در آثار ادبى بسيار است كه غايب را حاطر واين

 مكهان  شمارند؛ بلكه به زمهان و مى موجود را نشده موجود و قريب را

 آته   يا اظهار را خود احساسات كششد والعقول خطاب مىاوى غير و

 دهشد.تخ يف مى را روحى آلا  ها وناراحتى و خاموش را درونى

                                                           

، 381، 378، ص4لتبيان، ج: طوسی، ابه شود رجوع ؛35 ،31 ،27 – 26. اعراف، 1
 ؛ 642، 637، 633، ص4البيان، جمجمع طبرسی،؛ 392، 386
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 عصهر  ولهى  بهه  علاقهه  ابهراز  ها، همه تعليم ندبهه و غرض اين جمله

 .است انتظار حالت اظهار و

، اگر امامان گذشته نيست عقل و اوق خلاف پ  هي  مانعى ندارد و

صهاحب  حضهرت  خود ايشكه يا هم اين دعاى ندبه را خوانده باششد و

دايشكههه قههبلاً گ تههيم، در آن را تعلههيم فرمههوده باشههد. باوجو ×الزمههان

 يها  امامهان  از يكهى  كه نشده ديده دعا اين مصادر يك از مدارك وهي 

 آن را خوانده باششد. ^رعص ولى خود

 دعها  خطاب به آن حضرت و ^بله، در روايات ديگر از بعضى ائمه

؛ مثل روايت سُدير صيرفى كه قهبلاً نقهل   است شده روايت ايشان براى

بهراى آن حضهرت در دعهاى     ×العابدينزين اما  دعاى مثل كرديم و

روايهت   ×صهادق امها   از ظهر نماز تعقيب در كه دعايى مثل عرفه، و

شده است، از عباد بن محمّد مدايشى كه گ ت: در مديشه به حضور اما  

شرفياب شد ، هشگامى كه از نماز ظهر فراغت يافتهه،   ×جع ر صادق

 كرد:مى عرض وسوى آسمان بلشد كرده هاى مبارك را بهدست

ِْتُ أَيُْسَمم» كُ مم  ُتَمم ِْتُ !ُأَيُْجَممامِعَ كُ مم  ُغمَمم !ُأَيُْامِعَ
تِ!ُأَيُْبَُبَُ ِْ ُالْمَ ََ ُبمَعْ  ِ مََْ  !ُ!ُأَيُْوَُابِثُ ارِئَکُ   ُ ارِث 

ُال َّممممممم ََ ارَُلِهَمممممممةِ!ُأَيُْجَيَّمممممممهَُاْ ُةِ!ُأَيُِْ لمَممممممادَُأَيُْسَمممممممُ 
مََُُْالْجَيمَممممممم دَ ُُخِممممممممرَةِ!اُوَاْ ُابرَِةِ!ُأَيُْمَلِممممممممكُِالمممممممم أَيُْرَبَّ
اِِ!ُأَيُْبطََّممممممممرْبمَمممممممالَُْ !ُأَيُْابِ!ُأَيُْمَلِممممممممكَُالْم ل مممممممم اش 
َُُِذَا َِ!ُأَيُْغمَعَّممممممالمْممممميَطَُِّْالشَّمممممم !ُأَيُْاُي رُِالًُّلِمَممممممي  َ يمممممم
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دُِالَُْ ََ صَِ ُبَ ْْ ََُالَُُْوَََ  ُِاِ ُمَْ َُم  ُقْ امِ!ُأَيُْمَِ ُال  مرد
و ُبَلََُ ََ َِئ !ُأَيُْم عُِبِنْمممممم !َُِمَمممممةٌ!ُأَيُْم يْمممممم  َ ألَ کَُأَسْمممممم ُمممممم
َْ  مممكَُبَلمَمم مَُرَتمِممكَُ يبِ َْ  هِمممَُِّالَّمممذِيُ خِ مِمممْ ُخَلِْ مممكَُوَبِ

ممَُّْبَلمَم َْمَّممَُأَوْجَيْممتَُلَه  مََْ ِ ممكَُأَلُْت صَممل َ ُبَلمميُم  يُ
ُالّ ممابَةَُبَِ كَمم ُْئمِمهِ،ُوَأَلُْتَم مم َُّبَلمَم َّ  ُااُِرقَمَيَئمِموَأَْ ممِ ُبمَ

ََُّمِمممَ ُالنَّممم لُِ مممكَُالممم َِ َْجِمممْ ُلِ ذَْمِممكَ،ُابِ ُِ لَُارِ.ُوَأَ ُْمممكَُبِِْ
ادِاَ،ُوَح جَّئمِكَُ ُبِيمَ ُخَلِْ مكَ،ُوَبَُْنمِكَُغِموَأَمُنِكَُغِم

َُِبَلَُ و .ُالَلَّات كَُوَبمَركََُيُخَلِْ كَُبَلَُْهُِتَملَ ََ ه مََُّّات مكَُوَبْم
َُْ ُأَتْمممم  ِ اَ،ُوَقمَمممم ََ و ُبنَِصْممممرِاَُوَاَْص ممممرُْبَيْمممم َْ ابَكَُبمِمممهُِأيَ مممم

مممَُّْمِمممْ ُلمَمم َْكَُس ممملْطَُوَتَممميم رْ  َُّْوَاغمْمممئَحُْلَه  ُراً،ُاَاًََُصِمممَ 
ََُ ََُاوَبَج ْ ُغمَرَجَه ُوَأَمْكِنْه ُمِْ ُأَبْ لِِكَ،ُانِكَُوَأَبْم ءُِرَس م

1ُ؛«ُ َُاحِمُِاُأَرْحَََُّالرَّيَُ
كننىده هىت فىو ! اى    اى شنونده هت صدا! اى جم »

،فتيننده نفوس بعد از مو ! اى بتانگيزنىده! اى ار  

نم تو را بىه  ى     كبتنده! اى ،قاى ،قايان!... سؤال مّ

قىّ كىه بىتاى      بىه  تو بت بتگزيدگانت از ول  تو و

ايشان بت وود  واجب كتدى  كه درود فتسىتّ بىت   

 در مىن  بت گذارى من ت اينكه بيت او  واهل محم د و

 ولّ  بتاى از كن وفا ام از ،تش و،زادى به ساعت اين

سوى تىو  بىه اذن توسىت    كننده بهدعو  كه وود 

                                                           

 .62، ص83؛ مجلسی، بحارالانوار، ج171السائل، صوس، فلاحطاو. ابن1
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 بنىدگان  در تىو  ديىده  و عين و تو ل و در تو امين و

 - تىو  بتكىا   بت او باد صىلوا  و  - توست ول  بت تو

كه وعده دادى او را. ودايا ت ييد كن او را به نصىت   

وسىيله او  بىه  بده نيتو ا  را وبنده كن يارى وود  و

 بىتاى  كن فتح و را ايشان گتدان شكيبا اصحابت را و

كننىده يارى استيىى و سلطنت وود  نزد از ايشان

و را ا فىىتج سىىاز نزديىىك اى را )يىىا يىىارى شىىده  و 

 دشىمنان  و وىود   دشىمنان  بىت  را او ساز مسل ط و

 .«كنندگانتتين ر مكنندهر م اى. پيغمبت 
عباد بن محمّد )كه اين دعاها را ششيد( عرض كرد: آيا براى خود دعا 

 كردى فدايت شو ؟ فرمود:

« َُ ممممم مَّ َْ رُِِِلُِم  ُلنِ ممممم ِْت  ُ)سَمممممانِِ هَِّْ ُابِِ هَُِّْسَممممموَُُدَبَممممم
ََُ نْئَِ َُِّبأَِمْرُِالِلهُمِْ ُأَبْ  ؛«نهَُِِّْاوَالْم 

گيتنده انتقام و ايشان ساب  بتاى نور ،ل محم د و»

 .«به امت ودا از دشمنانشان دعا كتدم
 1شهشيد  جواب سپ  راوى خبر، از علايم ظهور آن حضرت پرسيد و

مراد از ولىّ مطلهق در لسهان   شود مى است اده آن از كه را روايت اين و

 شهير  مانشد -است، جمعى از علما  ×الزمانحضرت صاحب ^ائمه

 2اند.روايت كرده - المتهجدمصباح در طوسى

                                                           

 .63 – 62، ص83؛ مجلسی، بحارالانوار، ج171طاووس، فلاح السائل، صابن  1.

الاثر، تثليف رجوع شود به كتاب مشتخب نيز ؛61 – 61المتهجد، ص. طوسی، مصباح2
 .186 – 168، صباب سو ، از فصل دهم ،نگارنده
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 بدعت دعاى ندبه و

 ائمه و خدا رسول از بعد دعاى ندبه بدعت است و اگر كسى بگويد:

سهازند  مى مهديه كه كسانى و شده بسته ايشان به پيدا شده و ^ىهد

زمهان كهرده   امها   سهگ  را مهرد   خوانشد ومى عوا  براى ندبه دعاى و

 |اخهد  رسول زمان آيا. امامشد دشمن كششد، اهل بدعت ومى عوعو و

 مؤمن شرافت آيا و بوده اسلا  در صومعه و خانقاه يا مهديه يا زيشبيه و

 ؟شدن حقيقى آد  يا شدن است وسگ

 پهي   از است روشى دن كار وبدعت، واردكر جوابش اين است كه:

 ^هائمه  هاى شرعيه، كهه نهه بالخصهوص از پيغمبهر و    برنامه در خود

اوامهر   و دسهتورات  اطلاق يا عمو  نه درباره آن دستورى صادر شده و

 آن بزرگواران شامل آن باشد ولى دعاى ندبه:

 صدورش به اطميشان كه گ ته شد بالخصوص وارد شده وچشان :اوّلاً

 كهه  كسهانى  لااقهل  از پهي  خهود آن را نيهاورده و    كه  هي  و هست

 خوانشد اطميشان به صدور آن دارند.مى
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 اكر و او قضاوقدر بر خدا سپاس واسطه آنكه متضمّن حمد و: بهثانياً

 حمهد  اسهت، عمومهات دعها و    ^بيتاهل مصائب و مشاقب و فضايل

 شود.مى آن شامل مصائب و مشاقب و فضايل اكر و

 بخواند، و كشد انشا هم خود پي  از شخ  اگر را ندبه ىدعا اين :ثالثاً

 انشها  مطالهب  ايهن  بر مشتمل اىقصيده يا خطبه ايشكه مثل نيست، بدعت

 را آن مهرد   يا بخواند، مرد  براى را آن «خواجه اما  دوازده» مانشد و كشد

 نهه  و بهدعت  نهه  و اسهت  |اكهر   پيغمبر سشتّ خلاف نه اين بخوانشد.

 دين هاىبرنامه و تعاليم اجراى همان اين .دين در ستا چيزى واردكردن

 شود.مى مختلف مظاهر، و اديقمص و صور حسببه كه است

 مانشهد  نيسهت  بهدعت  نيهز  قائميهه  و مشتظريهه  و مهديهه  ساختن امّا و

 آنجا اى بسازيم وخانه مشاقب، زيرا اگر ما براى اكر فضايل و 1؛حسيشيه

اى بهه  خانه تجويد تعليم قرائت قرآن و بشاميم، يا براى «دارال ضايل» را

 علهو   آمهوزش  بشا كشيم، يا براى تعلّهم و  «دارالح ّاظ»يا  «ةئدارالقرا»نا  

 «مدرسهه » را آن اسهم  و ديگهر  خانهه  حديث، و ت سير و فقه و اسلامى

                                                           

 ^بيتاهل و پيغمبر مصائب در گريه اين ابشيه براى اكر فضايل و بودن. مؤيد مشروع1

الاحزان در بقيع بيت ÷براى حضرت فاطمه زهرا ×اين است كه: حضرت اميرالمؤمشين

 شب تا رفت وبه آنجا مى ‘كرد، با حسشينمى صبح وقتى عالميان نساء سيده بشا فرمود و

 مظلومه آن آمد ومى ×لمؤمشينشد، اميراگريست. هشگامى كه شب مىمى آنجا در

؛ محدث قمی، 178 – 177، ص43آورد. مجلسی، بحارالانوار، جمى مشزل به را محزونه

 .165الاحزان، صبيت
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درست  «كتابخانه»يا  «دارالكتب» كتب قرائت بگذاريم، يا براى مطالعه و

آورى اعانهه،  جمهع  و مسهتمشدان  حال فقرا وكشيم، يا براى رسيدگى به 

يها   «پرورشهگاه »يها    «دارالايتا »محلى به نا  خانه نيكوكارى بسازيم يا 

تثسهي  كشهيم همهه     - تعةال   الله الة   قربةة  -«زايشهگاه »يا  «بيمارستان»

 :اوامر اطاعت هاى دين وبرنامه و اسلا  دستورات اجراى مشروع و
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 .«پتهيزكارى و نيكّ بت كنيد معاونت همكارى و»
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 2؛﴾بِال

سوى خوانشد بهمى كه گروهى شما از باشد بوده بايد و»

 .«كششد از مشكرمى نهى و كششد به معروفمى امر خير، و
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 3؛﴾انِْح

 فتمىان  نا سىا  و عىدل  بىه  ودا كهدرستّبه»

 .«دهدمّ
 .است ديگر اوامر و

 شود.اين بشاها نبوده، دليل بدعت نمى |مجرد ايشكه در عصر پيغمبر

                                                           

 .2. مائده، 1
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 .91. نحل، 3



 فروغ ولايت در دعای ندبه/  71

 

 تشهعبّ  مانان وبله! اگر غرض كسى از اين بشاها، ايجاد ت رقه بين مسل

 رقابههت چشههمى وهههم و فههردى و شخصههى اغههراض و دودسههتگى و

 قصهد  بهه  اگهر  طلبى باشهد، البتهه مهذمو  اسهت، و    جاه است اده وسوء و

 اجراى الامتياز مذهبى ومابه ايجاد ساختن مسلمانان از مساجد ومشصرف

 نرسهيده  كهه  ااكارى و اوراد خواندن و غيروارد هاى غيرمشترك وبرنامه

 مثهل  محلهى ( آن امثال و مخصوص عدد به يونسيه يا جبرئيليه اكر لمث)

 .است طلالت ت وبدع بسازد، خانقاه

 كهه  بهود  متوجّهه  بايهد  اين دو جهت را نبايهد بهاهم اشهتباه كهرد، و    

  مهديه، و حسيشيه يا دارالوعاظ يا دارالمعلمين و ةدارالضياف و دارالح اظ

 فرقهه  يهك  مركهز ( خانقهاه ) ايشجها . دارد فرق خيلى صومعه و خانقاه با

رو پيه  و شهير  اى است كه ملتز  به طريقه مخصهوص و دسته و خاصّ

ك مركز ي آنجا اند كه از شرع نرسيده است واى شدهسلسله و مرشد و

 وشرط است.قيد بدون آزاد براى همه و

دهم كهه ح هظ   الك چون مقا ، مقا  بيان حقيقت است، تذكّر مىمع

لاز   - اسهت  مسلمانان عمو  خانه و خدا خانه كه -مركزيت مساجد 

 دعها  مجهال   اعهات و جم به مساجد عمران در باهم بايد همه است و

ترين باشكوه تا كششد همكارى ايشها غير و قرآن قرائت و تبليغ و وعظ و

 مسهجد  مشزلهت  و قهدر  اجتماعات ديشهى در مسهاجد تشهكيل شهود و    

 مسجد در حضرت آن نا  به هم را مؤسسات اين اگر و. بماند مح وظ
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آنكه  يا بشامشد، عشوان اين به را مسجد هاىرواق از رواقى يا دهشد قرار

المهدى يها مسهجد  جامع نا  به و كششد تثسي  تبليغى مراكز مدارس و

بشامشد،  المهدىمكتبة مدرسةالمهدى والامر، يا المهدى يا رواق صاحب

 اسهت اده  آنجها  از ديگر ادعيه يا كميل يا ندبه دعاى خواندن موقع در و

تهر اسهت، بهه   موافهق  حضرت آن خود مبارك نظر با تر ومشاسب كششد،

هها را  مشاسبت و مساجد ها وعلاوه در تثسي  اين اماكن، وطع محيط

 هم بايد در نظر گرفت.

شمارند بعضى خود يا ديگران را سگ اما  مى امّا اينكه نوشته شده:

 .سگ نه باشد حقيقى آد  كه است اين به مؤمن شرافت و

 ايهن  گويد مؤمن سهگ اسهت، و  ك  نمىهي  جواب اين است كه:

ن سگ درگاه خدا يا سگ در خانه پيغمبر يا اما  هسهتم،  م كه عبارات

دل معشاي  اين نيست كه من سگ هستم. اين ال اظ معشهاى لطيهف و  

 كسهى  لهذا  شود وخود در اهن ششونده وارد مىپسشدى دارد كه خودبه

كشد كه چرا خود را سگ خوانهدى  نمى اعتراض آن شدهگوي به شما جز

 خانهه  در سهگ  كهه  گونهه همانك است اين غرض. گ تى دروغ چرا و

جهاى ديگهر   بهه  كشهد  دور و برانهد  را او اگر كشد ونمى رها را صاحب 

نعمت خهود  ولىّ احترا  پاس ششاسى دارد وحق و وفا آورد وروى نمى

 كهم  عشايهت  كشهد و اش دفاع مهى نهخا و صاحب  از دارد ورا نگاه مى

گزيشد، من هم هاى چرب ديگران برمىس ره بر را صاحب  نان لقمه و
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 بهه  كهشم، و نمهى  رهها  را شهما  خانهه  در بر سر كوى شما مقيم شهده و 

 كشم.مى افتخار خود مراد و محبوب مشزل پاسبانى

 در و اسهت  مههيّج  و عهاط ى  و شيرين پسشد واين تعبير بسيار عرف

 خهدا،  درگهاه  در كه است بسيار عجم، و عرب اوق اهل و شعرا اشعار

 شمارند؛ مانشد اين اشعار:رانه خود را سگ مىحقي اما ، يا پيغمبر يا

 لقم  تيتد با  ا اب  ان كاب   اي     

 شااي ي  ااو مااو را  اا د ب ي اا     

  ساا س  اا  د ز جاا   جساا    

 ح مااااو بااااي  اااا    زر   از ماااا 

 خاااو  را بااا    اااو  را  يتااا   

 خاو    ار ب تظاى با ا اب  ان  

 مق س پيكي   ر با ك فس اصحيب  ن مب
 

 كااس ت ااا   از   ي اا  اى خاا ا    

 گااا مااب بآاا       ااند مااو شااي   

 باااا شاااي  گااات  اااوا  بسااا    

 زتج اااا وراااي بااا  جدقاااس اتااا ر 

 بساااا س باااا  او داااا   اااا يت 

 پااا   از ماااااتس  ااا  س ماااا  و

 

 ا   مب  ر جيتدت س مي ر  مد تيتدت س

خطاب به آن حضهرت   ×على مشاجات مشظومه در هم طعيف اين و

 ا :عرض كرده

 بسااا    ااا  ت گ ساااوى ماااوا    

 

 
 

 رخا  ا ب ب  ك   ن كوى ماوا  
 

الهدين  بهاء شهير  اسهلا ،  ار جامعهه شهيعه و  افتخ و ادب نابغه علم و

عباس كبير از بين تما  القاب شاهانه اين براى كسى مثل شاه +عاملی

 ايد:فرمچشين مى جامع عباسى كتاب آغاز در لقب را برگزيده و
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چون توج ه واطت ملكىو  نىا ت اشىتق اقىدس      »

 ّ عبىاس    شىاه ×طالىب كلب ،ستان علّ بن ابى

 1«الحسينّ الموسوى...

براى معرفهى   «×طالبكلب آستان على بن ابى»به نظر ما اين جمله 

اى كهه بهراى   مبالغهه  از پهر  انگيهز و عباس كبير از تما  القاب ن رتشاه

تهر  ارزنهده  و دلپهذيرتر  شهده،  گ تهه  ديگهر  سهلاطين  شاهان صه وى و 

يهك از  كار رفتهه در ههي   به جمله اين در كه لط ى تر است وجذاب و

 ها براى پادشاهان نوشته شده، وجود ندارد.عشاويشى كه در ابتداى كتاب

هزاروبيسهت  الدوله ديلمى قريهب يهك  اكشون از تارير وفات عضدهم

هها نوشهته   كتهاب  در او م هاخر  درطهمن  افتخهار  اين گذرد، وسال مى

شود كه در روى سشگ قبر او در نجف اشرف، در جوار مرقد مطهر مى

 اين آيه نوشته شده: ×مولاى متقيان على

﴿ْ
َ
مْب
ُّ ُّ
بُ
ْ
كَل
َ
ْو

َ
ْذِر
ٌ
صِلدِْاسِط

َ
و
ْ
لْهِْبِال

َ
2ْْ؛﴾اع

هىاي وىود را بىت دهانىر غىار      و سگ ،نها دسىت »

 .«گشوده بود

                                                           

 .2بهائی عاملی، جامع عباسی، ص 1.

 فقيهی، ؛122 – 121، ص1؛ آل محبوبه نج ی، ماطی الشجف و حاطرها، ج18.  كهف، 2

 .316، ص3بقعة آل بويه، ج تشیع، دایرةالمعارف ؛192 – 191ص عضدالدوله، شاهششاهی
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ل هاظ را در ههر   گونهه ا گوييم: گويشهدگان همهه ايهن   الك، ما نمىمع

ت بلاغه  ازطريهق  و كششهد  تكرار قصيده و شعر هر در يا مشبر، مجل  و

 .روند بيرون حال مقتضاى به تكلم و
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 :آيه دعاى ندبه و

﴿ْ
ْ
ل
َ
ع
ْ
اج
َ
ْْلِْْو

َ
ْلسِ

ْ
ْفِْال ق 

ْ
ْصِد

َ
ْخِْان

َ
 1﴾رِين

ايراد ديگرى به متن دعاى ندبه شده است كه: اين جمله كه راجع بهه  

 گويد:ىم ×حضرت ابراهيم

ُغِممممم ُاْ ُوَسَمممممألََكَُلَِ ممممم» ي  َْ ريَِ ،ُغأََجَيْئمَممممه ُخِمممممالَُتِممممم
 2.«لِكَُبَلُِّاًُوَجَعَلْتَُذَُ

از تو سؤال كرد براى  ×با قرآن مخالف است، يعشى حضرت ابراهيم

قهرار   او زبان راستى قرار دهى در آيشدگان، پ  اجابت كهردى او را و 

است؛ زيرا   ×ت ابراهيمحضر اين افترا به قرآن و دادى آن را علىّ و

 سهوره شهعراء گ تهه:    84كه در قهرآن، آيهه   ، چشان×حضرت ابراهيم

                                                           

 .84. شعراء، 1

 .515، ص1الاعمال، ج؛ ابن طاووس، اقبال574مشهدی، المزار، ص 2.
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﴿ْ
ْ
ل
َ
ع
ْ
اج
َ
ْْلِْْو

َ
ْْلسِان ق 

ْ
ْْفِْْصِود

َ
خِورِين

ْ
 كهه  اسهت  بهوده  ايهن  او مقصهود  و ﴾ال

 نبشدنهد  او بهه  دروغ و باشهشد  گ تهار خهوش  او دربهاره  امهم  از آيشدگان

 او بهه  زدند ^يسىع و سليمان و داوود حضرت به كه هايىتهمت و

 نصهارى  چه و يهود چه ها،امتّ تما  و كرده اجابت را او خدا و نزنشد

 دارنهد،  قبهول  را او و بينخوش ×ابراهيم حضرت به مسلمين، چه و

 «بَلُِمّاًُُلمِكَُذَُُوَجَعَلْمتَُ» جملهه  بها  تشاسهبى  اين و دانشدمى شكنبت را او و

 علهى  را او ودمقصه  يها  ×ابراهيم حضرت قرآن كجاى در خدا ندارد.

 «بَلُِمّاًُ» از مقصهود  بله ندارد. معشا «دادى قرار على را او» اصلاً داد؟ قرار

 انبيا. تما  گ تار براى است بلشدى و ارت اع مريم سوره در

 قهوّت  بهر  دليل اين جمله دعاى ندبه از قرآن اقتباس شده و جواب:

 سهوره  84 و 83 آيه و مريم سوره 51 و 49 آيه در شما. است آن متن

 مضمون چگونه تعبير لطف اين با ندبه دعاى ببيشيد ء دقت كشيد وشعرا

 را حقيقهت  يهك  دو ههر  ندبه دعاى و قرآن كشد ويان مىب را آيات اين

 .ندارند باهم مخال تى گونههي  پرورانشد ومى

فرمايهد  نقل مى ×سوره شعراء ، از حضرت ابراهيم 84 و 83در آيه 

 كرد: گونه از خدا مسئلتكه اين

ْهَووبْْ﴿ ب ِ َ
ْْلِْْر

 
مووا
ْ
ك
ُّ
ووالحِِ َْْح َ نوِوبْبِالَّ 

ْ
حِق
ْ
ْألَ
َ
ْْ٭و

َ
و

ْ
َ
ْلِْلسِ

ْ
ل
َ
ع
ْ
ْاج

َ
ْان ق 

ْ
ْْْصِد

َ
خِرِين

ْ
 ؛﴾فِْال



ْ﴿و آيه دعاى ندبه 
َ
ْلِْلسِان

ْ
ل
َ
ع
ْ
اج
َ
ْْو ق 

ْ
ْْصِد

َ
خِرِين

ْ
  77/ ﴾فِْال

 
 

پتوردگارا به من علم و دانش بىبخش و مىتا بىه    »

ّ  زبىان  مىن  بتاى صالحان ملح  كن  و  در راسىت

 .«هد قتار ،يندگان
 فرمايد:سوره مريم مى 51 و 49آيات  در و

ْفلََْ﴿ َ ْم 
َ
و
َ
ْو
ْ
لهَُُّ َ
ز
َ
ت
ْ
ِْاْاع ُّونِْال ٰ

ْوِونْد
َ
ُّودُّون

ِ
ْ
ع
َ
واْي

َ
ن ِْ هَ

َ
ْْو

ُّ
ْاْلَ

ْ
َ
ح
ْ
كُّل  ْإِس َ

ْو
َ
قُّوب

ْ
ع
َ
ي
َ
ْْاقَْو

َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ْج

 
وا
 
ِِل وْ٭اْنَ

َ
ن ِْ هَ

َ
و
َ
ْو

ْ
اْلوَهُُّ

ْ
َ
تِن
َ

ْ
حْ
َ
ْوِنْْر

َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ْاْو

َ
ْلسِ
ْ
ْاْلهَُُّ ق 

ْ
ْصِد

َ
ْْان

 
ا
 
لِل
َ
 ؛﴾ع

 وىىدا از غيىىت كىىه ،نچىىه چىىون ابىىتاهيم از ،نهىىا و »

 را يعقىوب  گيتى كتد  اسىحاق و د كنارهپتستيدنمّ

 ر مىت  از يم وگتدانيد نبّ  را همه و بخشيديم او به

 يعقىوب ) ايشىان  بىتاى  و بخشىيديم  ،نها به وودمان

 .«تاهيم  لسان صدق علّ  قتار داديماب و اسحاق و
اى كهه در دعهاى ندبهه اسهت، مضهمون      حال ملاحظه فرماييد جمله

 شود.نمى تصور آن در قرآن با مخال تى هي  همين آيات است و

 ايهن  برحسهب  گيريهد؟ مى مخالف قرآن با را جمله اين چطور شما
 نهه  و اسهت  انكهار قابهل  خهدا  از ×ابهراهيم  حضرت سؤال نه آيات،
 ارت هاع  مهريم  سهوره  در «اًُبَلُِمّ» از مقصهود  گوييدمى شما خدا، اجابت

 .كشيهد  جدا هم از را آيه دو اين تا انبياست، تما  گ تار براى بلشدى و
م» طمير چرا  ارجهاع  آن بهه  كلا  سياق طبق بايد كه مرجعى به را «َُّْلَه 
 دهيد؟نمى ارجاع داد،
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 بهه  را دعها  جملهه  كشيهد و چرا قرآن را مطابق ميل خودتان ت سير مى

اعتبارى بى بر دليل نماييد، تا مخال ت درست شود وا مىمعش ديگر نحو

قّاً دليهل اعتبهار دعاسهت دليهل     اى را كه حجمله دعاى ندبه بتراشيد، و

 دهيد؟اعتبارى آن قرار مىبى

عجيب است؛ شما ب رماييد: مراد از اين آيهات قهرآن ايهن اسهت كهه      

 نها   از خدا خواست كه اكر نيهك او در بهين امهم بهاقى و     ×ابراهيم

 گردانيهد  مسهتجاب  را دعا اين هم خدا ها جارى باشد وزبان بر نيك 

  دعا جمله اين و داد قرار على را او آوازه و اسم و بلشد، را او نيك نا  و

كه در آيه را چشان «لمِكَُبَلُِمّاًُوَجَعَلْمتَُذَُ» ا حمل كشيد، ومعش همين به هم را

﴿ْ
َ
ْلسِ

 
ا
 
لِل
َ
ْع ق 

ْ
ْصِد

َ
به معشای على نگ تيد، در جملهه دعها ههم نگوييهد،      ﴾ان

 نحو ار ندبه دعاى كشيد ومختاريد. امّا چرا قرآن را به يك نحو معشا مى

 گوييد: دعا با قرآن مخالف است؟!مى بعد و ديگر،

ْ﴿گوييد: چرا مى
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ْج

َ
ْلسِ
ْ
ْاْلهَُُّ

 
ا
 
لِل
َ
قْع
ْ
ْصِد

َ
كه امتيهازى بهراى حضهرت     ﴾ان

در بهين انبيهاى گذشهته اسهت، ارت هاع       ^يعقوب و اسحاق ابراهيم و

 ت سهير  ظهاهرش  بهرخلاف  را آيهه  و اسهت،  انبيها  تمها   گ تار بلشدى و

علاوه اگر هم مربوط به تما  انبيا باشد، چه اشكالى دارد كه كشيد؟ بهمى

نيز در ايشجا مراد باشهد؟ مگهر    ×اعلا  اجابت دعاى حضرت ابراهيم

 نبايد مستجاب شود؟ ×دعاى ابراهيم



ْ﴿و آيه دعاى ندبه 
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 احاديهث  هرحال يا به اين نحو بگوييد، يا به ت سير مراجعه كشيهد و به

 بهن  علهى  روايهت  را در ت سير قرآن بپذيريهد و  ^بيتاهل روايات و

حسهن  امها   حضهرت  از هاشهم،  بهن  ابهراهيم  پهدرش  از قمى، ابراهيم

و﴿فرمايهد:  مى ×را ملاحظه كشيد كه اما  ×عسكرى
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
وو

َ
ْلسِ
ْ
ْاْلوَهُُّ

َ
ان

ْ ق 
ْ
ْْصِد

 
ا
 
لِل
َ
 1.×يعشى اميرالمؤمشين ﴾ع

اگر اين حديث را در ت سير آيه مستشد قرار دهيم كهه طبهق احاديهث    

 را حهديث  همهين  بايهد  ايشها، غير و «س يشه» و «مانا» و «ثقلين»متواتره 

 مطهابق  بهاهم  دعها  جملهه  و آيهه  ههم  بهاز  بهدهيم،  قهرار  ت سير مستشد

شود، مى آن ت سير و قرآن با موافق چون جمله اين هم باز و موافقشد، و

 افزايد.بر اعتبار دعا مى

پ  معلو  شد كه به هر نحو در ت سير آيهه بگهوييم، ايهن موطهوع     

 مجيد قرآن با شود كه اين جمله دعا از كتاب خدا اخذ شده ومىتثييد 

 .است موافق

                                                           

؛ حويزی، 284، ص3؛ في  كاشانی، ت سير الصافى، ج52، ص2. قمی، ت سير، ج1

 .339، ص3ت سير نورالثقلين، ج
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 :جمله قرآن مجید و

 «وَأوَطَْأْتَهُ مَشاَرقَِكَ وَمَغاَربَِكَ»
اند ايهن اسهت كهه جملهه:     اشكال ديگرى كه به متن دعاى ندبه كرده

ر را داخل كردى به تمها   گويد پيغمبكه مى 1«اربِمَكَُارقَِكَُوَمَغَُوَأَوْطأَْتمَه ُمَشَم»

ها، با آيه اوّل سوره اسراء مخالف است؛ زيرا خدا در مغرب ها ومشرق

 فرمايد:اين آيه مى

﴿ْ
َ
ح ِْ وو

ُّ
يْس ِ َ ْالّ 

َ
ْان

َ
وور
ْ
وودِ ِْْىأسَ ِْ

َ
سْووجِدِْْبِع

َ
م
ْ
ْال
َ
ْوِوون

 
لوَولْل

ْ
َ
ر
َ
ح
ْ
سْجِدِْال

َ
م
ْ
ىْامِْإِلََْال

َ
َّ
ْ
َق
ْ
 2؛﴾الْ

د را از مسهجدالحرا  تها   مشزّه است خدايى كه سير داد بشده خو»يعشى 

هها  مشهرق  زمهين،  ثانيهاً  ها ومغرب ها و، نه تما  مشرق«مسجدالاقصى

ها نيسهت؛ زيهرا خهدا    مغرب ها وها دارد؛ امّا براى خدا مشرقمغرب و

                                                           

 .515، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن575. مشهدی، المزار، ص1

 .1. اسراء، 2
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 وسهط  در را خهدا  ندبهه  دعهاى  گويشهده . نهدارد  مكان جا هست وهمه

 است. ها قرار دادهمغرب ها ومشرق

 ين است كه:جواب از اين اشكال ا

 مهراد  ايشكهه  در صهريح  مقامهات،  اين در مغارب ل ظ مشارق و اوّلاً:

گوييم: فلانهى سه ر   مى ايشكه مثل. نيست است، مغارب و مشارق تما 

 آن مهرد   و رفت شهر فلان به يا ديده را دريايى حيوانات دريا كرده و

 ديهد،  را شهما  مملكت يا كرد، تماشا را قارّه فلان مشاظر يا ديد، را شهر

 يا شهر فلان وطع از ن است كه از اين نقاط ديدن كرده واي غرض كه

 نيز جمله اين در. است بااطلّاع مملكت فلان اوطاع يا قاره فلان مشاظر

 مغارب و مشارق در را حضرت آن خدا كه باشد اين مراد است ممكن

قدرى باشد كه ايهن اطهلاق كهه معهرض     به بايد البته بله. گردانيد وارد

 هّم تما  افراد است، حُسن استعمال داشته باشد.تو

؛ زيهرا مهرد    نيسهت  زمهين  مغارب و مشارق مغارب، ثانياً: اين مشارق و

 رسهول  براى امتيازى اند ووبي  ديدهكم را مغارب ديگر هم اين مشارق و

 مغهارب  و مشهارق  مغارب، شود، بلكه مراد از اين مشارق ونمى | اكر

 |مى است كه پيغمبهر عوال ها وكهكشان و شموس و ستارگان و كرات

 تمها   مغهارب  و مشهارق  هم مراد كه دارد امكان را خدا بر آنها سير داد و

 ايهن  اكثهر  بهه  حضرت آن سيردادن كه طور؛ زيرا با اعجاز، همانباشد آنها

 پذير است، به تما  آنها نيز امكان دارد.امكان مغارب و مشارق
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ُالَُِْ لمَيُ»بشابراين، اگر مراد از  َِ المقدس در آيه شري ه بيت «يقْصَمالْمَْ مجِ

مشافهات   «اربِمَكَُارقَِكَُوَمَغَُطأَتمَه ُمَشَموَأَوُْ»باشد، با اين جملهه از دعهای ندبهه    
ندارد؛ زيرا اين جمله به ادامه جريان معراج بعد از مسجدالاقصى اشاره 

 از مههراد اگههر دهههد. ومههى شههرح را ديگههر اخبههار و آيههات كشههد، ومهى 
را بهه آنجها سهير     |كه خدا پيغمبر 1در آسمان باشد «الاقصىمسجد»

 حاصل حضرت آن براى ديگر كرات مغارب داد، پ  سير به مشارق و
 .هست نيز آيه همين مضمون با موافق جمله اين و شد

وجه دلالت بر عهد   هي به شود، ت سير آيه كه نحو هر به هرحال وبه
ن قرآ و دعا بين مخال تى و ندارد مغارب به مشارق و |ورود پيغمبر

 شود.از اين نظر فرض نمى

 ادب بهه  آشهشايى  : اگهر كسهى انهدك اوق و   دو  اشكال جواب امّا و

داند معشای اين اطافه اين نيست مى باشد، داشته عجم و عرب لسان و
هها اسهت، بلكهه مقصهود از ايهن      مغرب ها وكه خدا هم داراى مشرق

لق ، خا و صانع و مربىّ و احبص اطافه، اطافه شىء است به مالك و

مر اَُوَبمَمرداَُسَمَُ»گوييم: مثل ايشكه مى ْْ  زمين ؛ يعشى آسمان و«اؤ اَُوَأَرْض كَُوَبَ
 زمين، و آسمان خدا اات كه نيست اين معشاي  اين. تو بحر و برّ و تو

 مكههان بحهر  و بههرّ و زمهين  و آسههمان ايشكهه  يهها دارد، خشهكى  و دريها 
 خهالق  اختيار وصاحب و مالك او كه ستا اين معشاي  بلكه خداست،
چون از آيات خداست، بهه خهدا اطهافه    هم مغارب و مشارق. آنهاست

                                                           

 . به كتب ت اسير مراجعه شود.1
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 مغههارب و مشههارق نظهها  قراردهشههده شههود؛ زيههرا او جاعههل و مههى
كه   ا را كه بر اوق هي معش اين كسى اگر و است، همه پديدآورنده و

 است. حتى عوا  هم پوشيده نيست، ملت ت نشود واقعاً جاى تعجب

 يك نكته راجع به قرآن

اى اسهت كهه از قهرآن    هم، جمله «اربَِكَُارقَِكَُوَمَغَُوَأَوْطأَْتَه ُمَشَُ»اين جمله 

 اقتباس شده، از آيه:

﴿ْ
َ
وووم
َ  
ْالس ُّ ب  َ

َْر
ْ
الْ
َ
اتِْو

َ
ووواو

َ
و
َ
ووورْضِْو

َ
م
ُّ َ
لْنْ
َ
ْاْب ُّ ب  َ

ر
َ
اْو

شَْ
َ
م
ْ
 1؛﴾ارِقِْال

 ،نهىا  ميىان  ،نچىه  و زمىين  ها وپتوردگار ،سمان»

 .«هامشتق ارپتوردگ و است
 :آيه نيز و

شَْْفلََْ﴿
َ
م
ْ
ْال بِ  َ

ْبِر
ُّ
سِم
ْ
ُّق غَْأ

َ
م
ْ
ال
َ
 2؛﴾ارِبِْارِقِْو

 .«هامغتب ها وپس سوگند به پتوردگار مشتق»
 :آيه و آيه دو اين و

﴿ْ
َ
ن
ْ
ث
َ
ر
ْ
أوَ
َ
ْكَْْاو

َ
ين ِ َ ْالّ 

َ
قَوْم
ْ
شَْال

َ
ْو
َ
فُّون َ

ع
ْ
ض
َ
ُّسْت ُّواْي ارِقَْان

َْ
ْ
غَْالْ

َ
و
َ
ْرْضِْو

َ َ
 3؛﴾اارِبِ

                                                           

 .5. صافات، 1

 .41. معارج، 2

 .137.  اعراف، 3
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شدند  مّ استاعاق كه را مّقو داديم ار  به و»

 .«هاى ،نمغتب هاى زمين ومشتق
از معجزات علمى قرآن شمرده شده اسهت؛ زيهرا باايشكهه در عصهر     

 را زمهين  و بهود  نشهده  كشف كرات ساير نزول قرآن، كرويت زمين و

 بيشتر حقيقى مغرب و مشرق يك آن براى دانستشد، ومى مركز و ساكن

 مشهارق  از آيهات  اين نداشتشد، اطلاع ديدج قارّه از كردند ونمى تصور

ههاى شمسهى خبهر    مشظومهه  و ديگهر  كهرات  و زمين حقيقى مغارب و

واسهطه  بهه  متعاقب و متوالى طور دائم ودارد كه بهمى اعلا  دهد، ومى

اى از نقطه هر بر آفتاب طلوع خود، دور به آن حركت كرويت زمين و

ه ديگر اسهت تمها  نقهاط    نقاط ارض، حقيقتاً مستلز  غروب آن از نقط

 شود.ب حقيقى مىمغر زمين، مشرق و

 از درطمن، اين آيهات از نظها  واحهدى كهه در تمها  ايهن كهرات و       

 اسهت  برقرار كهكشان و مشظومه و كره ميليون صدها مغارب و مشارق

ود آورنهده ايهن   وجه  به دهد كه پروردگار، ومى خبر نيز دهد ومى خبر

 نيهز  اخبهار  در معهانى  اين گانه است ونظم محيرالعقول، خداى واحد ي

هم كه م سر قرآن هستشد، از آن خبر  ^بيت رسالتاهل ده وش مطرح

 كه ايشجا محل بيان ت صيلات آن نيست. 1اندداده

                                                           

  .«المساء الصباح و عشد هدعاؤ» ،(53 – 46)ص 6. صحي ه سجاديه دعای1
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 امام و پیغمبر علم دعاى ندبه و

 گويد:ايراد ديگرى كه شده است اين است كه در دعاى ندبه مى

كَُممموَأَوْدَبْئمَممه ُبِلْمممََُّمَممم» َِْ نَمممالَُوَمَممما لِ ُِ لمَمميُا ممم ءُِااُيَك 

 1؛«خَلِْ كَُ
 به عالم انقتاض تا را بود وواهد علم ،نچه بوده و»

 .«س تدى او
جها قهرآن   كه چشد جاى قرآن طد اين جمله اسهت؛ در يهك  درحالى

 فرموده است:

وونِْ﴿
َ
ْع ََ ُّونَ ل َ

ْْيسَْوَ
َ
َوان ةِْأيَ  َ

وواع
َ  
ووْالس

َ
رْس
ُّ
وواهَْو

َ
ْإِن مَ

ْ
اْاْقُّوول

ْ
َ
ه
ُّ
م
ْ
ْاْعِْعِل ب ِ َ

دَْر
ْ
 2؛﴾ن

                                                           

 .115، ص99الانوار، جی، بحار؛ مجلس516، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال. ابن1

 اعتبار و مشطوقى نه است، م هومى معشاى شده آيه از كه معشايى اين . و187. اعراف، 2

 .است اختلاف مورد م هومى معشاى
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كنند  كی فىتا  از تو دربارۀ زمان رستاويز سؤال می»

 .«رسد؟ بگو: علمش فقط نزد پتورگار من استمی
 فرمايد:مى لقمان سوره آخر در و

﴿ْ
َ
ٰ
ْال  َ ْإِن 

َ
ْو
ُّ
لمَ
ْ
ع
َ
ْي
َ
غَلَْ ْو

ْ
ْال لُّ َز ِ

ن
ُّ
ْي
َ
ةِْو
َ
اع
َ  
ْالس
ُّ
م
ْ
ْعِل
ُّ
دَ 
ْ
اْْعِن

ْ
َ
َرْح

ْ
ْفِْالْ

َ
ْو
َ
رِيامِْو

ْ
ْاْتَد

ْ
ْْسٌْنَف

َ
واْذَْو

َ
ْو
َ
ْو
 
ْغَودا

ُّ
سِب

ْ
اْاْتَك

رِي
ْ
سٌْْتَد

ْ
ْْنَف ُّوتُّ

ْتَم ْأرَْض  ْإِْْبِأيَ ِ
َ
ٰ
ْال  َ ْن 

ٌ
ِِيْ لِ ٌٌْخَ َ

1ْ؛﴾ْع

 او همانا علم بىه سىاعت )قيامىت  نىزد وداسىت  و     »

هىاى ،بسىتن )نىت    ر م در ،نچه او و بارد فتو را باران

ّ  اسىت   زيبا و زشت و ماده و كىس  هىي   دانىد و مى

 كىس هىي   ،ورد وا چه به دست میداند كه فتدنمّ

ّ نمّ رسىد  داند كه در كدام ستزمين متگش فتا مى

 .«تاس ،گاه چيز وىي  عالم وپس ودا به همه
 حضهرت  كه علم اين پشج چيز را خدا مشحصر بهه خهود قهرار داده و   

، فرموده: اين پشج چيز را نهه پيغمبهر   البلاغهنهج 128درخطبه  ×امير

 است: فرموده توبه سوره در و 2وا وصى نه داند، ومى

ولََْالنِ فَو﴿ َ
واْع

ُّ
د
َ
ر
َ
ةِْو
َ
دِين

َ
م
ْ
لِْال
ْ
وِنْْأهَ

َ
ْ اقِْلَْو

ْ
وهُُّ ُّ
لمَ
ْ
تَع

ْ
ْ
هُُّ ُّ
لمَ
ْ
ْنعَ
ُّ
ن
ْ
 3؛﴾نَح

                                                           

 .34. لقمان، 1

 (.11 – 11، ص2)ج 128البلاغه، خطبه . نهج2

 .111.  توبه، 3



  17دعای ندبه و علم پيغمبر و امام / 

 
 

بندنىد  نه گتوهی سخت بت نفاق پىاي ياز اهل مد»

 .«شناسيمشناسی ولی ما ،نها را میتو ،نها را نمی
 است: فرموده مط  ين سوره در و

﴿ْ
َ
و
َ
ْو

َ
ر
ْ
ْيْٰاْأدَ ََْْ َ

ْو
ٌ
 1؛﴾اْسِجِ  

 .«؟دانی كه سجين چيستتو چه می»

﴿ْْ
َ
و
َ
ْو

َ
ر
ْ
ْيْٰاْأدَ

َ
ْو ََْ

َ
ُّون  
2ْ؛﴾اْعِلِ ل

 .«؟دانی كه علي ون چيستو تو چه می»
 است: فرموده احقاف سوره در و

﴿ْ
َ
و
َ
ْو

َ
رِيْو

ْ
ْبِْاْأدَ ولُّ َ

ع
ْ
ف
ُّ
لَْْاْي

َ
ْو َ ْإِل 

ُّ
ِِوإ َ ْأتَ 

ْ
ومْْإِن وْبِكُّ

َ
اْْو

ْ
َ
وح

ُّ
ْْي

َ  
 3؛﴾إل

 مىن  شىد   وواهد چه شما و من با دانم بگو نمّ»

 .«كنم مگت ،نچه به من و ّ شودنمّ پيتوى
 اسراء فرموده است: سوره در و

﴿ْ
َ
و
َ
ُّْو ْواْأ َ مِْإِل 

ْ
عِل
ْ
ْال
َ
ْْوِن  4؛﴾ْقَلِلل ْتِلتُُّ

 .«عطا نشد به شما مگت كمّ از علم»
                                                           

 . 8. مط  ين، 1

 .19.  مط ّ ين، 2

 .9احقاف،  3.

 .85اسراء،   .4
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 |اخهد  سوره كههف وارد شهده كهه از رسهول     24ت سير آيه  در و

الله نگ هت، په  تها    شاءدهم، ولى انفرمود: جواب مى سؤالى كردند و

 1ندانست جواب گويد. |اخد رسول چهل روز وحى نيامد، و

داد، پ  اين جمله داشت، جواب مى «ما كان وما يكون»پ  اگر علم 

 از دعای ندبه طدقّرآن است.

 جواب:

 تهوان مى و شده وارد آن مانشد يا ل ظ همين به بسيار، روايات در جمله، اين

 دلالت و متن اين صدور پ  نمود، اجمالى تواتر دعواى آن رصدو به نسبت

قابهل  باشهشد، مى «يكون وما كان ما» علم داراى ^هائم و پيغمبر ايشكه بر آن

 گردد.نمى آن طعف سبب ندبه، دعاى در آن وجود و باشدنمى انكار

 بابى است به اين عشوان: الوافى و الكافىدر كتاب 

ررررئ  الْ   أ ن   اب  ب رررر» ررررل  عْ  ر   ^ة  م  ررررم رررر م  لْررررع    ن  م  ررررا    م ررررو   ان  ا ك   ه  ن ررررأ  ، و   ن  ك 
ررر ع ل ررريْ  مْ  يَ ْف رررى لّ   بهههاب ايشكهههه  » ؛مْ    يْ ل رررع   الل   ات     ل  ص ررر ء  يْ الش 

 ايشكه و بود خواهد آنچه دانشد علم آنچه بوده ومى ^امامان

 .«گردد از ايشان چيزى، درود خدا بر ايشاننمى پشهان

، همهه  نيهز  حهديث  كتهب  سهاير  زيهاد،  روايات وبر ابواب ديگر  علاوه

 از امها ،  مسئله علهم پيغمبهر و   اگرچه كششد. وعشوان اين باب را تثييد مى

                                                           

 .34، 32، ص2قمی، ت سير، ج 1.
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ششا به علو  اهلآ كه كسانى لى اهل فن وو است، پيچيده و مهم مباحث

 سهاخته  روشهن  را آن جوانهب  باششد، اطراف وششاس مىحديث بيت، و

ايى كهه بالخصهوص در علهم امها      هبكتا همچشين و حديث كتب در و

 از بعضهى  ظهواهر  توهم تشافى بهين روايهات و   1شده تثليف آن حدود و

شود كهه ايهن روايهات كهه بهه      مى چگونه فع شده است، ور قرآن آيات

كهه اعلهم    ×صدورشان يقين داريم، اگر مخالف با قرآن باششد، از امها  

 .باشد شده صادر است قرآن مقاصد مرد  به علو  و

ايد آيه دلالت بر ايشكه در همين پشج موردى كه شما گمان كرده مضافاً

طورمسلّم در موارد بسيار، پيغمبهر  بر عد  تعلق علم اما  به آن دارد، به

 ملائكهه  مهوارد  ايهن  از قهرآن،  برحسب بلكه اند، وخبر داده ^ئمها و

 ينهمچشه  اند وداده خبر آيشده انبياى از گذشته انبياى و داده خبر انبيا و

 الموت است.ملك نزد در خلق آجال علم

ةِْ﴿لذا بايد گ ت حتى آيه: 
َ
اع
 
ْالس
ُّ
م
ْ
ْعِل
ُّ
ْعِندَ 

َ
ْال َ باوجود ايهن قهرائن    2﴾إِن 

 كشيد ندارد.گونه ظهورى را كه شما گمان مىمعلو ، اين

                                                           

؛ كه عبدالحسين لاری، معارف السلمانى بمراتب الخلفاء الرحمانى. مانشد كتاب 1

در قم  &الله العظمى آقاى بروجردىنسخه چاپى آن در كتابخانه جامع مرحو  آيت

اى ارزنده كه ترجمه آن نيز با مقدمه محمدحسين مظ ر،، الامامعلم كتاب موجود است، و

 از علاّمه قاطى طباطبائى طبع شده است.

 .43. لقمان، 2
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 ايهن  ت سير پ  در طرح پرس  در اين موطوع بايد سؤال از م اد و

 :بيان اين به كرد آيات

 سؤال:

 معتبهر  احاديث و مسلّم توارير برحسب و يقين، طورقطع واايشكه بهب

از  ^هائمه  و ملائكهه  و پيغمبهران  مجيد، قرآن آيات و اسلا  اهل بين

 موارد مذكور در همين آيه مانشد:

﴿ْ
َ
َْو

ْ
ْرْْاْفِْالْ

َ
 1؛﴾امِْح

 .«ها استم ِ،نچه كه در رَ»
 آياتى ساير و اند، پ  مراد از اين آيهداده خبر اشخاص آيشده آجال و

 خداونهد  بهه  آن اختصهاص  و غيرخهدا  از غيهب  علم ن ى آن، ظاهر كه

 باايشكه -ای اختصاص علم اين امور به خدامعش ، چيست؟ واست متعال

، در شرح خطبه - 2البلاغهشرح نهجالحديد معتزلى در ل ابن ابىقو به

 كه ايرادكششده به آن استشهاد كرده، خدا پيغمبهرش را از حهوادث   126

 آيشده خبر داد، مانشد ايشكه فرمود:

 ؛«سَئمَْ ئَح ُمَكَّةَُ»
 .«زودى مك ه را فتح وواهّ كتدبه»

                                                           

 .43. لقمان، 1

 .218 – 217، ص8البلاغه، جالحديد، شرح نهج. ابن ابی2
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 داد مانشد: خبر فرداي  يا پيغمبر، وصى خود را از آيشده و

 ؛«اكَُِِّ َُاتِ  ُالنَّسَئم  َُ»
 .«شكنان جنگ وواهّ كتدزودى با پيمانبه»

 باشد؟چه مى

 :سته هستشداين آيات بر دو د دهيم:جواب مى

 آيات دسته اول

 بهه  غيهب  علم اختصاص اجمال، طوربه آن ظاهر كه هستشد آياتى 

 مانشهد  اسهت  شده مقيد و مخص  عمومشان، يا اطلاق كه خداست

َْ﴿ آيه: َْْإِن 
ٰ
ْْال 

ْ
ْعِن

ُّ
ْْدَ 

ُّ
م
ْ
وْعِل

َ  
ةِْالس

َ
 حكهم  بهه  كه تخصي  اين از پ  و 1﴾اع

 معتبهر  و مسهلّم  «ضراً عْ بر   ه  ض رعْ بر      س رف   ر   ام رك   ضاً عْ بر   ه  ض  عْ بر   ص  ص  يَ    آن   ْ ق  لْ ا  »

 گوييم:مى است،

 بهديهى  طهرورى  علهم  آن با كه است صحيح نحوى به آيه ت سير

 ثابهت  كثيهر  وقهايع  و حهوادث  و تهارير  موجهب به گانهپشج اخبار و

 ثييهد ت را آن ههم  سهشتّ  و كتاب و نيست انكارقابل و است محرز و

 باشد. موافق كشد،مى

اين آيات اگر نگوييم از آيهات متشهابه اسهت، ت سهير      پ  در ت سير

                                                           

 .43. لقمان، 1
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 ظاهر از صحيح اين است كه با آنچه خارجاً وقوع يافته، موافق باشد و

 .نباشد خارج عرفاً نيز كلا  و ل ظ

 1است: ممكن وجه چشد از يكى به اين و

 وجه اولّ:

مراد از علم غيب مخت  به اات الوهيت، علم غيب ااتى است كهه  

 در و نيسهت  كسهى  اعطهاى  و افاطهه  بهه  و است قديم وعين اات او 

 امها   و پيغمبر علم از مراد شود ونمى فرض عالمى و علمى آن عرض

 كه است علمى آن( باشد اشائى حصولى علم چه و حضورى علم چه)

يا وسايل ديگر، از جانب خدا به آنها اعطا شده است كه  الها  طريق به

 حتى - دارد اطلّاع غيبى به كه ىهركس فرق حقيقى بين علم معصو ، و

 پيغمبهر  اخبهار  وسهيله قهرآن و  ها بهه غيب از بسيارى به كه هم ما خود

 عهين  با علم خدا همين است كه علم ما ااتى نيست و - آگاهيم اما  و

 عهين  و ااتهى  خهدا  علم امّا نيست، قديم ت واس حادث و نيست اات

 درجهه  آخهرين  امها ،  ديگر علم پيغمبر وعبارتبه و است قديم و اات

بهه  وجهه  ايهن  الوجود است وواجب علم خدا علم و است ممكن علم

                                                           

شدن شود، با بعضى ديگر متحّد است ولى ازنظر واطح. بعضى از وجوهى كه اكر مى1

كه اگر كسى در حده نوشته شده، چشانعلى و جداگانه نيز ديگر بيان مطلب با عبارات و

اين وجوه دقت كشد، براى او جواب اشكالاتى كه در هر دو دسته از آيات تصور شده، 

 شود.واطح مى
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 اطهلاق  تقييد به باشد نيازى آنكه بدون -طوركلى نسبت به تما  آيات 

 ؤيد اين است آيه شري ه:م جارى است و - گانهپشج موارد به آنها

﴿ْ
َ
غَلْبِْفلََْع

ْ
ْال
ُّ
ولََْ المِ

َ
ْع
ُّ
هِر
ْ
ظ
ُّ
ْي

 
ودا
َ
ِِوهِْأحَ ْإِْْ٭ْغَلْ َ ونِْل 

َ
ْو

ْارْتَضَْ ول  ُّ
س
َ
وِونْْْىْوِنْْر

َ
دَيْوهِْو

َ
ْي ِ
ْ
و 
َ
ْوِونْْب َُّ ُّ ُّْيسَْل

فإَِن هَ

ْ
 
دا
َ
ص
َ
فِهِْر

ْ
 1﴾؛خَل
 وىود  غيىب  بىت  را ا ىدى  ودا عالم غيب اسىت و »

را كىه   بتگزيده ؛ مگت رسول متتاّ وننمايد مط ل 

 .«ست او نگهبان قتار داده استپشت از از پيش رو و
 :آيه همچشين و

﴿ْ
َ
و
َ
ْااْكَْو

ُّ
ٰ
ْال  َ
لَْن َ

غَلْبِْو
ْ
لََْال
َ
مْْع َكُّ

لِع
ْ
ل
ُّ
ْْللِ

َ
ٰ
َْال   
ْكِن

ِِبْوِنْْ َ
ت
ْ
ج
َ
نْْْي

َ
لِِِْو
ُّ
س
ُّ
ْايشََْْر

ُّ
 2﴾؛ء
                                                           

 .27 - 26. جن، 1

ان غيب مخت ّ به هم است، مذكور آيه اين در كه غيبى است محتمل. 179 عمران، . آل2

علم نداشته واسطه استعداد تعلمّ آن را از اىى بدون، كس^ائمهّ اات خدا باشد كه جز انبيا و

 از ولى كشدواسطه انبياى الهى شما را به سرّ غيب آگاه نمىبدون كه است اين مقصود باشد و

گزيشد هركه را بخواهد تا شما را از غيب آگاه كششد؛ وگرنه معلو  است كه برمى پيغمبران 

واسطه به شوند وها آگاه مىبعضى غيب از آن شدمان وسيله خواب وبسيارى از مرد  حتى به

ها اطلّاع داريم. پ  اين دليل بر اين است كه علم غيب را بايد از انبيا هم بر بسيارى از غيب

واسطه ه يا بدونباواسط را كسى انبيا از غير خدا كه باشد اين مراد است ممكن انبيا گرفت. و

 شود، دقت اگر احتمال دو هر بشابر سازد ونمى از علم غيبى كه مخت  به اات اوست، آگاه

ْ﴿: آيه
َ
ٰ
َْال  ْإِن 

ْ
ْْعِن

َ  
ْالس
ُّ
م
ْ
ْعِل
ُّ
ةِْدَ 

َ
 گردد.مى مرت ع اشكال كلى به شود ومى تقييد ﴾اع
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گتداند ولىيكن از  ودا شما را بت غيب مط ل  نمّ»

پيغمبتانش هتكسّ را كه بخواهد بتاى اط ىع بىت  

 .«گزيند،ن بتمّ
 وجه دوم:

شهود، ايهن   نه گ ته مهى گاكه پ  از تقييد اطلاقات به اين موارد پشج

 امها   و پيغمبهر  علهم  و اات، عهين  است كه علم خدا حضورى ااتى و

 مهوارد  بهه  نسهبت  گانهه حضهورى غيرااتهى و   پشج موارد غير به نسبت

 .است اشائى گانه حصولى وپشج

 وجه سوم:

 طهور بهه  گانهپشج موارد اين علم كه باشد اين آيه اين از مراد ايشكه

 ماديّهات  و مجهردات  و انهواع  و افراد تما  شامل كه نحوى به عمو 

 بر كه حدودى تا اما  و ولىّ براى امّا دارد، خدا به اختصاص باشد،

بهه  ديگرعبارتبه و شودمى حاصل علو  اين نيز نيست مشخ  ما

به اما  و پيغمبر براى و خداست به مخت  علو  اين نامحدود طور

 اين باشد، وجه ينا مؤيد است ممكن و شودمى حاصل محدود طور

 :شري ه آيه

ُّْاَْ﴿
ٰ
ْل 

َ
ْو
ُّ
لمَ
ْ
ع
َ
ثَْْي

ْ
ُّن ْأ ُّ ْكُّل  مِلُّ

ْ
ْْىاْتَح

َ
ْو
َ
ْو وْاْتَغِول ُّ

َ
َرْح

ْ
ْالْ

ُّ
ْام

ْ
َ
ْو
َ
ْو

َ
د
ْ
ْاْتَز ُّ كُّل  َ

ْو
ُّ
ْْاد دَْشَْ

ْ
ْبِمِق
ُّ
دَ 
ْ
ْعِن  1؛  ﴾ارء 
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ّ ودا ،نچه را كه هت )جىنس  مىاده  » دارد اى بتمى

سازد مّ زياد را ،نچه كاهد وها مّر م را ،نچه و

 .«چيز نزد او به اندازه استهمه اند ودمّ
 وجه چهارم:

گانهه از غيرخهدا بالهذات اسهت، يعشهى      ايشكه ن ى علم به موارد پهشج 

 مشافهات  په   اسهت،  مطلق فقر و مح  حاجت او غير اات هويتّ و

 .شود دارا را علو  اين خدا افاطه به رض وبالعَ كه ندارد

 وجه پنجم:

يب به خدا اين است كه مصداق اين است كه مراد از اختصاص علم غ

 علهم  نيست، متصورّ آن در جهلى لحاظ هي  از كه علم حقيقى واقعى و

 قهدرت  عين و حيات عين و علم عين هويت  و است ااتى كه خداست

كه مصداق واقعهى حقيقهى عهالم    شانچ است، كماليه ااتيه ص ات ساير و

 خداست نيست او رد جهلى اات، حيث از نه و رتبةً نه نيز كه نه زماناً و

 عهالم  او فقط و هستشد محتاج و جاهل خود اات در موجودات تما  كه

 دانايهان  همهه  شهود،  قطهع  او في  آنى اگر. است بالذات غشى و بالذاّت

 كششد:سقوط مى مطلق نيستى و تا  جهل در موجودات همه و

﴿ْ
ُّ
ٰ
ْأخََذَْال 

ْ
ْْإنِ َيْتُُّ

ء
َ
ْأرَ
ْ
ْقُّل

َ
َّ
ْ
أبَ
َ
مْْو َكُّ

ع
ْ
كُّمْْْمَْ َ

ْار
َ َ
خَتُ

َ
و

لََْ
َ
نْْإلٌَِْع

َ
مْْو ُّوبِكُّ ِْْقُّل ُّْال ٰ

ْ
مْْْغَيْ تِلكُّ

ْ
أ
َ
 1؛﴾بِهِْْْي
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بينيد شىما  اگىت بگيىتد وىدا گىو(      بگو ،يا مّ»

هاى شما  كيست دل بت زند مهت و را شما چشم و

 «؟ودايّ غيت الله كه بياورد بتاى شما ،ن را
ل سهاي و توسط يا جسمى، و مادى آلات تما  موجودات، يا با وسايل و

شوند؛ ولى خداوند متعال بالهذات  مى عالم آن، غير غيرمادى مثل الها  و

 بها  -ت، پ  ن ى علهم از ممكشهات   داناس اى عالم ووسيله هي  بدون و

مكهن  م صحيح اسهت و  - وسايل و وسائط و جوارح نظر از آلات وقطع

رنْ لْ  ا  »است بگوييم:    ع رب   س  يْ ل ر ان  س 
 متصهادق  انسهانيت  يعشهى عالميهت و   «ال 

رنْ لْ  ا  » و نيستشد، به حمل هو هو صحيح نيست. بلكه  «ال م ع ر    ك رمْ م  الْ  و  أ   ان  س 

 مجهازاً  هرچشهد  نيسهت،  صهحيح  بالهذات  و حقيقةةً  نيهز  هو به حمل او

 اات و اات عهين  خدا اوصاف كه لحاظ اين به باشد، صحيح بالعرض و

م»گهوييم:  قعى اين ص ات اسهت كهه مهى   وا مصداق او  «ُرُ صِميَُالُُُْعُ مُِال َّمَُُِ  

 گوييم:مى نيز و بصيرند، و سميع بالعرض ها نيز باواسطه وباايشكه انسان

از ايهن   «ةُِادَُهَُالشَُّوَُُخُُُِْغَُالَُُُّْ الُِ،ُبََُُُّ لُِعَُالَُُُُّْ كَُُِْالُُْي ُ  ُِعَُالَُُُِْ ُ وَُُيرُ َُِ َُالَُُُُّْ لُِعَُالَُُُِْ ُ »

 اوسهت  اقهدس  اات بهه  مشحصهر  قدير، و عليم و بصير لحاظ سميع و

 از ملاحظهه  ايهن  بهه  آن ن ى شود ومى اطلاق عرطاً جازاً وم باقى بر و

م»: بگهوييم  اسهت  صحيح و است، ممكن همه چهون   «ُرُ صِميَُالُُُْعُ مُِال َّمَُُِ  

 فقهر  ابهراز  الوجهود و واجهب  مقا ، مقا  بر شمردن صه ات الوهيّهت و  

 باشد.مى است مح  نيستى كه امكانى حيثيتّ به ممكن
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 است: در حديث از هشا  بن سالم

: د خ لْت  ع ل  ق   عَمتُ ُأَُ» :ال  ل  فر ق   ×الل   ع بْد   ى أ ب  ال  ؟ «اللهَُُتمَنمْ

: نر ع ررررمْ، ق رررر :فر ق لْررررت  رررر  ، . «اتَُِ مممم» ال  ررررم يع  الْب ص  رررر   الس  : ه  فر ق لْررررت 
:ق رررر لََُِ مممم» ال  قِ مممم ُغُِهَمممماُالْمَطْل  يْرررر   . «ذِوُِتِممممَ ةٌُيَشْممممئَرِا  : ف ك  قر لْررررت 

: تر نرْع ت ه ؟ ق   َُِ»ال  ُ لْمَةَُغُِرٌُِلََُّ ُُ   تَُغُِاةٌُلَُُّهِ،ُوَحََُُُ ِْ ُُهِ،ُوَبِلٌَُّْلَُُّمَ

 1؛«يد  اس  ب التر ْ    ف خ   جْت  م ْ  ع نْد    و أ ن ا أ عْل م  الن   .«ُهُِجَهَْ ُغُِ

فتمود به  ×صادقگفت: داول شدم ودمت امام

عىتض كىتدم    «كنىی؟ ،يا ودا را توصيف مىی »من: 

م او شىىنونده و . گفىىت«توصىىيف كىىن»بلىىی. فتمىىود: 

هىا در  اين صفتی است كه مخلوق»بيناست. فتمود: 

كنيد؟ . گفتم: پس چگونه توصيف می«،ن شتيكند

او نوري است كه  لمىت و تىاريكی در ،ن   »فتمود: 

نيست و  يا  و زندگی است كه مىت  در ،ن راه  

نىىدارد و علمىىی اسىىت كىىه نىىادانی و جهىىل در او   

دم . پس از وىدمت ،ن  اىت  بيىتون شى    «نيست

 كه داناتتين متدم به تو يد بودم.در الی

 بهر  بصهير  كه ظاهراً مست اد از اين روايت است كه اطهلاق سهميع و  

؛ زيهرا در مقها    نيسهت  نحو يك به ممكن بر آن اطلاق با واجب، اات

 حقيقهى  اطهلاق  و حمهل  صهحتّ،  وجه اطلاق آن بر واجب، اطلاق و
                                                           

 .368، ص1؛ جزائری، نورالبراهين، ج146. صدوق، التوحيد، ص1
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 او اسهت،  فموصهو  اات عين ص ت، حقيقت كه است اين آن و است

 سهميع  و نهور  و نهدارد،  راه او در فشها  اى است كه مهوت و زنده و حىّ

 ناشهشوايى  و تهاريكى  خهود،  اات حيهث  از كهه  است عالمى و بصير و

شود، حقىّ اسهت كهه   وجه در او تصور نمىهي به ناآگاهى و نابيشايى و

 او، حيثيهت  تمها   و آخهر  و اول و ابهدى  باطل در آن نيسهت، ازلهى و  

اى كه زنده ن حى وآ با و است، قدرت و علم و حيات و جودو حيثيت

. نيسهتشد  عهرض  يهك  در نيسهت،  او ااتى ص ات  قائم به غير است و

 او، غيهر  بهر  آنهها  اطهلاق  و حقيقهت  او، بر خبير و بصير و عالم اطلاق

 .است مجاز و بالعرض

 محسهوس  آنچهه  و آشهكار  به هم ما است، آشكار خدا داناى نهان و

هها ههم   از نههان  بسهيارى  بهه  سطه حواس ظاهرى داناييم ووابه است،

 .آنها اخبار واسطه حواس باطشى يا به اعلا  انبيا وداناييم به

 ، به آن حيثيتى كه بر خدا اطلاقالشةهادة عالم الغيب وولى ص ت عالم

شود، بر بشده صحتّ اطلاق ندارد، پ  معلو  شد آن علم غيبى كهه  مى

 او غيهر  بهراى  كهه  اسهت  علمى نيست، او يرغ براى براى خدا هست و

كشيم علمى است كه براى غير ير او اثبات مىغ براى آنكه ال است ومح

 اكمهل  افهراد  بهراى  و نيسهت  خدا علم سشر سشخ  او ممكن است و

 در ف بايد حاصل شود، چهون در مبهد  فيهاض بُخهل نيسهت و     اشر و

ات  ع ط ي رلْ ا  » سهت و ه لياقهت  و صهلاحيت  نيهز  اما  و پيغمبر مثل افرادى
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اقتضا دارد كه اين عمل براى آنها حاصل باشد، به هر  1«ات  اب ل ي رب ق ردْر  الْق  

تر است. بله بعضى علو  كه ااتهاً از دسهترس بشهر    كامل تر ونحو تما 

واسهطه الهها    ات براى بشر محال باشد كه حتى بهه بالذّ خارج است، و

تعالى به اات خود، از بارى اتا علم مثل كشد، پيدا علم آن به افاطه، و

د معرفت يك حهرف از  باش قبيل اين از شايد اين بحث خارج است و

 ه تادوسه حرف اسم اعظم كه مخت  به خود خداوند متعال است.

پ  خلاصه اين بيان، اين شد كه علمى كه اختصاص بهه خهدا دارد   

 اسهت  ثابهت  بشهر  براى كه است علمى از غير است، مش ى او غير از و

شهود موطهوعى   ه مىچگون وگرنه نيست واحد اثبات و ن ى موطوع و

كه خارجاً وجود دارد؛ يعشى علمى كه ما به امهور غيبهى مثهل بهشهت     

 امها   و پيغمبهر  اعلا  راه از آيشده حوادث و كرسى، و عرش و جهشم و

 .شود ن ى روايات يا و قرآن در داريم،

 وجه ششم:

 :است نوع دو بر اما  ايشكه علم پيغمبر و

 همهه  بهراى  باطشى علم عادى كه از راه همين حواس ظاهرى و اولّ:

 مهوارد  يهك  در جهز  -انهد  بوده مثمور بزرگواران آن شود ومى حاصل

طهور  بهه  اساس آن گذارده و بر را خود رفتار جريان امور و - استثشايى

 عادى رفتار كششد.

                                                           

 .باشد افراد تقابليّ ها بايد به اندازه لياقت و. بخش 1
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 وحهى  و ملائكهه  تحهديث  علم غيرعادى كهه ازطريهق الهها  و    دوم:

شود كه با دارند، حاصل مى اختيار در كه طرقى ساير و جامعه و ج ر و

كردند، مگهر اسهتثشائاً   نمى اداره را متعارف امور اين علم كارهاى دنيا و

 علهم  اسهت  مش هى  كهه  آنچهه  غيبى، امور مورد در و اعجاز، سبيل بر و

 همهه  بهه  نسهبت  و نهدارد  را دوگانگى اين خداوند علم و است عادى

عبهارت طور اطلاق ثابهت اسهت. بهه   به و است مشوال يك بر معلومات

ها آنچه اثبات يها  انسان به نسبت عرفى محاورات ديگر، در اطلاقات و

اى بهرخلاف باشهد. در   شود، علم عادى است، مگر ايشكه قريشهن ى مى

 حسهاب  ايهن  به مورد علم غيب نيز آنچه ن ى شده، علم عادى است و

 به نسبت چون دارد، خدا و ندارد غيب علم فلانى: بگوييم است ممكن

 شود.نمى فرض غيرعادى م خدا، علم عادى وعل

 وجه هفتم:

گانهه ن هى شهده    اين است كه: آنچه از اما  در مثل موطهوعات پهشج  

بهودن اسهت،   معلومات غيرمتشاهى واقعى يا عرفى به وصف غيرمتشاهى

 علو  اين لذا. دارد مصلحتى نه كه دانستش  براى اما  نه كمال است و

 بودن، مخصوص اات الوهيتّ است.نامتشاهى وصف به

 موطوعات، پ  ممكن است مراد اين باشد كه در اين امور جزئى و

در حدودى  - حصولى خواه باشد، حضورى خواه - اما  و پيغمبر علم

طور مجمهوع، يها امكهان    است كه مصلحتى بر آن مترتبّ شود؛ زيرا به
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 شود.م آن به اما ، مصلحتى فرض نمىعل افاطه در يا ندارد و

اين چشد وجهِ جمع، نسبت به آياتى كه ظاهر آن اختصاص علم غيب 

به خداوند متعال است، كه بعضى از آنها اشكال را در آيات دسته دو  

كششد. علاوه بر ايشها وجوه ديگهرى نيهز هسهت كهه بيهان       نيز حل مى

 اسهت  وجهى وجوه، ارجح و اقوی شود وگشتن كلا  مىسبب طولانى

 قابليتّ سعه و اشرفيتّ و اكمليتّ و ^مهائ و پيغمبر مقا  رفعت با كه

 الههى  اعطائهات  و انعامهات  و ربهانى  فيهوض  كسب براى آنها لياقت و

 تر باشد.موافق معتبر، روايات و احاديث مضامين و

 آيات دسته دوم

 ن ى خاصّ، اين آيات چشانچه گ ته شد، در بعضى موارد جزئى واما 

 اند؛ مانشد آيه:كرده اما  و پيغمبر از غيب علم
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ْع ْْاب  ظِ ٌ  َ

 1؛﴾ع

« ّ باشىند كىه وىو كىتده     از اهل مدينه كسانّ مى

دانّ ،نها را  مىا  اند در نفاق  تو نمّيافته ر مها و

دانيم ايشان را  زود باشد كه عذاب كنيم ،نهىا  مّ

سىىوى مجىىازا  بزرگىىّ )در را دو بىىار. سىى س بىىه

 .«شوندقيامت  فتستاده مّ
                                                           

 .111. توبه، 1
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 :آيه اين مثل و

﴿ْ
ْ
ْلَْْقُّل َُّ لِ
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س
َ
 1؛  ﴾و

ّ  بگو مالك نيستم بىتاى وىودم سىود و   »  را زيىان

ّ  غيب اگت مگت ،نچه را ودا بخواهد و دانسىتم  مى

 مىن  بىه  كتدم وسود فتاوانی بتاي وود فتاهم می

 .«رسيدنمّ بدى
 :آيه مثل و

﴿ْ
َ
ْو
َ
رِيو

ْ
ْْاْأدَ

َ
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ع
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ْ
َ
وح

ُّ
ْْي

َ  
 2؛﴾إِلَ

دانم با من و شما چه وواهد شد  و متابعت و نمی»

 .«شودكنم مگت ،نچه را كه به من و ّ مّنمّ
 :آيه مثل و

﴿ْ
َ
و
َ
ْو

َ
ر
ْ
ْيْٰاْأدَ

َ
ْو ََْ

َ
ُّون  
 3؛﴾اْعِلِ ل

 .«دانی كه عليون چيست؟و تو چه می»

                                                           

 .188. اعراف، 1

 .9. احقاف، 2

 .19. مط  ين، 3
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 :هآي مثل و

﴿ْ
َ
و
َ
ْو َ مِْإِل 

ْ
عِل
ْ
ْال
َ
ْْوِن ُّوتِلتُُّ  1؛﴾قَلِلل ْْاْأ

 .«ايد از دانايّ مگت اندكّداده نشده»

 :آيه مانشد و

﴿ْ
َ
َْْلَْْو

 
ْْءْ لشَِوبْْْتَقُّولنَ ْفَْْإنِ ِ

ٌ
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ْْ٭غَودا َ ْْإلِ 

ْ
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ْيشََْ
َ
ْْاء

ُّ
ٰ
 2؛﴾ال 

هتگز در مورد كاري نگو مىن فىتدا ،ن را انجىام    »

 .«بخواهددهم  مگت ودا می

حلّ اشكال پيرامون ت سير اين آيات علاوه بر آنچه قبلاً بيان شد بهه  

 چشد وجه ممكن است:

 حلّ اولّ:راه

ْ لَْ﴿ازجمله ايشكه ممكن است مراد از  هُُّ ُّ
لمَ
ْ
ن ى علم از پيغمبر قبل  ﴾تَع

از اعلا  خدا يا قبل از آنكه مشيت آن حضرت تعلهق بهه علهم بهه آن     

اى ى علم از آنها در اين رتبه شده باشد، رتبهموطوع بگيرد باشد كه ن 

 كه در آن رتبه بدون تلقى علم از خدا به غيب امكان ندارد.

                                                           

 .85. اسراء، 1

 .24 - 23. كهف، 2
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 حلّ دوم:راه

ْ لَْ﴿اين است كه گ ته شود: جمله 
ْ
وهُُّ ُّ
لمَ
ْ
ْنعَ
ُّ
ون
ْ
ْنَح
ْ
وهُُّ ُّ
لمَ
ْ
 ايهن  امثهال  و ﴾تَع

شهود كهه   مى آورده موطوع به اعتشاى ها، گاهى در مقا  تعظيم وجمله

دانهد مخاطهب   مى باايشكه است، اعظم اى كه از مخاطب اعلم وهگويشد

 كسهى  نكوه  هم از آن موطوع بااطلّاع است، مثلاً براى نهايت ا  و

ششاسم، كهه  ششاسى، من او را مىدانى، يا فلانى را نمىگويد: تو نمىمى

 باشد.درحقيقت اين نحو استعمال يك نوع استعمال مجازى مى

 حلّ سوم:راه

سهاختن  چيشهى بهراى مطّلهع   مقدّمه سازى واين كلا  خود زميشه ايشكه

 از تهو : كهه  باشهد  ايهن  مراد و باشد آنها كار مآل از غيب و |پيغمبر

دانيم زود باشد كه ايشهان را دو بهار   مى ما نيستى، باخبر ايشان كار پايان

ْ﴿: آيه مثل آياتى همچشين عذاب نماييم. بشابراين، اين آيه و
َ
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در مقا  ن ى علم از غيهب بهه    2﴾ارِع

 مواقهف  نحو حقيقت نيست، بلكهه در مقها  تعظهيم شهثن موطهوع و     

نمايشهد هميشهه   مى تلاوت را قرآن كه كسانى تا است، قيامت مشاهد و

 ايهن  دم ها  طوسهى،  شهير  فرماي  به از عظمت اين روز آگاه شوند و

 .ديدن مانشد بود كى ششيدن: كه است اين كلمات
                                                           

 .19مط  ين،  1.

 .3. قارعه، 2
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رررم  ل  عْ تر   ت  سْرررل   ك  ن رررأ  ك  » رررنْ ا   ع  تر   ا ل ْ ذ  ا إ     ى    تر رررا، و    
 1؛«ل  ا   هْ الْ      ا م  ي   ا ف  م  
 معاينه را ،ن كه مادام بدانّ را ،ن كه نيستّ تو گويا»

 «اهوال از است ،ن در را ،نچه اىنديده و اىنكتده
از س يان ثورى نقل شده است  3التبيان و 2البيانمجمعدر  براينعلاوه

 «ا   ردْر  ك  م ر» نيست معلو  آنچه به و «ك    را أ دْر  م ر»كه به آنچه معلو  است 

ماند كه اين جمله در مقها  ن هى   شود. بشابراين شكى باقى نمىگ ته مى

 شمردن موطوع است.علم نيست، بلكه در مقا  بزرگ

لت بر علم پيغمبر به غيب نكشد، دلالت بر ن هى  پ  اين آيات اگر دلا

 ندارد. ^ائمه علم غيب از آن حضرت و

 حلّ چهارم:راه

ْ﴿در آياتى مثل آيه: 
َ
غَلْب

ْ
ْال
ُّ
لمَ
ْ
ْأعَ
ُّ
ت
ْ
لوَْْكُّن َ

محتمل است اشاره به ايهن   4﴾و

 مجهاز  آن بهه  علهم  كهه  باشد كه اگر علم غيب از طرق عادى داشتم ه  

 م سهرين  كهه  ايهن  بهر  شهاهد  و كهرد ، مهى  خيهر  طلهب  بسيار ه است

 :است اين اند، فرموده
                                                           

 .94، ص11طوسی، التبيان، ج 1.

 .113، ص11البيان، ج. طبرسی، مجمع2

 .94، ص11. طوسی، التبيان، ج3

 .188. اعراف، 4
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 1؛«ء  الل  أ نْ  ر ع ل م ن يه  اا ش   م  إ لّ   الْغ يْب   أ عْل م   لّ  »
من علم به غيب ندارم  مگت ،نچه را كه وداونىد  »

 .«بخواهد به من بياموزد
كه غرض اين است كه با وسايل عادى براى من علم غيهب حاصهل   

 كرد .عمل مىنيست وگرنه برطبق آن 

 كهه  اسهت  معلهو   ههم،  كشد تعليم غيرعادى طرق از خدا آنچه در و

طهور كلهى عمهل بهه آن بهرخلاف      ؛ زيهرا بهه  است اان به محتاج عمل

 .است غرض نق  مصلحت و

گونه امور، علم عهادى  شود كه در اينبشا بر اين وجه، حاصل اين مى

 بهه  يها  كهشم  لعمه  آن برطبق كه نيستم مجاز را غيرعادى علو  ندار  و

 .استثشائاً موارد بعضى در جز كشم، اعلا  كسى

 حل پنجم:راه

 نسبت به مثل آيه:
﴿ْ

َ
و
َ
ْو

َ
رِيْو

ْ
ْاْأدَ

َ
ْبِْو لُّ َ

ع
ْ
ف
ُّ
مْْلَْاْي 2ْْْ؛﴾بِكُّ

 .«دانم با من و شما چه وواهد شدو نمی»

: به قريشه آيات ديگر كه همه دلالت بر اطّهلاع پيغمبهر از عاقبهت    اوّلاً

 ايشكهه  بهر  دارد دلالهت  كهه  -متهواتر  روايهات  قريشه هب امر ك ار دارد و

                                                           

 .416، ص4بيان، جال. طبرسی، مجمع1

 .9. احقاف، 2
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 آيشهده  از همچشين بيت  اطلّاع داشت واهل از آيشده خود و |رپيغمب

كه به صريح خطبه قاصعه، آنهايى را كه در قليب چاه بدر ايش حتى ك ار

كششههد مههى برپهها را احههزاب جشههگ كههه را آنهههايى شههوند وافكشههده مههى

 بلكه و است، ااتى نيز ن ى علم عادى ومراد از اين آيه  - 1ششاختمى

دانهم  من خود  نمهى »فرمايد: ؛ زيرا مىدارد غيب علم بر دلالت آيه اين

؛ يعشهى  «اسهت  الهى وحى به كشم اعلا  بگويم و را آنچه شود وچه مى

 علم من از مصدر وحى است:

﴿ْ
َ
ْو
َ
ْو لِقُّ

ْ
ن
َ
وىْاْي

َ

ْ
نِْالْ

َ
ْْ*ع

َ
وح

ُّ
ْي
ٌ ْ
حْ
َ
ْو َ ْإِل 

َ
ْهُّو
ْ
 2.﴾إِن

شود كهه: مهن از پهي  خهود علمهى      درحقيقت معشای آيه اين مى كه

 وحهى  بهدون  كهشم و ندار ؛ بلكه از آنچه بر من وحى شود متابعت مى

 گويم.ر آنچه وحى شده، چيزى نمىاظها اان و

 موطهوع  ، از مطالب آيشهده و |واسطه پيغمبرخواستشد بهشايد ك ار مى

آن، خلاف مصهلحت   بر اطلّاع چون كه شوند باخبر خود طررهاى و ن ع

 فرمايد.آنها را با اين بيان رد مى |رپيغمب است، اجتماع نظا  همگان و

 حل ششم:راه

لَْ﴿راجع به آيه: 
َ
َْلشَِبْْ و  

ْفَْتَقُّولنَ ْإِن  ْذَْء 
ٌ
ْاعِل

 
ْغَودا ََ اين است كه اين آيه  3﴾لِ

                                                           

 (.158، ص2)ج 192، خطبه البلاغه. نهج1

 .4 - 3. نجم، 2

 .23. كهف، 3
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ايهد، در سهوره كههف    نوشهته  شما كه مطالبى يك دستورالعمل است و

 شود.نمى است اده آيه از ارشاد ثديب وت از بي  و وارد نشده است

 تحقیق درباره يك حديث

كهه   ×صهادق حهديثى اسهت از امها     الفقيه يحضره كتاب من لادر 

براى بشده است )از سوگشدى كه ياد كرده( تا چهل روز اسهتثشا  »فرمود: 

كشد، اگر استثشا را فراموش كرد، به اين علتّ كه جمعى از يهود آمدنهد  

 كردنهد،  پرسه   چيزهايى از حضرت آن از و |رسول خدا خدمت

شاءلله ن رمود. جبرئيل تا چهل ان دهم، ومى جواب شما به فردا: فرمود

 :گ ت روز بر آن حضرت نازل نشد، سپ  آمد و

لَْ﴿
َ
ْلشَِبْءْ  و َ  

ْْتَقُّولنَ ْذَْْفَْإِن 
ٌ
ْاعِل

 
ْغَدا ََ ْ٭لِ َ ْيشََوْإِل 

ْ
ْاأنَ

َ
ء

ْ
ُّ
ٰ
ْإِْال  ََ َ ب  َ

كُّرْْر
ْ
اذ
َ
ْذَْْو

َ
 1.﴾اْنسَِلت

هشا  نيز خبر م صلى در اين موطوع مخالف اين خبر ابن سيره در و

در سوره كهف »گويد: كششده كه مىمثل ايشكه نظر ايراد 2نقل شده است.

به يكى از اين دو خبر يا هر دو بوده است، آيا براى اشهتباه  «وارد شده

 طور نوشته يا نه؟ خدا داناست.كارى اين

 دلال به اين خبر از چشد جهت مورد اعتماد نيست:هرحال استبه

                                                           

 .363 – 362ص ،3ج ال قيه، يحضره صدوق، من لا ؛24 – 23. كهف، 1

 .211 – 211، ص1، جویهالسيرةالنبهشا ، . ابن2
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گونه مسائل كه مسائل اين در جهت كه خبر واحد است وازاين اوّلاً:

 فرعيه عمليه نيست، خبر واحد حجيتّ ندارد.

: اين دو خبر خود باهم تشافى دارند، ازجملهه در خبهر مهذكور، اكهر     ثانياً

ابهن  كهه  -عباس بنا خبر در شده است كه يهود خدمت حضرت آمدند و

گويد كه مشهركين مكّهه نهزد احبهار مديشهه      مى - هشا  در سيره نقل كرده

 پرس  شود. |داخ لرسو از كه كردند طرح را مسائلى آنها فرستادند و

 بعضهى  چشانچه خبر اصحاب كهف بين نصارى معروف بوده و ثالثاً:

 اند، يهود از آن خبر نداشتشد.نوشته

درباره مسائلى كه در اين سوره مطرح شده، آيات سوره كهف  رابعاً:

 با اين روايت سازگار نيست.

، روايت كرده است در اين ×صادق، از اما الاسلام كلين ثقة: خامساً

)راوى همان حديث مهذكور   واسطه عبدالله بن ميمون قداحموطوع، به

 آنها سؤال و يهود آمدن موطوع و ×از اميرالمؤمشين (×صادقاز اما 

 1.است ن رموده راك را

الطائ ه عهين ايهن حهديث را، از عبهدالله بهن ميمهون از       : شيرسادساً

كتااب   ل ظ عين او ل ظ روايت فرموده است و ×صادقاما  حضرت

                                                           

، از حضرت 4 حديث ديگری به شماره كافى در .6، ح448، ص7. كليشی، الكافى، ج1

 يكى باشد. من لايحضره الفقيه روايت با است اين مظشون كه شده روايت ×صادقاما 
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ُأَلُْيَْ مئََّْنَِ ُمَم»است:  الفقيه يحضره من لا َِ ِ ذَُلِلْعَيْم مماًُ ِْ َُْ ُأَرْبعَِمَُ ُيمَ نمَه ُوَبمَم اُاُبمَُمْ
 1.است ن رموده اطافه آن بر يزىچ اين از بي  و «ََِ  َُ

 كتابشود اين ايل كه در معلو  مى تهذيب و كافىبشابراين، از نقل 

 توطهيح  نقل شده است، بيهان و  2عياشى تفسير و هيحضره الفقيمن لا 

 ههي   هشا  اخهذ شهده و  ابن طعيف روايت از و است رُوات از بعضى

 .ندارد اعتبارى

ندانست جواب گويد، از كجا  |اخد ايد: رسول: ايشكه نوشتهسابعاً

دادن بهه آنهها مشتظهر    در پاسهر  |گوييد پيغمبرنمى چرا گوييد؟ ومى

نزول وحى بود؟ نگوييد باايشكه مشتظهر وحهى بهود چگونهه جهواب را      

 |رپيغمب قلب بر جملگى و واحةدةً  دفعةًدانست؛ زيرا نزول قرآن مى

 آن تدريجى زولن شود ومى است اده نيز آيات از بعضى از ثابت است و

اند به علو  ت صيلى بال عل كرده تشبيه را آن و ندارد نزول آن با مشافات

هرحهال ايهن مطلهب نيهز از مسهائل غهام        پ  از حصول ملكه. بهه 

 گهرفتن،  را جانب يك كردن وتعيين نرخ دعوا بين در و است نظرى و

 .نيست صحيح

 طوربه را ميمون بن عبدالله روايت از قسمت اين كه شد معلو  پ 
 حهديث  اصهل  جزء و است توطيح و شرح كه گ ت توانمى اطميشان

                                                           

 .1129، ح281ج، ص8الاحكا ، . طوسی، تهذيب1

 .324، ص2. عياشى، ت سير، ج2
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 باشهد. نمهى  اسهتشاد قابهل  و است طعيف كه هم سيره روايت و نيست
 از غيهب  علهم  ن هى  وجهه ههي  به همآن آيه، ظاهر همان و ماييم فقط

 نمايد.نمى |پيغمبر

 حل هفتم:راه

راك  أ عْري  و امْ ع ري   رإ   ر»در قرآن، اكثر مخاطبات بهه نحهو     اسهت  1«ة  ار  ا ج 

شهود  تداولى است كه خطاب به شخصهى مهى  م ادبى روش يك اين و

اوسهت،   بهه  مطلهب  فهماندن ولى غرض م اد خطاب، شخ  ديگر و

 مثلاً آيه:

قَضَوو﴿
َ
ْو َ ْألَ  ََ ُّوو ب  َ

ْ ىْر َ ُّوودُّواْإِل 
ِ
ْ
َووْتَع ْإِي 

َ
و
ْ
بِووال

َ
ْو
ُّ
يْنِْا 

َ
الِِ

ْ
َ
س
ْ
وإِح َ ْإِو 

 
َْانا

 
ُّغَن ل

ِْ و
َ
وْاْي

ْ
ْعِن

َ
ودُّهُّم َ

ْأحَ
َ
كِوبَ

ْ
ْدَكَْال

ْ
اْأوَ

ْكِلَْ
َ
ْ اْفلََْهُّم

َ
ُّم ْلَْ
ْ
ْتَقُّل ُّف   لَْْاْأ

َ
و و

َ
رْهُّم َ

ْ
ُّمواْتَنْ ْلَْ

ْ
قُّول َ
اْو

ْ
 
ْْقَوْل

 
ْْ٭كَرِيما

َ
ن
َ
ُّماْج ْلَْ

ْ
فِ 

ْ
اخ
َ
وةِْو

َ

ْ
حْ
َ  
ْالر
َ
ْوِن ُّلِ  ْالّ  َ

اح

ْ
َ
م ْارْحَْهُّْ بِ  َ

ْر
ْ
قُّل َ
ْو

َ
ْاْاْكَم

َ
َل ب  َ
ْْانِْر

 
غِيْا

َ
 2؛﴾ص

كىس را  هىي   او جىز  كه فتمود  كم تو وداى و»

 كنيىىد نيكىىويّ مىىادر و پىىدر دربىىاره ن تسىىتيد و

 سىالخورده  و پيىت  ،نهىا  از يكّ يا دو هت چنانچه و

واطت كنىد  اى كه ،نها را رنجيدهكلمه زنهار شوند

                                                           

 گويشد، ديوار بششود.المثل مشابه آن در فارسى چشين است: به در مى. طرب1

 .24 - 23. اسراء، 2
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 بىا  و متسىانيد  ،نهىا  بىه  را ،زار كمتتين مگوييد و

 هميشىه  و گوييىد  سخن ا تتام و اكتام به ايشان

 در لطىف   را از محب ىت و هاى تواض  وىويش  بال

 كه گونههمان! پتوردگارا: بگو و! ،ر فتود ،نان بتابت

 مشىىمول كتدنىىد  تتبيىىت كىىوچكّ در مىىتا ،نهىىا

 .«هد قتار ر متشان
اسهت؛ امّها غهرض افهها       |در آيه فوق، خطاب اگرچه به پيغمبهر 

 |مهادر پيغمبهر   ديگران است؛ زيرا هشگا  نزول ايهن دو آيهه پهدر و   

ها نسهبت  در قيد حيات نبودند تا اين س ارش  ته وزندگى را بدرود گ

ْلَْ﴿ مادر درباره آنها مورد پيدا كشد. لذا محتمل است كه آيه: به پدر و
َ
ْو

َْ
 
ْلشَِبْْْتَقُّولنَ ْإِن  ْ﴿ آيه و 1﴾...ء 

َ
و
َ
ْو

َ
ر
ْ
ويٰواْأدَ

َ
ْو ََْ

َ
ح
ْ
َوةُّْااْال ْ لَْ﴿ آيهه  و 2﴾ق 

ْ
وهُُّ ُّ
لمَ
ْ
 3﴾تَع

 شده باشد. امثال اين آيات نيز بر همين روش نازل و

 پرسش از حكمت:

اكشون كه ت سير اين آيات، درطمن چهارده وجهه   اگر كسى بگويد:

 امها   محكم، در قبال اخبار متواترى كه دلالت دارند بر ايشكه پيغمبهر و 

 پرسشى شد، شبهه رفع تماماً و گرديد واطح لو  ومع دارند، غيب علم

 بهه  اسهت  مها  ا آيد، پرس  از حكمت عد  عمل پيغمبر ومى پي  كه
                                                           

 .23. كهف، 1

 3. حاقه، 2

 .111. توبه، 3
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 امهور  در آگهاهى،  ديگر: چرا ايشان با اين علهم و عبارت؛ بهغيبى علو 

 موطوعات بعضى از كردند ومى رفتار عادى افراد مثل غالباً خود عادى

 نمودند؟مى است ها  و پرس 

 بهر  دليل پرس ، معلو  است مجرّد است ها  و جواب اين است كه:

 بهه  تعليم شد آشكارشدن حقايق و؛ زيرا براى جهاتى، ماننيست ناآگاهى

 پرسه   گهاهى  ديگهر،  مصهالحى  ها وحكمت حجتّ واتما  و ديگران

الغيهوب نيهز گهاهى    شود. چشانچه در كلا  خداوند عهلاّ  مى است ها  و

 پرس  آمده است، مانشد:

﴿ْ
َ
و
َ
ْو

َ
ْي ََ َمِلنِ

ْبِل ََ

ْ
وسىاْتِل

ُّ
 1؛﴾اْو

 ؟«چه در دست دارى :اى موسّ اينك بازگو»
 :آيه و

﴿ْ
َ
ْْاي

َ
ْء
َ َ
رْيَ
َ
ْو
َ
ن
ْ
ىْاب

َ
ْللِن وَ عِيس َ

وت
ْ
ْقُّل َ
َخِوذُّونِْأنَت اسِْات 

ْ
َ
ْإِلَْ
َ
ب ُّوِ  أ َ

ِْو
ْ
 2؛﴾ 

اى عيسّ بن متيم! ،يا تو به متدم گفتّ كه من »

  عىالم  وىداى  غيىت ) ديگىت  وىداى  دو را مادرم و

 .«اوتيار كنيد
هايى است كه از آن جملهه  كارنبستن آن علو  غيبى حكمتبله در به

                                                           

 .17. طه، 1

 .116. مائده، 2
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 مثل كردارشان و عمل و هستشد مرد  رهبر اما ، پيغمبر واين است كه: 

 دنيهاى  و دين امور نظا  و تربيت مصدر و مثخذ بايد گ تارشان، و قول

عجهزات  م اساس خوارق و بر آنها عادى زندگى مسائل اگر. باشد بشر

 عملى، نمونه آنها وجود آيد ومى لاز  غرض نق  باشد، غيب علم و

 بهراى  شهود و نمهى  ديگران زندگى ورالعملدست و سرمشق رفتارشان و

 بهه  موظ شهد  مرد  ايشكه حال و. بود نخواهد اقتدا و تثسىّ قابل ديگران

 :دستور و عقل حكم

ْكَْ﴿
ْ
ِْلقََد ولِْال ٰ ُّ

س
َ
مْْفِْر ْلكَُّ

َ
ْان

ٌ
ة
َ
ن
َ
س
َ
ْح
ٌ
 
َ
و
ْ
ُّس  1؛﴾ْأ

 |مسل ماً بتاى شىما در زنىدگّ رسىول وىدا    »

 .«ستمش  نيكويّ است
لذا آن بزرگواران مثموريت نداشتشد كه در همه به پيغمبر تثسى كششد،

 مسهائل  و محهاورات  در جا برطبهق علهو  لهدنىّ خهود عمهل كششهد و      

 عمهل  عهادى  علو  و عادى مجارى طبق غالباً عادى، و عرفى حوائج و

 در را آنها و بياموزند را صحيح زندگى رسم كردند تا به مرد  راه ومى

 در فقهط  امامهت،  و نبهوّت  علم به و كششد راهشمايى و رهبرى ناحيه هر

 آن مؤيهد  بلكه و نباشد هدف اين خلاف كه مقدارى به و خاص موارد

 فرمودند.عمل مى - اللهإرادةالله و بإان – شود

عادى به علم امامت عمهل   موارد در اگر: كه است اين ديگر حكمت و
                                                           

 .21. احزاب، 1
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 ت هاهم دادند، بسا اسهباب سهوء  مى خبر غيب از مورد هر در كردند ومى

 بهالاتر  امكانيّهت  رتبهه  از را آنهها  افتادنهد و مهى  غلهوّ  در بعضى شد ومى

 اى نيست.افاطه كردند علو  آنها ااتى است ومى گمان شمردند ومى

طهور كهه بايهد    ها سبب شد كه مرد  آنها را آناست ها  اين پرس  و

 پيچيههدگى بقههاى درحقيقههت، اى كههه هسههتشد، بششاسههشد ومرتبههه در و

 بررسى به آن، واقع فهم احتياج و اما  و پيغمبر علم عموطو غموض و

 علم حريم وارد و مشخ ، آنها علم حدود و تثييد، آنها امكانيت جشبه

 .نشود شمرده الهى ااتى

 .ب الل  الْع ل ي  الْع ظ يم    قر   ة  إ لّ     ْ ل  و لّ  و لّ  
سانى كه اميدواريم با اين مقدار مختصر در بيان اين حقيقت، ااهان ك

 يهادآور  طهمشاً  نمايشد، روشهن شهود و  مى اما  پرس  از علم پيغمبر و

 امثهال  از بحهث  ممتاز، شويم كه بي  از ايشها، جز براى افراد نادر ومى

طور اجمال هم كهه انسهان معتقهد    به و ندارد طرورتى موطوعات، اين

 كشد.ك ايت مى - نتواند يا نداند را آن ت صيل هرچشد -باشد 

 تكاليف انجا  بررسى اين موطوعات مانع از اشتغالات عملى و نبايد

 دهشهد  قهرار  پراكشهدگى  و ت رقهه  سبب را بحث اين نبايد چشانچه شود،

ِْ﴿ دستور به بايد همه و ولِْال ٰ
ِْ
َ
واْبِح

ُّ
َِّم

َ
ت
ْ
اع
َ
لَْو

َ
ْو
 
لِعوا

َ
قُّووا ْمِ َ  

معتصهم   1﴾تَفَر

 .نمايشد درخواست نيت خلوص خدا از شوند و
                                                           

 .113 عمران، . آل1
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 آيه مودتّ ندبه ودعاى 

َُ ُأَجْرَُُجَعَلْتَُُ  ََُّّ»  در َْمَّ َُُِم   غمَ  لْمتَ:ُابِكَ،كِئَُُ غُُِمََِدَّتمَه َُُّْوَِلهُُِِبَلَُْهُُِات كَُتَلَ

﴿ْ
ْ
مْْ لَْْقُّل َلُّكُّ

َ
ْ
للَْهِْْأسَ

َ
ْْع

 
را
ْ
ْْأجَ َ د َ َْْإلِ  َ

و
َ
م
ْ
قُّرْبْْٰفِْْال

ْ
 است: شده ايراد چشد 2  1﴾ال

ْ﴿سوره يوسف:  114آيه زيرا با  است؛ قرآن طد ايشكه ه 1
َ
و
َ
ْو

ْ
ُّهُُّ ل َ
اْتسََْ

ْ ور 
ْ
للَْهِْوِنْْأجَ

َ
و﴿: ص سهوره  86 آيه و ﴾ع

َ
ْو
ْ
ْقُّول ور 

ْ
للَْوهِْوِونْْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

وَ
ْ
 ﴾اْأسَ

سوره شورى، كه آيه  23 آيه در چگونه پ  دارد، مشافات ديگر آيات و

بگهو اجهر   »: فرمهوده  خهدا  شهده،  آورده ندبهه  دعاى در مودّت است و

 «بيت من است؟ا اهلرسالتم دوستى ب

 ديگهر  جهاى  در خواهم، وفرمايد: اجر از شما نمىجا مىچگونه يك

 خواهم؟فرمايد: مىمى

                                                           

 .23شوری،  1.

 .115، ص99الانوار، ج؛ مجلسی، بحار516، ص1الاعمال، جطاووس، اقبالابن 2.
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 ‘حسهين امها   حسهن و اما  وقت آن و است مكى شورى سوره ه 2
شده بود، تا ايشكه خدا ب رمايهد:  ن نازل تطهيرى آيه بيت واهل نبودند و

 به مشركين چشين بگو؟

 اولاد چگونهه  نداشهتشد،  قبهول  را حضهرت  آن لترسا مشركين، ه 3

 كششد؟ حساب رسالت اجر را آن و بدارند دوست را او عترت و

 مگهر  خهواهم نمهى  اجرى من بگو كه نيست اين آيه ت سير بشابراين

 خهدا  است. مشركين به خطاب آيه اين بلكه را، خويشاوندانم مودّت

 مرسهانيد؛  شهرّ  ،نيست اميد شما خير به مرا بگو مشركين به فرموده:

 ادعهاى  كشيهد  خيال تا خواهمنمى چيزى شما از بگو: ايشان به يعشى

 ؛كشيهد  مراعات خودتان با مرا خويشى بلكه است، دنياطلبى براى من

 آيهه  ايهن  در په   بود. فاميل قري  مشركين با |اخد رسول زيرا

 آزار مهرا  و كشيهد  مراعهات  مرا خويشى و مودّت ب رمايد، خواهدمى

 .نكشيد انكار و

 معشهاى  به را «الّ  » اندبوده آيه نزول متوجّه كه م سّرانى ايشجا در
 لغهو  كه خدا و شودمى لغو آيه باشد اين غير اگر و اندگرفته «لبَ»

 سهخن  آيهه  ظهاهر  برخلاف اكثراً سشى و شيعه م سرين گويد.نمى
 اند.گ ته
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 جواب:

 و د ه مْ  الْ  ْ ي       ال  حْْ    أ وْج ب   اإ ذ  
 و أ  رْرر   ع رررر   الررر  كْ   الْع ز  ررررز  م رررر اه بم 

 

رررر   ابم ف ررررأ ْ    ع رررر   الرْررر  ْ ي  الْع ز  ررررز  ذ ه 
َ ررررررررررْ   الْ  و أ  رْررررررررر   إ ل    1ابم ه  إ   ررررررررررل رررررررررر 

 

گ هت، خيلهى   مهى  خهوارج  اگر اين سخشان را يك ن هر از نواصهب و  

برون تهراود  ؛ از كوزه همان «ب ال   ي ف يه   ر نْض ح   ء  اف ك لُّ إ ن  »تعجب نداشت 

  ^بيت. ولى از يك ن ر كه خود را در شمار محبان اهل«كه در اوست

 خهارجى  عكرمهه  ر ى از پيهروى  و ^بيهت شهمارد، ردّ قهول اههل   مى

بيت )در عصهرى كهه بعضهى از نواصهب ههم انصهاف       اهل دشمشان و

 |رپيغمبه  عترت مودّت دليل وجوب محبتّ و را آيه اين دهشد ومى

 است. يرند( بسيار عجيبگمى

براى ايشكه اين موطوع كاملاً روشن شود، پيرامون اين آيهه در چشهد   

 كشيم:مورد بحث مى

 .آيه نزول مكان ه 1

تر بها اوق  نظر از روايات متواتر، موافققطع با ايشكه و آيه ت سير ه 2

 مستقيم چه ت سيرى است؟

                                                           

. زمانى كه واجب كرده رحمان در وحى )قرآن( دوستى ايشان را، پ  به كجا )و كه( 1

ها يا ها )رفتنمذهب عزيز قرآن از كجا به و ؟(رفت توانرفتن است )مىاز وحى عزيز 

 سوى غيرخدا بازگشت است؟به كجا به ها( ومحل رفتن
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 لاحظه ت سير آيه با آيات ديگر.م ه 3

 اجماع با موافق ت در ت سير اين آيه وسشّاهل ازطريق كه رواياتى ه 4

 .است رسيده شيعه

 كشيم:ايشك بررسى را شروع مى

 مودّت مكان نزول آيه .5

كششده، تما  آيات سهوره شهورى را   دانم چرا اين اشكالمن نمى :اوّلاً

ههاى  بزرگ علم ت سير، در كتاب علماى كه استثشايى از مكىّ دانسته، و

اند، غم  عين كهرده اسهت، يها    كرده آن يرغ الشزول واسباب ت سير و

بهه  اى به آن نكرده وفرصت مراجعه نداشته يا اگر مراجعه كرده، اشاره

طور قهاطع در موطهوعى كهه ر ى او بهراى ديگهران حجهت نيسهت،        

 اظهارنظر نموده است.

نظهر  ، صهرف البياان مجماع از ت اسير شيعه مثل ت سير بسهيار معتبهر   

 نماييم:را در ايشجا تا حدى بررسى مى سشتّاهل ت اسير كشيم ومى

عباس روايت كرده است كه اين سهوره  ابن از قتاده و  1تفسير قرطبى

ْ﴿مكى است، مگر چههار آيهه آن كهه در مديشهه نهازل شهده، آيهه:        
ْ
قُّول

مْْ لَْ َلُّكُّ
َ
ْ
 2تا آخر چهار آيه. ﴾أسَ

                                                           

 .1، ص16ج، ت سير  ،قرطبی. 1

 .26 – 23. شوری، 2
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گويد: اين سوره مكى است مگر آيه مى الكشافزمخشرى در ت سير 

 1.است مدنى كه 27 و 25 و 24 و 23

 2نيز به همين موطوع تصريح دارد.  التفسيرالواضح

عباس روايت كرده است كه اين چهار آيه كهه  نيز از ابن تفسيرالخازن

ْلَْ﴿اوّل آنها 
ْ
مْْ قُّل َلُّكُّ

َ
ْ
 3است، مدنى است. ﴾...أسَ

گويد: سهوره مكّهى   مراغى شير اسبق جامع الازهر در ت سير خود مى

 4.است مدنى كه 27 و 26 و 25 و 24 و 23آيه  است، غير از

 سهوره  كه است كرده روايت قتاده عباس واز ابن 5القديرفتحشوكانى در 

ْلَْ﴿: آيه چهار اين مگر است، مكى
ْ
مْْ قُّل َلُّكُّ

َ
ْ
 كه مدنى است. ...﴾أسَ

 6آيه. چهار اين مگر است مكى سوره گويد:مى خود ت سير در نيشابورى

سهشتّ روايهت   از رواياتى كه جمعى ديگر از اهل براين، مست ادعلاوه

بهودن ايهن سهوره    مكهى  اند اين است كه اين آيات مدنى است، وكرده

 :موردات اق نيست

                                                           

 .218، ص4. زمخشری، الكشاف، ج1

 .355، ص3. حجازی، الت سيرالواطح، ج2

 .93، ص4. بغدادی، ت سيرالخازن، ج3

 . 13، ص25. مراغی، ت سير، ج4

 .611، ص4القدير، ج. شوكانی، فتح5

 .65، ص6القرآن، ج. نيشابوری، ت سير غرائب6
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 2خالمنساو  و الناسخسلامه در ابن و 1النزولاسبابمانشد واحدى در 

تفساير   و 3جالمتو ابن المنسوخ شرح الناسخ و در قارى عبدالجليل و

 8فخر رازى و 7طبرى و 6تفسير نسفى و 5السعودابى تفسير و 4بيضاوى

المساتدرك علا     و 11حلياةلانلليا   و 11ذخاائرالعقبى  و 9كثيهر ابن و

 .ديگر هاىكتاب و 14لاسدلالغابة و 13لدرالمنثورا و 12الصحيحين

ههاى  بودن اين آيات، به حكم آنچه در ايهن كتهاب  پ  موطوع مدنى

 بلامعهارض  و مورداعتماد سشتّ طبط شده، قول مسلّم ومعتبر نزد اهل

                                                           

 .251الشزول، ص. واحدی، اسباب1

 .166الشاسر و المشسوخ، صسلامه، ابن. 2

 .273. قاری، شرح الشاسر و المشسوخ، ص3

 .81، ص5. بيضاوی، ت سير، ج4

 .31، ص8ج السعود، ت سير،. ابی5

 .111، ص4. نس ی، ت سير، ج6

 .34 - 32، ص25البيان، ج. طبری، جامع7

 .594، ص27الكبير، ج. فخر رازی، الت سير8

 .122 - 121، ص4جت سير، كثير، . ابن9

 .25. طبری، اخائرالعقبی، ص11

 .211، ص3ج ،الاوليا حليةابونعيم اص هانی، . 11

 .172، ص3. حاكم نيشابوری، المستدرك، ج12

 .7 – 5، ص6. سيوطی، الدرالمشثور، ج13

 .367، ص5اثير جزری، اسدالغابه، ج. ابن14
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؛ زيرا در برابر اين قول، قول خاص به ايشكه اين چهار آيهه مكهى   است

اند، نداريم. پ  ايهن  باشد، جز ايشكه سوره شورى را بعضى مكى گ ته

بهر ايشكهه   مثل خاص در مقابل عها  اسهت، عهلاوه     قول بلامعارض و

سهوره   بودنمكى عمو  صحتّ اين قول را اثبات و ^بيتاجماع اهل

 سازد.را مردود مى

: امكان دارد آيه يا سوره مكىّ باشد؛ ولى بعد از هجرت مهثلاً در  ثانياً

بودن، تعيين چون مقصود از مكى 1در مكّه نازل شده باشد. الوداعحجّة

مطلهب   ايهن  تارير نزول نيست؛ بلكه غرض تعيين مكان نزول است و

 موطهوع  اين در كه هايىكتاب و مكى را در علم معرفت آيات مدنى و

 اند.داده شرح شده، تثليف

 آيهات  از بعضهى  انهد، كهرده  تصريح قرآن علو  علماى كهچشان :ثالثاً

 ديگهر عبارتبه و است مدنى آن حكم و است شده نازل مكّه در قرآن
 بعضهى  مانشد ده،ش معلو  يا موجود نزول، از پ  آن، مصداق و مورد
 اين گويشدمى و .يافت مصداق يشهمد در و شد، نازل مكّه در كه آياتى
 آيهات  ايهن  فرطهاً  بشابراين 2است. شده واقع متعدّداً تثخّر و تقدّ  نحو

                                                           

 است اصطلاح سه آيه . در مكى يا مدنى بودن سوره و35، ص1الاتقان، ج ،. سيوطی1

اى است كه در مكهّ نازل شده اگرچه سوره و آيه آن مكى: است اين سه آن از يكى كه

 بعد از هجرت باشد.

 .35، ص1لاتقان، ج. سيوطی، ا2
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 عتههرت و القربههىاى مههودّت مههراد، كههه نههدارد مشافههات باشههد مكههى
 باشد. |رپيغمب

 مودّت  آيه تفسیر .1

كشهيم، سهپ    اند، نقل مىما نخست ت اسيرى را كه بعضى از آيه كرده

كهه اعهدال قهرآن مجيهد      ^بيت عصهمت آن را از اهل ت سير صحيح

 نماييم.هستشد بيان مى

يكى از ت اسيرى كه از آيه شده، ايهن اسهت كهه: بهر تبليهغ رسهالت       

خهواهم، مگهر آنكهه بها يكهديگر دوسهتى       نمى مزدى شريعت، تعليم و

شهود. ايهن ت سهير    نماييد در آنچه سبب تقرّب به خداوند متعهال مهى  

 آيهه  نزديك رحمهى اسهت و   «  رْبيُ  ُالُْغُِ»ظاهر  خلاف ظاهر است؛ زيرا

 علاوه با آيه:به و. ندارد ت سير اين در ظهور شري ه

﴿ِْ لََْال ٰ َ
تََىْع

ْ
ْاف
َ
ُّون قُّول َ

ْأمَْْي
 
 1؛﴾ْكَذِبا

 .«گويند بت ودا دروغ بسته است،يا مّ»
 ندارد. مشاسبت ت سير اين است، موطوع اين به راجع ت اسير برحسب كه

واسهطه  ه به اين معشا باشد: مگر آنكه مرا دوست داريد بهقول ديگر آنك

 ايهن . نكشيهد  انكهار  و ندهيد آزار و دار ، شما با من كه خويشى قرابت و

شهود،  ؛ زيرا هم آيه مخصهوص بهه قهري  مهى    نيست صحيح نيز ت سير

                                                           

 .24. شورى، 1
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عبهاد مهؤمشين    عمو  از سخن كه آيه صدر با هم بدون وجه اختصاص و

 كهه  كسهى  از پيشهشهاد  وه اين درخواسهت و علااست، سازگار نيست. به

اى جامعهه  يك اوطاع عادات و و عقايد تما  عليه و است رسالت مدعى

 بهه  را اجتمهاعى  های فكرى وترين انقلابخواهد بزرگقيا  كرده و مى

 را او دعهوت  به كسانى كه با دعوت او مخال هت دارنهد، و   آورد، وجود

 مسلك از آيين و او دفع و مشع  مقا در دانشد وطد تما  حيثيات خود مى

؛ زيهرا نهزاع، نزاعهى    نيسهت  مشطق و عرف موافق هستشد، خود اجتماعى

يشههاوندى بتوانههد آن را پايههان دهههد خو نيسههت كههه ملاحظههه قرابههت و

 بهه  اگهر  ههم  آنهها  چشانچه باشد، داشته اثرى آن در خواه  و التماس و

 نمايهد  رعايهت  را خويشاوندى دادند كه قرابت وپيششهاد مى |يغمبرپ

 شد.نمى پذيرفته و نبود مشطقى كشد، ترك را خود دعوت و

به نظر بسيار سسهت   - كششده آن را پسشديدهايراد كه -پ  اين ت سير

 خود مردود است.خودبه و ندارد مشاسبت قرآن مشطق با و

سومين ت سير اين است كه مراد اين باشد كه مهن بهراى تبليهغ اجهرى     

 برانگيختهه  تبليهغ  بهه  مرا و شده باعث يشاوندىخو مودتّ خواهم ونمى

بيهان كهرده    1ف  ظلال القارنن در ت سير  «سيد قطب» را وجه اين. است

تر است؛ زيهرا  نامقبول تر واست، ولى اين ت سير از دو ت سير قبل سست

ت خويشاوندى محبّ اش علاقه وانگيزه رسالت، اداى تبليغ احكا  خدا و

                                                           

 .283، ص25. سيد قطب، فی ظلال القرآن، ج1



  012/  آيه مودتَدعای ندبه و 

 
 

 بلكهه  باشهد،  كرده تبليغ لتّ آنها را دعوت ونيست كه مشحصراً به اين ع

 .است الهى رسالت و مثموريت اداى و خدا فرمان و امر علت 

 درباره آيه مودت ^بیتاهلتفسیر 

رسد كسانى كه سه ت سيرى را كه به آن اشاره شد، مطهرح  به نظر مى

كار فضيلت اهلان و كردن پا اند، غرطشان دست ونموده دنبال كرده و

 ساير و آيه اين صحيح ت سير امّا. باشد مذهبى باطل تعصب و ^بيت

( نباشد تعصب و هوا و ر ى به ت سير و معتبر و حجت كه) قرآن آيات

است كه اجمهاع دارنهد بهر ايشكهه آيهه در موطهوع        ^بيتاهل ت سير

نههازل شههده اسههت  |رپيغمبه  عتههرت القربههى واى تعظههيم مهودّت و 

حسهن  اما  مثل اميرالمؤمشين و بيتاين ت سير به اهل انتساب صحتّ و

سشتّ نيز در بر شيعه، اهل علاوه از مسلّمات است و ^العابدينزين و

اههل  از كسهى  كهه  است معلو  اند وروايات متعدد آن را روايت كرده

 قهول  و نيسهت،  آن مهوارد  و نزول شثن ، اعلم به علو  قرآن و^بيت

 شود.مىن راجح آنها قول بر احدى

ونْْ﴿ :ت سير با و است امتّ همه به متوجهّ و عا  خطاب سير،ت  اين بر بشا
َ
و
َ
ْو

ْ
ْ
تََِف

ْ
ق
َ
ْي

ةْ 
َ
ن
َ
س
َ
ْْأمَْْ﴿ :آيهه  ت سير با و 2شده وارد ×مجتبى اما  از كه 1﴾ح

َ
ُّوون َقُّول

ْي

                                                           

 .23شوری، 1.  

 م يد، ؛33ص الطالبيين،مقاتل اص هانی، ابوال رج ؛198 – 197. فرات كوفی، ت سير، ص2

 .51 – 49، ص9البيان، ج؛ طبرسی، مجمع271ص الامالی، طوسی، ؛8 – 7ص ،2ج الارشاد،
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تََى
ْ
لََْْاف

َ
ِْْع ْْال ٰ

 
ْ﴿ :آيهه  و 1﴾كَذِبا

َ
وو هُّ َ
ِيْو َ ْْالّ  ولُّ َ

ِ
ْ
ق
َ
وةَْْي

َ
بهه  و اسهت  موافهق  2﴾...الت وَْب

 طرق از متواتر روايات بر بشا و شيعه مذهب بر بشا ^تبياهل ت سير هرحال

 طهلالت  از امن زيرا ؛نيست جايز آن ترك و است معتبر و حجت سشتّ،اهل

 در مها  و آنهاسهت  بهه  تمسهك  در ثقلين، متواتر حديث برحسب گمراهى، و

 علهو   تمها   در آنهها  به رجوع وجوب و ^هائم اقوال حجيتّ در كه كتابى

 ايم.كرده ثابت بسيار ادلهّ با كامل طوربه را موطوع اين ايم،نگاشته اسلامى

 تفسیر آيه با آيات ديگر ملاحظه .4

در ايشجا لاز  به تذكّر است كه استثشا بر اين چههار وجهه، يها مشقطهع     

القربهى  شود كه مودّت فهی است يا متصل، اگر مشقطع باشد معشا اين مى

 شود.مى «لكن»به معشاى  «الّ  »اجر نيست، كه در اين صورت 

 چهار  و دو  و اوّل ت سير به بشا فقط كه باشد حقيقى و متصل اگر و

القربى براى مهن مانشهد   فی مودّت كه است اين معشاي  و است صحيح

 3اجر است، اجرى كه سود آن براى اجردهشده است نه گيرنده.

                                                           

 .24شوری،  1.

 .25شوری،  .2

، به &محمدّرطا گلپايگانى الله العظمى آقاى حاج سيّد. حضرت مستطاب آيت3
مشاسبتى، در اين مورد بيان لطي ى فرمودند، كه خلاصه آن اين است: م هو  آيه، مثل اين 

به بيماران خود بگويد: من از  معالجات، است كه طبيب بسيار حااق عارف به امراض و
 به شما كه است اين من ويزيت خواهم، مزد من وبه )ويزيت( نمىالطباحق شما مزد و

 دهم، عمل كشيد.مى كه دستورى و نسخه
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 چشانچه اين آيه هم بر همين معشا دلالت دارد:

﴿ْ
َ
ْو
ْ
مْْقُّل ُّكُّ

ت
ْ
ألَ
َ
ْاْس ر 

ْ
مْْْوِنْْأجَ ْلكَُّ

َ
و  1؛﴾فهَُّ

«  ّ وىواهم پىس ،ن   بگو ،نچه را از اجت از شىما مى

 .«بتاى وودتان است
 شود.چون ثواب مودتّ قربى نيز به خودشان عايد مى

 دسهتور  بهه  عمهل  بهه  اسهت  طبيهب  توصهيه  همان مثل عيشاً اين و

 آنهها  بهه  اجعهمر و اسلا  بزرگ اركان از قربى مودّت زيرا ؛نسخه و

 بهه  آشهشايى  و دين امر بر استقامت سبب آنها، از اطاعت و پيروى و

 اسهت،  مسهتقيم  صهراط  از انحراف از مانع و اسلا ، علو  و معارف

 اشهتياق   مخاطب ايشكه براى موارد، اين در است بيانى لطف اين و

 آيه: مانشد ؛شود زياد

﴿ْ
َ
ٰ
ْال  ُّ
رِض

ْ
ق
ُّ
يْي ِ َ نْْذاَْالّ 

َ
ْو

 
نا
َ
س
َ
ْح
 
2ْْ﴾ْقَرَْا

 .«ودا قتض نيكويی دهدكيست كه به »
خصهوص بهه ت سهير    بهه  بشابراين، اين به هر معشايى كه ت سير شود و

است، ههي  ناسهازگارى بها     |صحيح كه همان مودّت عترت پيغمبر

ْ﴿آياتى مثل 
َ
ْو
ْ
ْقُّل ر 

ْ
للَْهِْوِنْْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

َ
ْ
 ندارد. 3﴾اْأسَ

                                                           

 .47. سبث، 1

 .245. بقره، 2

 .57. فرقان،  3
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 ى عشايهت شهده اسهت؛   تشاف توهم دفع به نيز دعا خود در ايشكه مثل و

َُ »زيرا بلافاصله په  از جملهه:    م مَّ َْ َُُِ  مََُّّجَعَلْمتَُأَجْمرَُم  ُْمهُِوَِلمِهُِتَملَ ات كَُبَلَ
كُِئَُ َِدَّتمَه َُّْغِ  ْلَْ﴿ابِكَ،ُغمَ  لْتَ:ُمَ

ْ
ْ قُّل َ ْإِل 

 
را
ْ
للَْهِْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

َ
ْ
قُّرْبْٰأسَ

ْ
ََ ْفِْال د  َ

و
َ
م
ْ
 1﴾ْال

 فرمايد:مى

ْ﴿ وَقم لْتَ:»
َ
ْو ر 

ْ
مْْوِنْْأجَ ُّكُّ

ت
ْ
ألَ
َ
مْْْاْس ْلكَُّ

َ
و 2ْ﴾فهَُّ

ْ﴿ وَقم لْتَ:
َ
ْو
ْ
ُّل للَْهِْق

َ
مْْع َلُّكُّ

َ
ْ
نْْْوِنْْْاْأسَ

َ
ْو َ ْإِل  ر 

ْ
أجَ

َخِذَْإِلََْشَْ ت  َ
ْي
ْ
ْأنَ
َ
ِِلل ْْاء َ

هِْس ب ِ َ
اُِ  َّ ُال َّيَُِ ُغَكَُ 3،﴾ر  َ ا
َُِِ لَُْكَُوَالْمَْ لَكَُِ لَُ  ؛«اَِكَُيُرِضْ

را مىود   اهىل   |پس قتار دادى اجىت محم ىد  »

وواهم از شما فتمودي: بگو: نمّ بيت او در قت،ن و

و فتمىودى:   را عتىتتم  اجتى را  مگت مود   قتبّ و

ّ ،نچه را از شما به كىنم  ،ن از  عنوان مزد سؤال مى

كنم بت تبليى   : سؤال نمّفتمودى بتاى شماست؛ و

رسالت از شما مزدى را  مگت كسّ را كىه بخواهىد   

 مىود    سوى وىدا راهىّ را )راه وتيىت و   بگيتد به

سىوى تىو    باشند راه بىه بيت مّبيت  پس اهللاه

 .«سوى وشنودي توبه سلوک محل و

                                                           

 .23. شوری،  1

 .47. سبث،  2

 .57. فرقان، 3
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كهرد، جهايى بهراى    آيا اگر ايرادكششده در همين دعاى ندبه دقهت مهى  

داد؟ انصهافاً  الك احتمال مشافات مهى مع آيا ديد؟ وايرادى كه كرده مى

ا ى رجهالب  اين حقيقت از دعا كه استشهاد به قرآن است نكته علمهى و 

ا را معشه  ايهن  دههد، و مى نشان را آيات تعبيرات لطف متضمن است و

 خهود  بهراى  سودش پروراند كه اجر رسالت، مودّت عترت است ومى

بهرد  مهى  مزدگيرنده را سودش كه مزدهايى و اجرها مانشد و است مرد 

 خواسهته  كسهانى  از و خداسهت  راه عترت، مودّت آنكه ديگر نيست و

 ك راه خدا شوند.شود كه بخواهشد سالمى

فخررازى در ت سير خهود، په  از مطهالبى كهه در ايهن زميشهه دارد،       

ْ﴿گويد: مى َ قُّرْبْٰإِل 
ْ
ََ ْفِْال د  َ

و
َ
م
ْ
 از باب قول شاعر است: ﴾ال

َ رررْ   أ ن  س ررري  فر   مْ و لّ     ع يْرررب  فررري  مْ 

 

رررررررْ  ق ررررررر   ب  ررررررر   فر ل ررررررر ل   ي  ار ع  اع  الرررررررد  ا م 

 

كىىىه اين از غيىىىت ايشىىىان در نيسىىىت عيبىىىّ و

پوشان وورده  وىتد  شمشيتهايشان ازبس به زره

 شده است.

كشم از اجر مگر ايهن را  شود كه: من طلب نمىپ  معشاى آيه اين مى

 1 .نيست اجر درحقيقت اين و

 در تفسیر آيه مودّت سنّتروايات اهلُ.3

يعه در ت سير اين آيهه از طهرق   ش عقيده با موافق كه احاديثى روايات و
                                                           

 .594، ص27.  فخر رازی، الت سيرالكبير، ج1
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 معهاجم  و مسهانيد  ارد شهده، در جوامهع بهزرگ حهديث و    سهشتّ و اهل

 بهراى  حديث چشد جمله آن از كه است شده تخريج توارير، و ت اسير و

 كشيم:در ايشجا نقل مى ^بيتلاه دوستان چشم روششى و بصيرت مزيد

 3الكشاااف و 2نساافى تفسااير و 1السااعودابااى تفسااير در ههه 1

 تفساير  و 6ررازىفخا  تفساير  و 5قرطباى  تفساير  و 4تفسيرالواضح و

 9القادير فاتح  و نيشاابورى  تفساير  و 8بيضااوى  تفساير  و 7كثيار ابن

 نقهل  بهه  احمهد  و حهاكم  و حهاتم ابى ابن و طبرانى و 11ذخائرالعقبى و

 الميات احيااء  و 12الزوائاد مجماع  در هيثمهى  و 11المحرقاه الصواعق

                                                           

 .31، ص8السعود، ت سير، ج. ابی1

 .111، ص4 سير، ج. نس ی، ت2

 .221و 219، ص4الكشاف، جزمخشری، . 3

 .368، ص3الواطح، جت سير حجازی،. 4

 .22 – 21، ص16. قرطبی، ت سير، ج5

 .595، ص27الكبير، ج. فخر رازی، الت سير6

 .122 - 121، ص4ج ،كثير، ت سير. ابن7

 .128، ص5. بيضاوی، ت سير، ج8

 .537القدير، صفتح شوكانی،. 9

 .25، اخائرالعقبی، ص. طبری11

 .259 - 258المحرقه، صحجر هيتمی، الصواعق. ابن11

 .168، ص9ج ؛113، ص7ج الزاوئد،. هيثمی، مجمع12
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 در مردويهه ابهن  و حهاتم ابهى  ابهن  و مشهذور ابهن  از 1البيتاهل بفضائل

 از همهه  ديگهر،  جماعهت  و الكبيار المعجام  در برانهى ط و ت اسيرشان،

 آن از شهد،  نهازل  مهودّت  آيه چون كه اندكرده روايت | اكر پيغمبر

 واجهب  آنها دوستى و مودّت ما بر كه نزديكانت كه شد سؤال حضرت

 .«ا،نه پست دو و فاطمه و علّ ؛اوَابنْا  مَُُاطِمَةُ وَغَُُبَلِ ُ » :فرمود كيستشد؟ شده

سشتّ مانشد عبدال تاح مكى در كتاب اهل از معاصرين ار حديث اين و

 شهير  و 2ءالزهارا  و السبطين الاصفياء ف  مناقب الامام على وملتقى

 3لالدياالانساممي   یوشار لانطااالالمحمدياة  ا    در كهردى  سهعيد  محمّد

 اند.روايت كرده

 اسهت  كرده روايت ديگران از ابوالشير و 4الصواعقحجر در ابن ه 2

 اند كه فرمود:نقل كرده ×ناميرالمؤمشي از يزن آنها كه

َ مممم ُ ُاُِلُِحممممَُِّيمَمممةٌ،ُلَُُّنمَمممغُِ» ْْ َِدَّتمَنمَمممُيَ مممم دُُِ لَُُّّامَ ُك 
ْلَْ﴿ ،ُ  ََُّّقمَمرَأَ:م نْمِ ُ 

ْ
ْ قُّل ْأسَْ َ ْإِل 

 
ورا
ْ
للَْهِْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

َْ

قُّرْبْٰ
ْ
ََ ْفِْال د  َ

و
َ
م
ْ
  5؛﴾ال
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اي نىىازل شىىده اسىىت  دربىىارۀ مىىا ،ل  ىىم ،يىىه»

دارد جز هتكسی كه مىؤمن  نگه نمی دوستی ما را

 باشد  س س اين ،يه را وواند.

 خلاصهه  آن را روايهت كهرده اسهت و    1كنزالعمالهشهدی در   متقى و

اى اسهت كهه   فرمايد: در شثن ما آل حم، آيهه مى كه است اين مضمون

كشد مودّت ما را مگر كسى كه مؤمن باشد، سپ  اين آيهه را  ح ظ نمى

ْلَْ﴿
ْ
مْْ قُّل َلُّكُّ

َ
ْ
 قرائت فرمود. ﴾ ...أسَ

فرمايد: به اين معشا، كميت در اين شعر اشاره مى البيانمجمعصاحب 

 كرده است:

رررررررردْن   ررررررررمْ    آل   ررررررررم آ  ررررررررةً و ج   ا ل ك 

 

ن رررررررررررررت أ و ل  رررررررررررر  2ا ت ق ررررررررررررري  و م عْررررررررررررر  بم ا م 
 

 

اي را يىافتيم   ،ن ،يىه   دربارۀ شما در ،ل  م ،يه»

 .«سترا از ما پتهيزكار و بيانگت ت ويل كتده ا
 4الادرالمنثور  و شعيب، بن عمرو از سعيد بن جبير و 3طبرى تفسير ه 3

 شهعيب  بن عمرو و ‘از على بن حسين قرطبى تفسير عباس، واز ابن

 :يعشى خداست، اند كه مراد از قربى، قرباى رسولكرده روايت سدى و

                                                           

 .291، ص2.متقی هشدی، كشزالعمال،  ج1

 .49، ص9البيان، ج. طبرسی، مجمع2

 .34، ص25البيان، ج. طبری، جامع3
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  011/  آيه مودتَدعای ندبه و 

 
 

َِددواُغُِِ لَُّّ» ُْئُِ ُقمَرَُُأَلُْتمَ  1؛« ابئَِ ُوَأَْ ِ ُبمَ
بيىىت مىىتا دوسىىت اهىىل نزديكىىان و مگىىت اينكىىه»

 .«بداريد
جبيهر نقهل كهرده    سعيد بن مشصور، از ابن سنناز  2احياءالميت در و

 است.

حسهن  امها   حضهرت  از طبرانى از بزاز و 3الصواعقحجر در ابن ه 4

 اى روايت كرده است كه فرمود:درطمن خطبه ×مجتبى

ُْمممتُِالَّمممذُِ» ُوَُُيَ ُاغمْئمَمممرَضَُوَأََمَمماُمِمممْ ُأَْ مممِ ُالْيمَ بَممم َّ َِدَّتمَه َُُّْ َُّجَممماللهُ  مَممم
َُِ َُ اُأََمْممممممَ لَُبَلمَمممممُنمَمممممالَ:ُغُِتمَه َّْ،ُغمََ ممممممالَُّوَم مممممم مممممم مَّ َْ ْ﴿ :|يُم 

ْ
ُّوووووول ق

ْ لَْ َ ْإِل 
 
را
ْ
للَْهِْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

َ
ْ
قُّرْبْٰأسَ

ْ
ََ ْفِْال د  َ

و
َ
م
ْ
 ؛﴾...ْال

 خهدا  را موالاتشهان  بيتى هستم كه مهودّت و من از اهل»

رة مها نهازل شهده    بها در: فرمود پ  است، فرموده واجب

ْلَْْ﴿آية:  |است بر محمّد
ْ
مْْ قُّل َلُّكُّ

َ
ْ
 .﴾ْ...أسَ

روايهت كهرده    ×نيز از حضهرت مجتبهى   4المستدرك در حاكم ه 5

 است كه فرمود:

                                                           

 .22 – 21، ص16. قرطبی، ت سير، ج 1

 .1، ح19، ص^البيتب ضائل اهل الميت. سيوطی، احياء2
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ُْمتُِالَّمذُِ» ُوَُوَأََاَُمِْ ُأَْ مِ ُالْيمَ بَم َّ ُجَم َُّيُاغمْئمَمرَضَُاللهُ 
َِدَّتمَه َُّْبَلمَممم مممم  ُم ْ مممملَُِّ مَمممم كُ  يُالَُعَممممارَاَُوَتمَُالَُتمَيمَمممغمََ ممممُي

ْلَْ:ُ﴿|لنَِيُِ ممهُِ
ْ
ْ قُّوول َ ْإِل 

 
وورا
ْ
للَْووهِْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

ووَ
ْ
ْأسَ

قُّرْبْٰ
ْ
ََ ْفِْال د  َ

و
َ
م
ْ
وْال

َ
ْفِ 
ُّ
ْلَ
ْ
ْنَوزِد

ة 
َ
ون
َ
س
َ
ْح
ْ
ف وتََِ

ْ
ق
َ
ونْْي
َ
و
َ
اْو

ْ
 
نا
َ
س
َ
َِدَّتم نَُ﴾،ُغاَقْئِرَُح َ نَةُِمَ َْ ُالْ  ؛«اُأَْ َ ُالْيمَُْتُِاف 
شىان را بىت هىت    بيتّ هستم كه مود  من از اهل»

 پيغمبىت(  بىه  ان  ودا واجىب قىتار داده و  مسلم

ْلَْ﴿: فتمىىوده
ْ
مْْ قُّول َلُّكُّ

ووَ
ْ
جىىا،وردن بىىه و ﴾...أسَ

 .«است ^بيت سنه  مود   ما اهل
 1و الصواعق نيز اين حديث را روايت كرده است.

طبرى به سشد خود روايت كرده اسهت كهه آنگهاه كهه علهى بهن        ه 6

شها  بهه آن    را به اسيرى به دمشق آوردنهد، مهردى از اههل    ‘حسين

 حضرت گ ت:

 را فتشهه  ريسمان و كرد مستثصل سپاس خداى را كه شما را كشت و

 .نمود قطع

 اى؟حضرت به او فرمود: آيا قرآن خوانده

 مرد گ ت: آرى.

 اى؟فرمود: آيا آل حم را خوانده ×اما 
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 ا ؟نخوانده را حم آل ا  ومرد )از روى تعجب( گ ت: قرآن خوانده

ْلَْ﴿اى: يه را نخواندهفرمود: اين آ ×اما 
ْ
ْ قُّول َ ْإِل 

 
ورا
ْ
للَْوهِْأجَ

َ
مْْع َلُّكُّ

وَ
ْ
ْأسَ

قُّرْبْٰ
ْ
ََ ْفِْال د  َ

و
َ
م
ْ
 1﴾ال

 مرد گ ت: شما هرآيشه ايشانيد؟

 2 فرمود: بله.اما 

 روايهت  را حديث اين ديگران از طبرانى، و 3الصواعقحجر در ابن و

 اند.كرده

كرده است كهه مهردى    به سشد خود از جابر روايت 4لانلليا حلية ه 7

: يها محمّهد!   كهرد  عهرض  شرفياب شده و |اعرابى به محضر پيغمبر

 اسلا  را بر من عرطه بدار.

 ايشكهه  فرمود: شهادت بدهى به ايشكه معبودى غير از خدا نيسهت، و 

 .اوست فرستاده و بشده محمّد

 خواهى؟اعرابى عرض كرد: آيا مزدى از من مى

 .را نزديكان دوستى فرمود: نه، مگر مودّت و |پيغمبر

 اعرابى عرض كرد: نزديكان من، يا تو؟

                                                           

 .23شوری،  1.
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 فرمود: نزديكان من. |پيغمبر

 اعرابى عرض كرد: دست بده با تو بيعت كشم.

 ؛ل عْن ة  الل   اك  قر ْ ب  يُ  بُّ  يُ  بُّك  و لّ   ى م ْ  لّ  فر ع ل  
ّ  نزديكان كس كه تو وبت ،ن دارد ت را دوسىت نمى

 لعنت ودا باد.

 .ود: آمينفرم |پيغمبر

 1اند.كرده روايت ديگران و المواهبشرحدر  «زرقانى» را حديث اين و

، روايت كرده است كه انصار الاوسطو   الكبيرالمعجم در طبرانى ه 8

مالى جمع كششد. خدمت حضرت مطرح  |خواستشد براى رسول خدا

ْلَْ﴿كردنههد. خداونههد ايههن آيههه را نههازل فرمههود:  
ْ
للَْوو قُّوول

َ
مْْع َلُّكُّ

ووَ
ْ
هِْأسَ

ْ َ اِل 
 
ا
َ
ر
ْ
َ َ فِْاجَ

د
َ
و
َ
م
ْ
قُّرْبْٰال

ْ
وقتى از خدمت حضرت بيرون آمدند، بعضى  2﴾...ال

 يارى را آنها بيت او جشگ كشيم، وگ تشد اين را فرمود: كه ما در راه اهل

وتََىْٰ﴿: شد نازل آيه اين. كشيم
ْ
ْاف
َ
ُّون قُّول َ

ِْْأمَْْي ولََْال ٰ َ
ْع

 
يْ﴿تها   3﴾ْكَوذِبا ِ َ ْالّ 

َ
وو هُّ َ

و

ْا َلُّ
ِ
ْ
ق
َ
ْي

َ
نْْعِِ

َ
ةَْع
َ
َوْب   5 4﴾.ادِ ِْلت 
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  017/  آيه مودتَدعای ندبه و 

 
 

از  2الصاواعق در  و 1خالمنساو  الناساخ و  شرحنظير اين روايت در 

سلامه ابن و 3النزولاسباب در نيز واحدى ثعلبی روايت شده و بغوى و

 .اندآن را روايت كرده 4خالمنسو الناسخ ودر 

ثابهت درطهمن   از حبيهب بهن ابهى    5لاسادلالغابة  اثير جزری درابن ه 9

ديثى قريب به اين مضمون روايت كرده است كه شهيوخ انصهار بهه    ح

عرض كردند: شيوخ مها بهراى مها حهديث      ‘حضرت على بن حسين

 خواسهتشد  اجازه حضرت آن از رفتشد، و |اند كه خدمت پيغمبركرده

 كهه  آنچهه  بهراى  كششهد،  واگذار حضرت آن به را خود اموال و خانه كه

 داد برتهرى  و ت ضهيل  را آنهها  مود وسبب پيغمبر عطا فربه آنها به خدا

ْ﴿سبب پيغمبهر گرامهى داشهت. خهدا ايهن آيهه را نهازل كهرد         به و
ْ
قُّول

مْْ لَْ َلُّكُّ
َ
ْ
للَْهِْأسَ

َ
ْأَْْع َ ْاِل 

 
ا
َ
ر
ْ
َْج د  َ

و
َ
م
ْ
قُّورْبَْٰ فِْال

ْ
...ال

 
، شيوخ انصار به امها  زيهن  ﴾

راى ؛ يعشى ما كمك به اس  نَ ْ   ن د لُّك مْ ع ل ى الن رعرض كردند:  ×العابدين

 شما هستيم در برابر مرد .
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نْ﴿عباس روايت كرده است در ت سير آيه حاتم از ابنابى ابن ه 11
َ
و
َ
و

ةْ 
َ
ن
َ
س
َ
ْح
ْ
ف تََِ

ْ
ق
َ
 1است. ^كه اقتراف حسشه، مودتّ آل محمّد ﴾ي

حجهر در ايهل آيهه پهشجم از آيهات نهازل شهده در مهورد         ابهن  ه 11

 ×بهدين العادرطمن حهديثى از امها  زيهن    2الصواعقدر  ^بيتاهل

 فرمود: ^بيتروايت كرده است كه در جمله اوصاف ائمه اهل

مممرَ  َُّْتَطْهُِمممراًُ» ُوَطهََّ َِ بَمممنمْه َّ ُالمممر جْ الََّمممذِيَ ُأذََْ مممخَُاللهُ 

 ؛«ابُِاتُِوَاغمْئمَرَضَُمََِدَّتمَه َُّْغِ ُالْكِئَُغَُوَبمَرَأَ  َُّْمَِ ُاْ ُ
ّ  چنان،ن»  بىتده  ايشىان  از را رجىس  وىدا  كىه  كسىان

 سىاوته  بتى ،فا  از و دادنّ  قتار پاک ادهد قتار پاک و

 .«است كتده واجب كتاب در را ايشان دوستّ و
سشتّ روايت شهده اسهت   ايشها برخى از رواياتى است كه از طرق اهل

خصائص الوحى تواند به كتهاب  مى باشد اين بر زياده طالب هرك  و

ی  ا  ح لانخبااا طمدة طيان صحا و ×المبين ف  مناقب اميرالمؤمنين
صباغ ابن لانئم معر ةلالمهمة  ی لالفصال بطريق، وابنلانبرلاا مناقب لامام

 رجوع نمايد. مالكی

سشتّ، عجيب نيست اگر كسى كهه خهود   همه روايات از اهلآيا بااين
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بيهت موافقهت نمهوده    اهل اعداى داند، با عكرمه خارجى ورا شيعه مى

 علهم  فاقهد  كهه  آنهها  ندشهمشا  بها  و كشهد  ترك را آنها از مثثور ت سير و

 آواز شود؟اند، همبوده متعصب و معاند يا دان ، و

اما  زين و مجتبى حضرت طالب، وآيا كسى از حضرت على بن ابى

 است؟ آن نزول شثن اعلم به ت سير قرآن و ^هائم ساير العابدين و

 آيهه  چههار  اين ايشكه در روايات، هاى ارباب وهمه ت اسير نقلآيا اين

طورقطع ايهن  ايرادكششده به اقلاً كه نبود كافى است، مدنى رىشو سوره

 را رد نكشد؟ ^بيتاهل قول آيات را مكى نشمارد، و

گويد: اين آيات مكى است، رغم تما  روايات وارده مىحال كه على

خواهد متن دعهاى ندبهه را تضهعيف    جا داشت در چشين مقامى كه مى

 .نكشد تعيين نرخ دعوا ميان واى نمايد كشد به قول مخالف هم اشاره

اههل  فضهايل  انكهار  ها وتراشىدانم غرض از اين شبههواقعاً من نمى

 چيست؟ ^بيت

 |خهدا  رسهول  از الهى عدل دادگاه در باشد تا روز داورى برسد و

بيهت آن حضهرت   اههل  فضايل انكار ها وگ ته اين از خجلت بكششد و

 پشيمان شوند.

 انهد، كهرده  بلشد را ناهشجار صداهاى اين تشيّع قلب در افرادى اگر
 مثهل  فهردى  حتى پيوندند.مى ^بيتاهل ولاى به خارج از ديگران

 عمهر  به نسب  كه معروفى اديب و شاعر فاروقى عمرى عبدالباقى
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 از اسهت  پهر  الفااروقى الترياق ديوان  و شودمى مشتهى خطاب بن

 مشاقههب خصههوصبههه ^عشههراثشههى ائمههه فضههايل و مههدايح
اين موطوع اين در «الصالحات الباقيات» قصيده در ×شيناميرالمؤم

 دهد:مى سخن داد گونه

ررررررررل  الررررررررد ع ي برْررررررر      رررررررراد    يال رررررررر    س 
رررررررررررررررْ      لْم صْررررررررررررررط ف  ا    ى و ابرْن ت ررررررررررررررره  و ص 

ررررررررو ق ررررررررلْ تر ع رررررررر  ا نر ز ل ررررررررتْ ال ْ ا ن رررررررردعْ  ل م 
رررررررر ْ  ع ل ي رررررررره   أ سْرررررررر  ل ك مْ  و ع ْ ررررررررد  لّ    م 

 

رررررررررررررررررررررررررررررر    ز  رررررررررررررررررررررررررررررد   أ ب   أ ب  إ ل     باً ن س 

اً و أ م ررررررررراً و أ   رررررررررد  وْا ج  َ رررررررررد  رررررررررْ    بررررررررراً ل م 

 اا م رررررررررْ  اْ ت ب رررررررررم رررررررررع  الن ررررررررر    ب الْع ب ررررررررر
رررررْ  ب ررررره  الرْرررر  لّ   أ جْررررر    ب رررررل م   1ا ق ررررردْ و ج 

 

 گويد:مى مورد اين در هم شافعى و

رررربُّك م    ررر  ا أ هْررررل  بر يْررررت  ر س رررر ل  الل    

ررررْ  ع ظ ررررك ف ررر ررررم  اك م  م   يم  الْق رررردْر  أ ن ك 

 

رررررر   الْق ررررررْ آن  أ نرْز ل رررررره      الل     فر ررررررْ  م م 

2ة  ل رره   ص رر     ص ررل  ع ل رريْك مْ لّ   م ررْ  ل ْ 
 

 

                                                           

، 1الشيعه، جر.ك: امين عاملی، اعيان ؛95ال اروقی، ص، الترياقموصلی . عمری1

زياد كه به پدر يزيد نسبت داده شده است، پيامبر مصط ی و بپرس از زنازاده ابن. 625ص

وقتی آية دخت او و داماد او به چه كسی مشسوب هستشد از جهت جد و مادر و پدر؛ 

ْفقَُّْ﴿
ْ
عْل

ْ
ْنَد چه كسانی به عبا پيچيده  |( نازل شد همراه پيامبر61)آل عمران،  ﴾  تَعالوَْا

للَْْ لَْ﴿شده بودند؛ و پيمان 
َ
مْْع َلُّكُّ

َ
ْ
ْأسَ ر 

ْ
ْوِنْْأجَ برای  سورة شوری( 23)اشاره به آية  ﴾هِ

 چه كسانی دوستی و ولايت را واجب كرده است؟. 

 از شما دوستى ،|اخد رسول بيتاهل اى .228 ص المحرقه،الصواعق هيتمی، حجرابن .2

 شما مقا  بزرگى در كشد.مى ك ايت است، كرده نازل را آن قرآن در كه است واجب خدا جانب

  نيست(. صحيح )نمازش نيست او براى ینماز ن رستد صلوات شما بر هرك  كه ب  همين
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 گويد:عربى هم در اين معشا مىالدين ابنشم  و

 ئ رررررررررري آل  طرررررررررره ف    ض ررررررررررةً ر أ  رْرررررررررت  و لّ  

 ىالْ رد   ع ل رى أ جْر اً  الْم بْع  ث   ط ل ب   اف م  
 

رررم  أ هْرررل  الْب عْرررد    ررر ر   ي  ع ل رر  َْ  االْق ْ ب رررى ر 
ررررررررررر  د ة     الْق رررررررررررْ    ب ت بْل يغ ررررررررررره  إ لّ   1 الْم 

 

 

 گويد:ديگرى مى

رررررم ب  رررررر رررررم  الْع رررررْ و ة  الرْررررر   قْى ل م عْت ص   اه 
رلْ أ ترى    الش ر رى  اق ب     م ن    و س ر ر ة  ه 

ررررمْ   اد ه مْ د     ف ررررر الْم صْررررط فى بر يْررررت   آل   و ه 
 

رررررررم ن ررررررر   ال  و إ نرْرررررررز   ء تْ ب ررررررر  ْ ي  ااق ب   مْ ج 

ررررا الت ررررْ ررررز   س رررر ر ة  الْ  و      ال  اب   ر عْ  فر   

2ال  و إ سْر    بِ  كْرم   م فْر  و م  الن اس   ع ل ى
 

 

                                                           

به آل طه خاندان  ولايت خود  را نسبت .259المحرقه، صحجر هيتمی، الصواعق. ابن1

واجب ديد  كه برخلاف كسانی كه از ايشان دورند، اين عقيده، موجب قرب به  |پيامبر

 بر تبليغ هدايت، جز دوستی خاندان  را طلب نكرد.  |گردد. پ  پيغمبرمبعوثخدا مى

، 1ج ،هالمهمالفصول، صباغ مالكى؛ ابن41السؤول، صطلحه شافعی، مطالب. ابن2

 آن به كه كسى براى استوارند دستگيره والوثق  عروة |اندان پيامبرايشان )خ .161ص

ى كه در سوره شورى مشاقب. است آمده قرآن نزول و وحى توسط ايشان مشاقب. زند چشگ

بيت اهل ايشان ششاسد. وكششده آنها را مىتلاوت كه آمده احزاب سوره و اتى هل سوره و

 حكم و تثكيد خدا واجب شده است. به مرد  بر نيز ايشان دوستى مصط ايشد و
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 عقل و ندبهدعاى 

ايراد ديگر اين است كه: دعاى ندبه با عقل مخالف اسهت؛ زيهرا ايهن    

همهه  ×زمانخوانشد. آيا اما مى خانه و مسجد دعا را در هزار مكان و

 مانشهد  اسهت  مكان كل فی حاطر و است، مكان لا و ششوا جا حاطر و

فرمود:  ×حسيناما  و؛ زيرا اما  ص ات خدا را ندارد، خير البته خدا؟

ف  س بْح  » جا حاطهر نيسهت، په     همه اگر و «ات  الْم خْل  ق ي  ان  الل  ع ْ  ص 

 گويشد:زنشد و مىچرا در اين دعا او را صدا مى

ءُِابمْممممممَ ُالندجَيمَمممممماَُُ !ُيمَممممممام َ مممممممرَّبُِادَةُِالُْبمْممممممَ ُال َّممممممماُيمَمممممما»

 1؛«ُ َُكْرَمُِالَُْ
بين  اى فتزنىىد نجبىىاى ايىىن پسىىت سىىادا  مقىىت »

 .«اكتمين
 خواهد؟نمى مشادى نمودن، مخاطب وخطاب آيا نداكردن و

                                                           

 .519، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن581مشهدی، المزار، ص 1.
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جا هست يها خيهر؟ خهود ايهن دعها كهه       آيا مخاطبى كه بششود، همه

 يد:گوجا نيست؛ زيرا در اواخر مىگويد اما  همهمى

َّةًُوَسَلََُغمَيمَل غْه ُمِنَّ» ِْ  1؛«ماًُاُتَ
 .«بتسان امام به را ما تحيت اى ودا سىم و»

جها هسهت، ديگهر خهدايا سهلا  مها را بهه او برسهان         اگر امها  همهه  

جا حاطر اسهت  همه ×حسينششود؟ اگر اما خواهد، خودش مىنمى

اگهر  رسهاند يعشهى چهه؟    سلا  شيعيان را به او مى «فطرس ملك»ديگر 

 2الكاافى جها هسهت، په  چشانچهه در كتهاب      همه |پيغمبر اسلا 

ر  ْ ل رو  | ب   الن ر ة  ار    ر    اسْرت حْب اب   اب  ب ر) الشيعهوسائل و اسهت.   3(،يرد  ع  ب    ْ م 

شهشو ؛  من سلا  امهتم را از راه دور نمهى  »فرمود:  |اخد چرا رسول

 كهه  - پ  جايى كه پيغمبهر خهدا   «رسانشدبلكه ملائكه الهى به من مى

 چگونه نيست، ششوا جا حاطر وهمه – است مخلوقات تما  از اشرف

جا حاطهر اسهت؟   همه اما  اگر ششواست؟ جا حاطر وهمه او جانشين

اند كه ملائكه نامه اعمهال را خهدمت او   چرا علماى شيعه روايت كرده

 خواهد.رسان نمىبرند؟ اگر خود او حاطر است، ديگر نامهمى

 در است يك ن ر، دو ن ر يا هشت ن هر بشهود و   پ  بدان، كه محال

                                                           

 .512، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن583مشهدی، المزار، ص. 1

 .553 – 552، ص4كليشی، الكافی، ج 2.

 .339 – 337، ص14حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 3.
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 چه نيست، ن ر يك شد ن ر هشت اگر. باشد مكان هشت در واحد، آن

 باشد؟ جا هزاران ايشكه به برسد

گويد محال است شهىء واحهدى در   آيا عقل حجت نيست؟ عقل مى

يك آن در دو مكان باشد، چه برسد به صد مكان! ما از اين مرد  عوا  

جها بهود، چگونهه او را در مسهجد     ا اگر اميرالمؤمشين همهپرسيم، آيمى

 بهه  چون از مكّه فرار نموده و |كوفه شهيد كردند؟ آيا پيغمبر اسلا 

جا هست، در همه كه امامى آيا خير؟ يا بود مكّه در هم باز رفت، مديشه

جا هست يها خيهر؟ اگهر    همه فساد، امكشه در حما  زنانه، در ميخانه و

زنان مرد  محر  است! اگر به هر زنى محهر  بهود،   هست پ  به همه 

نمود؟ آيا اما  مانشهد  پ  چرا با خواندن عقد زنى را به خود محر  مى

ت؟ اگر مكلّهف  نيس او براى حرامى و حلال خدا بدون تكليف است و

 امكشه از كشد، وجا هست نهى از مشكر نمىاست پ  چرا او كه در همه

 گيرد؟نمى جلو فساد

 جواب:

ها بها فهرض صهحتّ آن در    پرس  يك از اين اشكالات وهي  لاً:اوّ

موارد ديگر، نسبت به دعاى ندبه وارد نيست؛ زيرا اين دعا براى ندبهه  

 ابهراز  و اوطهاع  بهدى  از نگرانى و اما ، غيبت از تثسف اظهار است، و

 را بعيد گويشده مورد، اين مثل در و...  و حقّ، حكومت ظهور به علاقه

كشهد  فهرض مهى   زنهده  را مهرده  گاهى بلكه و حاطر را ايبغ و قريب،
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نمايد، مخاطب هركه باشد، خواه بششود يا نششود، مانشد مى تثثر اظهار و

 را او جها  صهد  در شهود، و مهى  خطهاب  او به كه ميت بر مرثيه نوحه و

 ها بسيار است.گونه خطاباين از اشعار در خوانشد، ومى

 سهلا   و نهدا  رسهيدن  خبربودن امها  و گوييد كهه بها  از كجا مى ثانياً:

جا حضور ان به آن حضرت، ملازمه دارد با ايشكه حضرت در همهشيعي

 حقيقى جسمانى داشته باشد؟!

جا هسهت، غرطه  ايهن    گويد: اما  به اان خدا در همهكسى كه مى

 علهم  از مهانع  مكهان،  و زمهان  فاصله جا اطلّاع دارد، واست كه از همه

رسهد،  مهى  او به مرد  خطاب و سلا  شود، ونمى حضرت آن رؤيت و

 واسطه.بدون خواه توسط فطرس يا ملائكه ديگر، وخواه به

 خطاب و سلا  به اما  اطلّاع و علم نحوه در ايشجا سخن از كي يت و

 موطهوع  ايهن  واقهع  و نيست، مطرح قريب و بعيد سلا  بين فرق و ما،

زند؛ كه شما نمى ررط ديگر حقّ مطالب و ندبه دعاى به باشد، نحو هر

 غيره و 1الشيعهلئوسااز  «يد  ع  ب    ْ م    ْ ل  و   |ب   الن   ة  ار         اب  ب  حْ ت  اسْ  اب  ب  »به 

من سلا  امهتم را از دور  »فرمود:  |گوييد پيغمبرمى و كرده استشهاد

؛ مگهر حهال كهه ملائكهه     «رسانشدمى من به الهى ملائكه بلكه ششو نمى

 شد، فرمود سلا  نكشيد؟رسانمى را خطاب سلا  و

 نكشيهد  تهرك  را |پيغمبر به سلا  كه است همين احاديث اين از مقصد

                                                           

 .339 – 337، ص14شيعه، جالحر عاملی، وسائل 1.
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 گونهه ايهن  شهود. نمهى  مطلّهع  شما سلا  از حضرت آن كه نشماييد گمان و

 اين نحوه و حقيقت وانگهى است، سلا  و ندا و خطاب مؤيد همه روايات

 علهم  كهه  را دو هر ز لا اماّ نيست، معلو  ما بر ندا و سلا  رسيدن و ششيدن

 كهه  مطالب اين در كشيم.مى  ادهاست آن از است، سلا  و ندا به اما  و پيغمبر

بهه  حتى و نكشد، آن امتشاع به حكم عقل كه قدرهمين شود،مى ثابت نقل به

 ستيم.ه تسليم و كشيممى قبول بدهد، را آن احتمال اعجاز، طور

دعهاى ندبهه را طهعيف يها     گونه روايات متن گوييد: اينچرا شما مى

پروراند كه در حال ممات سازد؟ اين روايت اين را مىخلاف عقل مى

هم، نسبت به ايشان مثل اين وظايف را كه در حال حيهات   |پيغمبر

انجها    - حضهرت  آن بهه  توسهل  از قبيهل اسهتغاثه و   -داديد انجا  مى

 شود.مطّلع مى |بدهيد، پيغمبر

كششهده فهرق بهين نحهوه     ين اخبار، بيانتوان گ ت: ظاهر اعلاوه مىبه

 كسهى  تها  نيسهت،  رسهيدن  و ششيدن يد وبع و قريب از اطلّاع كي يت و

ششود، بلكه ظاهر اين است كه بهراى  نمى دور از بگويد و بگيرد م هو 

 چهون  -نمايشهد  مى استبعاد را بعيد از سلا  دفع توهم كسانى كه ندا و

 را آن و بوده متعارف مشورّه روطه ن   در و مطهر قبر مقابل در سلا 

 سهلا   ششود وفرمايد، سلا  از قريب را كه مىمى - دانستشدمى مسموع

كه مقتضى رسد، چشانرسد، يا خودش مىمى حضرت آن به هم بعيد از

كهه روايهت   وسهيله ملائكهه، چشهان   به يا اكثر روايات اين باب است، و
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شهشود، نهه   ا هم مىطعي ى بر آن دلالت دارد. غرض اين است كه آن ر

 ششود.ششود؛ ولى از نزديك مىايشكه مراد اين باشد كه از دور نمى

هرحال ششيدن از دور موطوعى است كه در دنياى ما عملهى شهده   به

ههاى زمهان   است. نسبت به عالم برزخ كه معلهو  نيسهت ايهن فاصهله    

 مقدسّ روح به نسبت يا باشد، رؤيت و ششيدن از مانع آنجا در مكان و

تر از فرشته است مخصوصهاً  كامل تر ومراتب لطيفبه كه اما  و يغمبرپ

 وجه استبعاد ندارد.هي طور اعجاز، بهبه

َّمةًُوَسَملََُغمَيمَل غْمه ُمِنَّم»: ايشكه گاهى به عبارت دعها  ثالثاً ِْ  بهه  گهاهى  و «ماًُاُتَ

 بهه  برنهد و مهى  حضهرت  آن خهدمت  را اعمال نامه ملائكه چون ايشكه

جها حاطهر   كشيد بر ايشكه اما  همهه دارند، استشهاد مىمى عرطه ايشان

 ×حسينسلا  شيعه را به اما  «فطرس»گوييد چون مى گاهى نيست و
 جا حاطر نيستشد.شود اما  همهرساند، پ  معلو  مىمى

 مكان در هر مجل  و ×گوييم اما جواب  اين است كه: مگر ما مى

 ايهن  اسهت،  صهحيح  شود ومى گ ته مورد اين در آنچه دارند؟ حضور

ه اان الله تعهالى  به  كشهد  اراده مكهان  ههر  به هركجها و  × اما كه است

 نظهر  تحهت  آنچهه  و خهود  شهيعيان  و رعايا احوال به تواند برود، ومى

 .است آگاه و ناظر گرفته، قرار او ولايت

َّمةًُوَسَملََُغمَيمَل غْه ُمِنَّم» جمله و ِْ د؛ زيهرا  با اين معشا هي  مشافهاتى نهدار   «ماًُاُتَ

 مها  ولهى  باشد، آگاه ما ادب عرض ممكن است اما  خودش از سلا  و
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 آن ابلاغ درخواست خداوند از قبول، موانع رفع شدن سلا  وبراى قابل

از  |يا در حر  پيغمبر |كشيم، مثل آنان كه در محضر پيغمبرمى را

 ابلاغ فرمايد. |خواهشد كه تحيت آنها را به پيغمبرخدا مى

دارنهد  اى كه اعمال را به آن حضرت عرطه مهى ملائكه موطوع در و

رساند، جواب  اين است كه ايهن ههم   يان را مىشيع سلا  كه فطرس و

نيست، چشانچه ملائكه ح ظه، دليل بهر عهد     ×دليل بر عد  علم اما 

 علم خدا به اعمال مرد  نيست.

ههايى اسهت   گوييم. اين امور برنامهه هرچه آنجا بگوييم ايشجا هم مى

 خهدا  جانهب  از اسهت  الطهافى  واقهع  در و مهرد ،  تشبيهه  براى تربيت و

 شود.نمى اما  و پيغمبر يك دليل بر عد  علم خدا وهي  و

 لاز  باشهد  حاطهر  جها همهه  در ×امها   اگهر  گويهد مى ايشكه رابعاً:

 باشهد،  بيشهتر  و ن هر  ههزار  چشهد  بلكهه  ن ر چشد ن ر، يك كه شودمى

 كهه  معشهايى  به جاهمه در ×اما  گوييمنمى ما كه است اين جواب 

 امهاكن  در كهه  دارد امكان گوييممى ولى هستشد؛ حاطر گوييدمى شما

 نسبت مكان و زمان فاصله و باششد، حاطر حضور از نحوى به متعدد

 .شود برداشته ايشان به

 از را شهيعيان  سلا  شود، وجا حاطر مىگوييد فطرس همهچطور مى

 ×رساند؟ ولى براى امها  مى ضرتح آن عرض به مجل  و شهر هر

 دانيد؟پذير نمىاين معشا را امكان
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الموت يك ن ر بيشتر نيست، چطهور در يهك آن، در   آقاى عزيز! ملك

 عهوالم  شود؟ ما كه وارد عالم ملائكه ومى حاطر مكان صد دو مكان و

طور قهاطع بتهوانيم   به را امور اين حقايق تا نيستيم، برزخ جهان و روح

وچهرا  چهون  دانيم كه با يك مشت ال هاظ و قدر مىيم؛ امّا اينتشريح كش

قهدر امكهان دارد كهه    توان اين امور را انكار كرد. اينتبعادات، نمىاس و

 از بسهيارى  و ×امها   و |يغمبهر پ بهراى  مكان و زمان فاصله بُعد و

 پهي ،  قرن چهارده قريب چشانچه و نباشد پرده ملائكه، براى و ارواح،

ديدند، امكهان دارد از  مى را كشونى اوطاع طولانى، زمانى فاصله اين با

 مسافت بعيد هم افراد را اگر خواستشد، ببيششد.

 يك در بيشيد، وبيشيد، اروپا را مىچطور شما با تلويزيون آمريكا را مى

 ششويد؟جا را مىهمه صداهاى راديو با آن

 ×حضور اما  یكشيد، اوّل معشاآقاى من! ايشها چه اشكالاتى است مى

فهميهد  را در اماكن مختلف ب هميد، بعد اين فرماي  را بكشيد، اگر نمى

 هاى عاميانه چه معشا دارد؟اين اشكال

هها  گ تشد، تا يك قهرن ديگهر انسهان   اگر يك قرن پي  براى شما مى

شهوند  جا حاطر مىهمه در بيششد، وهمه از مسافت دور همديگر را مى

گ تيد اين خرافات چيسهت؟ ايشهها افسهانه    گويشد، مىمى سخن باهم و

فهميهد آن قضهاوت شهما    است، با عقل سازگار نيست، امّها حهالا مهى   

 اطلاعى بوده است.بى علمى ومششثش بى
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جها حاطهر   در يك زمان در همهه  ×شود اما گوييد: نمىشما كه مى

شود، ب رماييد ببيشم وقتى فلان شخ  را كه در ص حه تلويزيون شهما  

بيششد، يك ن ر چشد ميليون جا مىبيششد، در همهديگران همه مى بيشيد،مى

 ن ر شده است؟

 ×ايد، چه مانعى دارد كه باطن ملكهوتى امها   نما را ششيدهجا  جهان

حال كه در مسهجد كوفهه باشهد،    نما باشد، درعينمثل همان جا  جهان

 .باشد مطّلع هم جهان نقاط اقصى از شود، شهيد آنجا و

جا حاطهر اسهت؛   در همه ×گوييم: اما كشيد ايشكه مىشما گمان مى

 مراكهز  ها، وكاباره –العياا بالله  - توى ها، ويعشى بايد توى حما  زنانه

، دههد  انجها   بتوانهد  را كارى هر هرك  مگر ببرند، تشريف هم فساد

 رفع تكليف شده است؟ ×گوييم از اما دهد؟ يا مىانجا  مى

 يهك  پيرامون نسشجيده، ن شما كه ن هميده وواقعاً انسان از اين سخشا

 از گيهرد، و اش مهى اختيار خشهده ايد، بىهگ ت عميق و بلشد حقايق چشين

 كشد.هاى جاهلانه تعجب مىبلشدپروازى

 ا   كد از بيغ ا ب ك   ات   و  پ  
 مو ك   ر  داس خاو  زباو  بيشاد    

 

 ا    ى  ر ماگ   ر ب يرا  زا  و 

 د؟ اايرا ا ااب  دااو ب  ااو  بيشاا 
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 بررسى جمله:

 «اتِادِيَبنَْ الطُّورِ واَلْعَا يَا»

يكى ديگر از مواردى را كه در دعاى ندبه، بعضى آن را خلاف عقل 

 اند، اين جمله است:شمرده

رُِِوَالْعَُاُاتِ!ُياَاريَُِبَْ ُيُِوَالذَُّاُياَ»  1.«اتُِادِيَُبَْ ُالطد
 اسهبان  و طهور  وهكه  پسهر  اى و وزنهده،  بادهاى يعشى اى پسر ي  و

عهلاوه مخهالف   بهه  مقها ، و عالى اما  به توهين اين: گ ته سپ . دونده

 چگونهه . نيست دونده اسبان فرزند كوه طور و ×عقل است؛ زيرا اما 

گويهد  خوانشد. اگر كسى مىمى را جملات اين كششد، ونمى حيا شيعيان

 فرموده است: ×چگونه حضرت سجاد

ُزَمَْ مَُوَالصَُّيُ أََاَُابْ  ُمَكَّةَُوَمِن»  2.«ا َُ،ُأََاَُابْ  
 است. ×جمله دعاى ندبه نيز مانشد گ تار حضرت سجاد

                                                           

 .511، ص1الاعمال، جطاووس، اقبال؛ ابن581مشهدی، المزار، ص 1.

 .438العلو ، ص؛ بحرانی اص هانی، عوالم138، ص45مجلسی، بحارالانوار، ج 2.
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جواب اين است كه خير مانشد آن نيست؛ زيرا ههرك  در ههر شههر    

گويشد بچه آنجا است؛ مثلاً مى شده، بزرگ اى زندگى كرده وقصبه يا و

چهه كاشهان   گويشهد ب مهى  كاشهانى  به گويشد بچه قم است وبه قمى مى

 مكّهه  در مديشهه و  ^شجهدّ  و پدر يا و سجاد حضرت چون است، و

 فرمايد:اند، مى ا بزرگ شدهص و زمز  و

 .«أََاَُابْ  ُمَكَّةَُوَالصَ ا»
 پهدر  نهه  ، نهه خهودش در كهوه طهور بهزرگ شهده و      ×زمانامّا اما 

 ؟كششدچه مى «اتُِاريَُِاتُِوَالذَُّادِيَُوَالْعَُ»اطافه با جمله . به‘جدش و

بشماييم  ×زماناما  به توهيشى چشين كشيمهرحال ما كه جرئت نمىبه

 مدرك!براى خاطر يك دعاى بى

داد : آيها شهما   مى پاسر بود ، گرفته ياد دششا  اگر فح  و جواب:

حيها  بهى  را شهيعيان  نويسهيد و كشيد كهه ايهن جمهلات را مهى    حيا نمى

 كشم:شماريد؟ فقط عرض مىمى

اوقهى! سهخن بهه ايهن     كارى بىا عجب مغلطهعجب اشتباه غريبى، ي

شهود،  ششاس در برابر آن خاطع مهى سخن هر كه را بلاغت فصاحت و

 كشيد؟!كشد، چگونه معرفى مىا آن را درك مىمعش اهل هر و

هريك اسم يكى از  «طه» و «الذاريات»، «ي »، «العاديات»، «الطور»آقا! 

 گوييم:مى ما چشانچه است، قرآن هاىسوره
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ء  اا أ برْن ررررمِ     ررررسْرررر   ء  الْ  اا أ برْن رررء  الْق ررررْ آن     رررراأ برْن رررر ا  ررر
 ؛ة  ء  الص    اا أ برْن  يد      س  ر ة  الت ْ    

اى فتزندان قت،ن  اى فتزندان اسىم  اى فتزندان 
 .سوره تو يد  اى فتزندان نماز

شدگان مكتهب  تربيت اى يعشى است، اوق با موافق و صحيح همه و

 .نماز و اسلا  و توحيد سوره قرآن و

 سهوره  اى پسهر سهوره يه  و   »كشهيم:  طور عرض مىايشجا هم همين

 طهه  سهوره  پسهر  اى و عاديات، سوره پسر سوره طور و اى و ااريات،

 «تمحكما آيات و

هها  سوره اسم شما مثل كسى كه اصلاً قرآن مجيد را نخوانده باشد و

 كشيد.ه غلط معشا مىطور بهاى روان را اينرا نششيده باشد اين جمله

 را معشايى حتى ها شك داشته باشد؟ وكيست كه در معانى اين جمله

 ايد، احتمال بدهد؟ها كردهز اين جملها شما كه

فقط با قرآن مخالف نيست، بلكه كمال موافقت ها نهمعشای اين جمله

بهه ايهن    |پيغمبهر  فرزنهدان  و ^هائم از سزاوارتر كيست را دارد و

اوق باشهد، ايهن  كشم يك ن ر، هرچه هم كمكه باور نمىخطابات؟ من 

 ها را مثل شما معشا كشد.فكر باشد كه اين جملهقدر كج

كشيد ئت نمىجر فهميد وها را نمىهرحال اگر شما معشای اين جملهبه

را با اين  × اما گوييم، ومى بلشد صداى با ديگران آن را بگوييد، ما و

 نماييم.مى ستاي  و مدح فياض، هاى پرمعشا وجمله
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 شرك و كفر دعاى ندبه، و

ك اسهت، چهون خوانهدن    شهر  دعاى ندبهه ك هر و   اگر كسى بگويد:

 حوايج براى خوانيد ورا مى × اما دعا اين در غيرخدا شرك است، و

 . ... كشيد ومى ندا را او خود

 ق.( بي  728تيميّه )متوفى اكشون از مرگ ابن جواب اين است كه:

گذرد، صدها سهال اسهت شهبهات او مطهرح شهده      از ه تصد سال مى

ها برپها  فتشه كه پيروان  او و شبهات به برهانى، هاى مستدل وپاسر و

 آلهت  و كردند، ايجاد ت رقه همه قتل ن وس مرتكب شدند وآن كرده و

سهشتّ  اههل  از كتهاب  صهدها  دست استعمار شدند، داده شده اسهت و 

 از برخهى  كهه  اكشهون  انهد، و سهاخته  آشكار را فرقه اين بطلان شيعه و

 متوجّهه  به اعتدال كهرده، و  رو عبدالوهاب بن محمّد تيميه وابن پيروان

ناپهذير بهه اسهلا  وارد    ههاى جبهران  شوند گذشتگان آنها خسهارت مى

 را آنهها  زدنهد، و هايى كه به مسلمانان مىفهمشد كه تهمتكردند، و مى
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اى يها  فرقهه  باطهل  تعصب ى بر جمود وشمردند، مبشمى مشرك و كافر

ها از نو آغهاز  دانم چرا اين زمزمهنمى بوده، سياسى دساي  تحريك و

 بهه  التزا  با گيرند ومى الها  استعمارطلب، مشبع كدا  و كجا از شده، و

 !چيست؟ مقصدشان ها را براى چه آغاز كرده ونغمه اين تشيّع، عقايد

ههاى  دانشهد كهه بچهه   كه همه مهى اگر بگوييم تح ه نوظهورى است، 

 اند.نيز جواب اين شبهه را ياد گرفته قطيف شيعيان حجاز و

كهه افتخهار عهالم     «سيد محسن امهين » و «الغطاءكاشف»علمايى مانشد 

 اند.باششد، در عصر خودمان به اين شبهات جواب دادهاسلا  مى

 روشن مرزهاي  و ثغور و حدود همه دعا، و توسل مسئله ش اعت و

 .است شده

 شما بگوييد اين آيات:

ِْ فلََْ﴿ ْال ٰ َ
إ
َ
واْو
ُّ
ع
ْ
ْتَد

 
دا
َ
 1﴾ْأحَ

 .«پس نخوانيد با ودا ا دى را»

ْ﴿ و
َ
ْإِن مَ

ْ
لَْقُّل

َ
ْو بِ  َ
واْر

ُّ
ع
ْ
ْْاْأدَ

 
دا
َ
ْبِهِْأحَ رِكُّ

ْ
ُّش  2؛﴾أ

 كىىه نيسىىت ايىىن از غيىىت و اسىىت ايىىن بگىىو:»

 بىتاى  گيتمنمّ شتيك و را پتوردگارم ووانممّ

 .«را ا دى او
                                                           

 .18. جن، 1

 .21. جن، 2
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ِْ﴿ و ُّونِْال ٰ
ْوِووووونْد

َ
ون
ُّ
ع
ْ
ْتَووووود

َ
يووووون ِ َ ْالّ  َ وووووإِن 

َ
ْْعِِ

ٌ
اد

ثَْ
ْ
مْْأوَ ُّكُّ  1؛﴾ال

كىىه ،ن كسىىانّ كىىه غيىىت از وىىدا   درسىىتّبىىه»

 .«ووانيد  بندگانّ مثل شما هستندمّ

ووونْْ﴿ و َ ْوِم  ُّ ووول  ََ وونْْأَ َ
و
َ
واْوِووونْْْو

ُّ
ع
ْ
وود
َ
ِْْي ُّونِْال ٰ

ووونْْد
َ
ْْو

ْإِلََْ لَْ
ُّ
ْلَ
ُّ
جِلب

َ
ْيسَْووت

َ
قِل
ْ
وووْمِْال

َ
ووْي

َ
ْْع ُّْ َ
ووةِْو

َ
ووْنْْاو

َ
ع
ُّ
مْْاد ئِِِ

ْغَْ
َ
ُّون  2؛﴾افلِ

وواند غيىت از وىدا   تت از ،نكه مّگمتاه كيست و»

دهىد تىا روز قيامىت     كسّ را كه پاسخ به او نمّ

 ،نهىىا  ووانىىدن از  شىىدگان ووانىىده) ايشىىان و

 .«غافلند  ووانندگان)
 دارد كه: ×عصراما  به خطاب با دعاى ندبه و یچه ارتباط

 از تهثلّم  غايب، در مقا  اظهار علاقهه و  گ تم مخاطب قراردادن اوّلاً:

 غهرض  كه است اوقى گونه امور، يك امر عرفى واين و فراق، و هجر

گونهه  ايهن  تثسهف  ست؛ بلكه به داعى اظهار انهدوه و ني حقيقى خطاب

حسهاب ايرادكششهده ههم ك هر     شود. بشابراين دعاى ندبه بهه خطابات مى

يها معشهای ديگهر،     ؛ زيرا خطاب بهه داعهى ديگهر،   بود نخواهد شرك و

 شود.استعمال مى

                                                           

 .194. اعراف، 1

 .5. احقاف، 2



  027دعای ندبه و كفر و شرک / 

 
 

مسلماً دعايى كه در آيات شري ه مورد نهى واقع شهده، دعهاى    ثانياً:

 دعاهاى شما قول به حتى غير، خواندن خاصى است؛ زيرا مطلق دعا و

گوييم: آنچهه از ايهن آيهات    مى بشابراين. نيست مراد روزمره و متعارف

 را آن حكايهات،  و اخبهار  و آيهات  از بسهيار  شواهد شود، واست اده مى

 شهرك  عشهه و مشههىّ  كه غير، خواندن كشد، اين است كه دعا ومى تثييد

عشهوان ايشكهه متصهرف مسهتقل     بهه  را غيرخهدا  كهه  اسهت  ايهن  است،

 آخهرت  و دنيها  امهور  مالك ئشات وكا مسبّبات و اسباب در نافذالامر و

 قهرار  شهريك  و كارساز خدا، با را او يا بخوانشد، خدا عرض در است،

 الحاجات شمارند.قاطى و رازق و خالق و داده

 مسهلط  خدا جانب از اسباب نظا  بر ب بدانيم وامّا اگر كسى را مقرّ

كهه او در درگهاه خهدا داراى چشهين     درحالى بخوانيم، را او شاسيم وبش

 اطهلاق  باشهد،  نشهده  عطها  او بهه  قدرتى و تسلط چشين تقربى نباشد و

طهور حقيقهت شهايد    بهه  ولى است، يحصح مجازاً اگرچه آن، بر شرك

 صحيح نباشد.

ُ ُْمِمُهُِبمُِاللهُ ُلَُ ََُمْمأَُُامَم» در داخهل  و بهوده  اختهراع  و افتهرا  عمهل،  اين بله
 در اسهت  «الُ طَُلُْسُ ُ ُْمُُِهُِبُُِاللهُ ُلَُ ََُمُْأَُُامَُ» كه چيزى ادخال ولى است «الُ طَُلُْسُ 
 «اسىت  كىتده  نىازل  جىت   ،ن بىت  ودا كه چيزى ؛الُ طَُلُْس مُ ُْمِمُهُِبُُِاللهُ ُلَُ ََُمُْأَُُامَُ»

 بىت  وىدا  كه چيزى ؛الُ طَُلُْس مُ ُْمُُِهُِبُُِاللهُ ُلُ  ُ نمَُيمُ ُلَُُّامَُ» ولى است، حرا  هرچشد

آن بودنك ر و باشد.نمى حقيقى شرك و نيست ،«كندنمّ نازل  جت ،ن
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 بهدعت  الا و كشهد،  برگشت طرورى انكار به كه است صورتى در هم
 .است حرا  و

 دارنهد  الهى درگاه به خاص تقرب كه را ولياا بشابراين، اگر مثل انبيا و

واسهطه صهدور معجهزات    بهه  شهود و دانيم دعايشان مستجاب مىمى و

 چشانچه دارند، اسباب نظا  بر تسلط الله باان كه شود معلو  كرامات و

 فرمايد:مى ‘عيسى بن مريم درباره

مْْ﴿ ْلكَُّ ُّقُّ ل
ْ
ْأخَ ْْأنَِ  ِ

ْ
ةِْالل يَْ

َ
لَْ
َ
ْاللِ ِ ْكَه

َ
 1؛﴾وِن

 .«سازممّ شما بتاى را متغّ پيكت گل  از من همانا»
مشكل او را حل كشد، نه  كسى بخواند كه باان الله كار او را بگشايد، و

نه حرا ، تا چه رسد بهه ايشكهه از او بخواههد كهه از خهدا       ك ر است و

 ×از عيسهى  «حواريين»درخواست كشد حاجت او را برآورد؛ چشانچه 

ْ﴿ صورت اين جمله:د را بهسؤال خو مائده خواستشد، و
ْ
ْْهَل

ُّ
لِلإ

َ
ْْيسَْت ََ ُّ ب  َ

ْر

ْ
َ
للَْن
َ
لَْع َز ِ

ن
ُّ
ْي
ْ
ْأنَ

َ
مائهده   دعها كهرد و   ×عيسهى  عرض كردند، و 2﴾...ائدَِ ْ اْو

 3نازل شد.

توانستشد از خهدا  گوييد: مگر حواريين خودشان نمىحال آيا شما مى

 دارد؟ لاز  ش يع و واسطه خدا از درخواست مگر مسئلت نمايشد، و
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 درگاه به تقرّبشان كه - اوليا و انبيا به توسل حاصل ايشكه: استش اع و

خهواه در   - اسهت  معلهو   اسباب نظا  بر خدا امر به تسلطشان و الهى

دنيها، نهه شهرك اسهت      اين از ارتحالشان از پ  خواه حال حياتشان و

 .ك ر نه و

 :آيه و

و﴿
َ
ْج
ْ
وهُُّ َ
واْأنَفُّس ُّ

ْظَلمَ
ْ
مْْإِذ
ُّ َ  
لوَْْأنَّ

َ
وكَْاو

ُّ
واْْء

ُّ
فَر
ْ
غ
َ
وت
ْ
فاَس

ْ
َ
ٰ
ْال 

َ
ٰ
ووودُّواْال  َ

ج
َ
وووولُّْلوَ ُّ

س
َ  
ُّْالر ْلوَووهُُّ َ

فَر
ْ
غ
َ
وووت
ْ
اس
َ
ْْتَْْو

َ  
ْو

 
ابوووا

ْ
 
حِلما

َ
 1؛﴾ر

ّ  ايشان  اگت و»  كتدنىد   وودشىان  بىه   لىم  وقتى

د  كتدنى  ،مىتز(  طلىب  ودا از پس تو  نزد ،مدند

 هت،ينىه  ،نهىا   بىتاى  پيىامبت  كىتد  ،متز( طلب و

 .«يمر  پذيت ويابند ودا را بسيار توبهمّ
 بر رجحان آن صراحت دارد.

دادن بعضى كارها كه از افعال خاصه الهى است به آنها، نسبت حتى و

 خالق دهشده فقط خدا را شافى وكه نسبتدرحالى –مثل ش اى امراض 

ك ر نيست؛ زيرا اين اعتقهاد معلهو  او قريشهه حاليهه      - داندمى رازق و

، كه نظهاير آن در كهلا    است بر ايشكه اين اطلاقات به نحو مجاز است

كه اگر يك فرد مادى  «أ نرْب ت  ال  ب يرع  الْبر قْرل  »مثل  است، زياد عجم عرب و

                                                           

 .64. نساء، 1
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 موحهد  اگر و است ك ر شود وآن را بگويد، بر معشای حقيقى حمل مى

 فاعهل  را غيرخدا كسى، چشين شود وای مجازى حمل مىمعش بر بگويد

 داند، مثل:فاعل مى داند، يا فاعل را باان اللهنمى افعال اين

مْْ﴿ ُّكُّ
ووت
ْ
ْجَِ
ْ
ْقَوود ْْأنَ ِ ُّووقُّ ل

ْ
ْأخَ وومْْأنَ ِ ب ِكُّ َ

ْوِوونْْر ووة 
َ
بِآي

ْفلِوهِْفَْ ُُّ فُّ
ْ
ْفوَأنَ ِ

ْ
ةِْالل يَْ

َ
لَْ
َ
ِ ْكَه ْالل ِ

َ
مْْوِن ْلكَُّ

ُّ
كُّوون

َ
ل

ِْ نِْال ٰ
ْ
ْبِووإِذ
 
ا
ْ
ْطَوويْ

َ
ْو
َ
 
َ
وور
ْ
َب
ْ
ْالْ
َ
ْو
َ
ووه
َ
م
ْ
َك
ْ
ْالْ
ُّ
وورِل

ْ
ُّب ْأ
َ
ْْو

ِ

ْ
ُّحْ أ

وْتى
َ
م
ْ
ِْْال نِْال ٰ

ْ
 1؛﴾بِإِذ

كه من از جانب پتوردگارتان بتاي شما درستیبه»

همانا من از گل  پيكت متغّ را ام؛ اي ،وردهمعجزه

دمىم  مّ قدسّ نفس ،ن بت سازم وبتاى شما مّ

 مىىادرزاد كىىور تىىا بىىه امىىت وىىدا متغىىّ گىىتدد و 

مبىىتىى بىىه پيسىىّ را بىىه امىىت وىىدا شىىفا داده  و

 .«كنممّ زنده را متدگان و
حهالى  درعين موحدين ونه اطلاقات صحيح است وگمعلو  است اين

 حهال  در چهه ) اوصهيا  و انبيها  بهه  دانشهد و كه اين اطلاقات را جايز مى

 متوسهل ( ديگهر  عهالم  به رحلتشان از پ  چه و دنيا اين در وجودشان

 در شريك و خدا، عرض در تصرّف در مستقل را اوليا شوند، انبيا ومى

 ششاسشد.مى اللهعمّال و اللهارادةعامل  دانشد؛ بلكه آنها رانمى خدا كار
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 شهخ   از مقاصهد،  بهراى  اوليا خواندن انبيا و خلاصه سخن اينكه:

 دنيها  ايهن  حيهات  از پ  يا باشد دنيا اين در حياتشان در خواه) موحد

 .ندارد شرك ك ر و با ارتباطى( باشد

 در جايى كه در قرآن مجيد مثل اين آيات باشد:

﴿ْ
ْ
ْْوِن ُّْ قُّو ْفاَرْزُّ
ُّ
 1؛﴾ه

 .«پس روزى دهيد ايشان را از ،ن»

و﴿ و
َ
وواْو َُّ َ

مْْر
ُّ َ  
لوَْْأنَّ

َ
ْاْآتَوو

ُّ
ٰ
ُّْال  ُّْ

قَوا
َ
ْو
ُّ ُّ
وول

ُّ
س
َ
ر
َ
ُّواْْو ال

ْ
ُّ
ٰ
َاْال 
ن
ُّ
سِْ
َ
ْح

َ
تِلن
ْ
ت
ُّ
ل
َ
ْْس

ُّ
ٰ
ْْْوِنْْاْال 

ُّ ُّ
ول
ُّ
س
َ
ر
َ
لِِِْو

ْ
 2؛﴾فضَ

ّ  ايشان اگت و»  او رسىول  و وىدا  را ،نچىه  پسىنديدند مى

بىه  را  مىا  وىدا  است بس گفتند:مّ و اندداده را ايشان

 .«ودا رسول و وود( فال از ودا را ما ،وردمّ زودى

ْ﴿ و
َ
و
َ
ْو َ واْإِل 

ُّ
ْْاْنَقَم

ُّ
نٰ 
ْ
ْأغَ
ْ
ْأنَ

ُّ
ٰ
ْال  ُّ
ْم

ُّ ُّ
ول
ُّ
س
َ
ر
َ
 3؛﴾ْو

نياز كىتده ايشىان   كنند مگت اينكه بّنمّ انكار و»

 .«اود رسول را ودا و
 را موحهدين  بهين  متعهارف  تعبيهرات  بعضهى  تواند دعا وچگونه مى

 .شمرد شرك و ك ر اوليا، و انبيا به تنسب

                                                           

 .8. نساء، 1

 .59. توبه، 2

 .74. توبه، 3
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بَُ» خبر امّا و دَ دلالت ندارد بر ايشكه مطلهق افهراد دعها     1«ادَةُِء ُم خدُالْعِيمَاال

؛ زيهرا اگهر مهراد از    باشهد  شرك و ك ر و پرست  و عبادت خواندن، و

دعا، مطلق انواع آن باشد يقيشاً مراد از عبادت در ايشجا پرست  خهاص  

 زيهد ) اشهخاص  خوانهدن  ضى انواع دعا، مثل دعها و باشد؛ زيرا بعنمى

چار بايد در ايشجها دعها را بهه    نا (، پرست  آنها نيست، وبكر و عمرو و

 .گرفت است، خضوع معشای لغوى آن، كه التّ و

 خواندن آن، دعا و قدرمتيقن نباشد، آن افراد مطلق دعا، از مراد اگر و

 مهمهات  ك ايهت  درخواسهت  و خضوع، است در نهايت تذلّل و مدعوّ

 مطلهق  قهادر  جهت كه او فاعهل مسهتقل و  ازاين او، از حوايج قضاى و

 .است حوايج حقيقى قاطى و مالك و بالذات، و

 كافر پ  هرك  مخلوقى را به اين نحو بخواند، عبادت او را كرده و

 .است مشرك و

امّا به غير اين نحو كه او را بخواند تا واسطه يا ش يع شود، يها ازايهن  

او را بخواند كه از جانهب خهدا بهر كهارى مسهلط اسهت، مثهل        جهت 

 بهاان  پيسى مرض صاحب و مادرزاد كور ابراى كه بر ش ا و ×عيسى

 .نيست شرك و ك ر و عبادت بود، مسلّط الله

                                                           

فهد حلی، ؛ ابن293، ص3الاوسط، ج؛ همو، المعجم24طبرانی، الدعاء، ص 1.

، 7الشيعه، جحر عاملی، وسائل؛ 654، ص1الصغير، ج؛ سيوطی، الجامع24، صعدةالداع 

 .28 – 27ص



  061دعای ندبه و كفر و شرک / 

 
 

بهتر اين است كه ديگران را از گشاه خود مطّلع  ايد:نوشته اينكه امّا و

 مهربهان  او مانشد امامى و رسول هي  و است ستارالعيوب خدا نكشيد، و

وونِْ﴿: بگويهد  خدا كه است بدبختى و جهالت از و نيست، رحيم و
ُّ
ع
ْ
ُّد ا

مْْ جِبْْلكَُّ
َ
ت
ْ
ْ﴿: بگويد يا و 1﴾أسَ

َ
ٰ
ُّواْال  ل َ

َ
ْ
اس
َ
لِِِْْْوِنْْو

ْ
 نكشهد  اعتشا بشده و 2﴾فضَ

 تو را بخوانم. بشده بايد من خير،: بگويد و

ايهد كهه همهان    نهده پاسخ  اين است كه: گويا اين آيه قرآن را نخوا

مْْ﴿فرمايد: خدايى كه مى جِبْْلكَُّ
َ
ت
ْ
ونِْأسَ

ُّ
ع
ْ
ُّد  فرمايد:مى ﴾ا

﴿ْ
ْ
مْْإِذ
ُّ َ  
لوَْْأنَّ

َ
ْْو

ْ
واْأنَ

ُّ
لَمَ وظ 

َ
ْج
ْ
وهُُّ َ
واْافُّس

ُّ
فَر
ْ
غ
َ
وت
ْ
وكَْفاَس

ُّ
ء

ْ
َ
ٰ
ْال 

َ
ٰ
ووودُّواْال  َ

ج
َ
وووولُّْلوَ ُّ

س
َ  
ُّْالر ْلوَووهُُّ َ

فَر
ْ
غ
َ
وووت
ْ
اس
َ
ْْو

َ  
ْْتَو

 
ابوووا

ْ
َ
ْر

 
 3؛﴾حِلما

 كتدنىد   وودشىان  هبى  لىم   وقتىی   ايشان اگت و»

و  دكتدنى  ،متز( طلب ودا از پس تو  نزد مدند،

 هت،ينىه   ،نهىا  بىتاي  پيىامبت طلىب ،مىتز( كىتد    

 .«پذيت و ر يمبسيار توبه را ودايابند می
كاران، خواه گشاهشهان آشهكار   اين آيه ظهور دارد در اين معشا كه گشاه

ست كه خواه در پشهان گشاهى مرتكب شده باششد، سزاوار ا شده باشد و
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شرفياب شوند، تا آن  |رپيغمب محضر به هم هم خود استغ ار كششد و

 حضرت برايشان استغ ار كشد.

 نهايت در و خداست، فضل از سؤال و خدا خواندن اين همان دعا و

 دو ههر  گيهرد و مهى  انجا  باواسطه گاهى واسطه وبدون گاهى دعا اين

 موقع است.به بجا و

 بهود،  شهرك  گونهه دعها، ك هر و   اين اگر اين سخن شما درست بود و

او را خواندنهد كهه برايشهان اسهتغ ار كشهد       ×بيعقهو  فرزندان وقتى

 :گ تشد و

﴿ْ
َ
ْي

َ
ْاْأبَ

َ
فِرْْلنَ

ْ
غ
َ
ت
ْ
ْانَاْاس

َ
ن
َ
ُّوب ُّن َْاْذ َْاْإِن   1؛﴾اطِئِ َْاْخَْاْكُّن 

 فرمود:در جواب آنها نمى

﴿ْ
ُّ
غَفُّووور

ْ
ْال
َ
ووو ُّْهُّ

ْإِن وَوه بِ  َ
وومْْر ْلكَُّ

ُّ
فِر
ْ
غ
َ
ووت
ْ
وووْفَْأسَ

َ
س

حِْ
َ  
ْالر

ُّ
 2؛﴾ ٌ

زود باشىىد كىىه اسىىتغفار كىىنم بىىتاى شىىما از     »

 .«نمهتبا كه اوست ،متزنده ودرستّبه پتوردگارم
بهه   ×اگر اين مشطق باطل شما صحيح بود، حضرت يعقوب پيغمبهر 

 بهدبختى  گ ت: شما خودتان خدا را بخوانيد، اين چه جهالت وآنها مى

وانيهد  خمهى  مهرا  شهما  خودش فرمهوده مهرا بخوانيهد و    خدا كه است
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 |گوييد؟ آيا پيغمبهر خهدا  مى شرك و ك ر دهيد ومى قرار واسطه و

 دانست يا شما؟بهتر مى

 مشهوشّ  را ااههان  جههت افكهار را مَشهوب و   آقاى عزيز! چهرا بهى  

 سازيد؟مى ناراحت و

 بريد؟ها مىكارىاشتباه ها واى از اين مغلطهفايده چه بهره و

ديريشه دارد كه  آلودهغرضهاى ها ريشهخوانشدگان محتر ! اين شبهه

مهع  برخاسهته،  تثييهدش  به دست استعمار هم همواره پشت آن بوده و

پهذيرد  ها را نمىكارىالك در عصر ما ديگر افكار مسلمانان اين اشتباه

 .ندارد رنگى گونه افراد آب واين حشاى و

 اصهطلاحات  زير در هاى تازه وها را به لباسبله، گاهى همان حرف

زودى بهاطن  كششد، ولى بهه هاى نو عرطه مىصورت انديشهبه و جديد

هايشهان  دعهوت  گهردد و مهى  ظهاهر  آنان تخريبى مقاصد آنها آشكار و

 شود:مصداق آيه ايل مى

﴿ْ اب  َ َ
ْْكَسَ ة  َ
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را در بيابىان   مثل ستابّ كىه شىخت تشىنه ،ن   »

جانىب ،ن شىتابد    به ،ب  ،ب پندارد وبّ هموار و

 .«چون بدانجا رسد هي  ،ب نيابد
                                                           

 .39. نور، 1
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 ايهن  سهخشان  بهه  پاسر ها والك اگر بخواهيد از سوابق اين زمزمهمع

ههايى كهه بهه   مسلك، آگاه شهويد بهه كتهاب   هاى وهابى يا وهابىگروه

لاّمهه  ع الارتيااب كشا  خصوص در اين موطوع تثليف شهده، مثهل   

 مراجعه فرماييد. +قدر سيّد محسن امينمجاهد عالى
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 هاى اسلامىكود فعالیتر دعاى ندبه و

ههاى  گونه دعاها، سبب ركود فعاليتخواندن اين پرسش چهاردهم:

 بهراى  تهلاش  و مبهارزه  از انصهراف  و افكار تخدير و خمود اسلامى و

 بها  خوانشهده  شهود و مى اسلا  رسالت تبليغ قاصد اصلاحى، وم پيشبرد

 اقهدا   جهاى حركهت و  بهه  و سهاخته  قهانع  را خود ندبه دعاى خواندن

 دهد.مى تحويل ناله و گريه مبارزه، و

ما هم با شما در اين جهت مهوافقيم كهه نبايهد     پاسخ اين است كه:

هاى جشبه بايد و بسازند، مش ى هاى سلبى وها جشبهگونه برنامهبراى اين

 كهه  عللهى  بهه  متثس انه. گرفت نظر در را آن ثبتم و ايجابى حقيقى و

 چههارچوب  در دين است، استعمار خائن دست تر از همه جهل ومهم

كهه  درحهالى  و شده، محبوس خاص سياسى سلبى هاى مش ى واست اده

 را آن حسهاس  هاى سهلبى عمهده و  جشبه از بسيارى هاى مثبت، وجشبه

اى اغهراض پليهد سياسهى    هاى سلبى آن را بركوبشد، بعضى از جشبهمى
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 در را دين ارزش بر ايشكه ارج و علاوه كار اين سازند ووارد ميدان مى

هاى ديگر آن را يك مكتب مش ى مكتب كشد، در برابر آرا ومى كم انظار

 دهد.ساده نشان مى

 نبايهد  ، ونيسهت  رهبانيت گيرى وكشاره و خمود دعا هم مشبع ركود و

بخه  روح  ت اده كهرد، بلكهه دعها قهوّت    هها اسه  هدف اين براى آن از

 .است فعاليت و تلاش و اميد و نشاط سرچشمه و اعصاب، و

 مهورد  اخهلاق  و علهم  يكى از حالات خطرناك كه در تعاليم ديهن و 

 .است مرحله يك در ماندن و وقوف حال شده، واقع نكوه 

سوى يك مقصهد معهين   بشر در اين جهان، مانشد مسافرى است كه به

ك از هريه  در كهه  كشد. چشهان مى طى را مراحل و مشازل ت، ورهسپار اس

رسهد.  نمهى  مقصد به سازد، متوقف را حركت و سير اين مراحل بماند و

 بشهر  كه حدى...  هاى كمال، علم، اخلاق، ايمان، صشعت ودر تما  شعبه

 تواند قدمى به پي  باشد.مى همواره و نشده معين كشد، توقف آن در

 پيشهشهاد  را بيشتر كمال هاى اسلا ، پيشرفت وامهبرن همه تعليمات و

 ههي   در را خيهر  عمل و نيك كار و خدا عبادت و پرست  نمايد، ومى

 بايهد  سازد. تا بشر زنده است بايد پهي  بهرود، و  اى متوقف نمىمرتبه

 .باشد داشته ترقى بايد و كشد، كمال تحصيل

آغهاز سهير    در يك مرحله از مراحل ترقهى، بهالاخره   ماندن وقوف و

 .است عقب به بازگشت و ارتجاع قهقرايى و
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 نكشد، اقدامى و كار اسلا  مقاصد راه در تواند بششيشد، ومسلمان نمى

 هاي  نرسيده است.هدف به هشوز اسلا  چون

اند، هشوز عهدالت اجتمهاعى برقهرار نشهده،     ها آزاد نشدههشوز انسان

 را بشهر  رژيمى، و كشورى و نژادى و عشصرى هشوز اختلاف طبقاتى و

اختيهار طهع ا   صهاحب  و حهاكم  زورمشدان، دهد. هشوز اقويا ومى فشار

ك اسهت. هشهوز فحشها    تاريه  بيهداد  هستشد. هشوز افق جهان از ظلهم و 

رانهى  ههوس  ان بازيچهه اميهال پسهت و   زن هشوز. دارد رواج مشكرات و

انهد، هشهوز شهرك    افتاده نوظهور هاى تازه واسارت در مردها هستشد و

هايى خودهاى گوناگون رواج دارد. هشوز انسانصورتبه شرپرستىب و

 يها  خودشهان  چهون  افهرادى  برابهر  در خودباختهه،  نشده وآزاد نيافته و

 تكبهر  به را آنها نمايشد، وتر تا حدّ ركوع، خضوع مىنالايق سوادتر وبى

كششد. هشوز احكا  خهدا در جوامهع بشهرى    مى تشويق استبداد و ظلم و

 .است روزافزون معايب يافته است، بلكه اين م اسد وحكومت ن

 سهكوت  و وقهوف  حهال  احوالى، و اوطاع چشين در تواندنمى مسلمان

 ترك و ساخته قانع را خود گريه، و ندبه و دعا خواندن به و گيرد خود به

 بششيشد. حركتبى و خاموش نموده، مشكر از نهى و معروف به امر

 نمهاز  و هها پرسهت   و هها بهادت ع و نيسهت  اين براى دين هرگز

 از مسلمان كه ندارد را نتيجه اين مشاجات، و اكر و دعا و روزه و

 عظمهت  نگاهبهانى  و ح هظ  در آنچه و سياسى و اجتماعى كارهاى
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 .بكشد دست است، مؤثر مسلمين شوكت افزاي  و اسلا 

 جهداكردن  ويّهت اسهت، و  معش و سياسهت  و آخرت اسلا  دين دنيا و

پذير شئون، امكان و امور تما  اداره و اجتماع و سياست و دنيا از اسلا 

شهئون دنيها    بهر  ديهن  احكها   تطبيهق  نيست. انجا  وظايف اجتماعى و

وتربيت، جزء جوهر ديهن  تعليم و تجارت و سياست و اقتصاد برنامه و

  اسهلا  بهه  خيانهت  دعها،  و عبهادت  محهيط  در اسهلا   حهب   اسهت و 

 .است مجيد قرآن تعليمات و

اى را كهه انجها    برنامهه  ههر  اى كهه باشهد و  ان در هر پايهپ  مسلم

 اههداف  بهه  نيهل  تواند آنجا را نقطه وصهول بهه مقصهد و   دهد، نمىمى

اليه مسير خود بداند. بايد سهير خهود را ادامهه    مشتهى و ششاخته اسلامى

 حركهت  ر سهير و د همهواره  و كشد طى را بيشتر مشازل و مراحل دهد و

اى درجهه  از خدا، پرست  و دعا و ديشى فراي  تكرار همين با و باشد

 به درجه بالاتر صعود كشد.

 .است مجاهده و ترقى و حركت برنامه، برنامه سير و

هها كهم   كشيم كه امروز تحرّك در مسهلمان متثس انه ما هم تصديق مى

هها اسهت حركهت    طور كه اسلا  از آنها تحرك خواسته، قرنآن شده و

 افتخهارات  مانهده، و  همه عقبدان حيات ايندهشد؛ لذا در مينشان نمى

ههاى ديشهى مثهل    برنامه از بسيارى ايم، وداده دست از را خود اسلامى

 روح گرديده است.جسم بى



  070های اسلامى / دعای ندبه و ركود فعاليت

 
 

 روطهه  مجهال   هها و جماعهت  نماز و مساجد هاى اسلامى وبرنامه

 بسهيج  و نهضت حرك وت مراكز بايد همه دعا، شرانى وسخ و موعظه و

 .اشدب انسانى نيروهاى

كشيد، در هر كهار  مى فرض ندبه دعاى در كه مش ى اين جشبه سلبى و

ك اسهت. يهك   خطرنها  كهه  شهود  پيهدا  اسهت  ممكهن  ههرك   براى و

گيهرد، ممكهن اسهت    هاى خوب مىنمره كه موفّق دانشجوى مستعد و

تر او بيشه  ترقهى  توجه  به وطع ترقى موجودش، مانع از پيشرفت و

 ترقهى  اى كهه در مسهير رشهد و   عهجام يك. سازد متوقف را او شود و

ممكهن اسهت گرفتهار شهود. ايهن يهك        خطرناك حال همين به است،

 اسهت  ممكهن  مملكهت  و جامعهه  هر خطرى است كه به هر شخ  و

 كهه  اسلا  است محال و ندارد عبادت و دعا به اختصاص. شود متوجّه

حال كه درحقيقت سرآغاز هاى مترقى است، بااينجشب  و تحرك دين

 .نكشد مبارزه است، زوال وانقراض 

دعاى ندبه، دعاى كميل، دعاى سمات هم بايد نيروهاى انسانى ما را 

كششهده  ههاى مهثيوس  انديشهه  و نااميدى و طعف تسلط از بسيج كششد و

 بخ  ارواح شوند.توان و شده مانع مخرب، و

 وسيله و قوى، مجال  اين دعاها، مراكز حساس تربيت افراد مبارز و

 باشد.مى جوانان خصوصاً مسلمانان اسلامى افكار رشد

 مطهالبى  مشاسهبت  به دعا، عمومى آثار بر ثمرات ودعاى ندبه، علاوه 
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 يك هاى بلشدش مشدرج است، خوانشده را به يك قسمت وجمله در كه

نيافته اسلا  كهه بايهد تحقهق يابهد، متوجّهه      هاى تحققهدف از سلسله

 رد.شمامى بر را اجتماع م اسد سازد ومى

 فاسهد  وطهع  بهر  كهه  كسى ندبه درطمن ولى است، ندبه اين دعا و

ها نابسامانى و كمبودها، ها وهاى ستمگرانه، بر كژىروش بر اجتماعى،

توانهد دسهت روى   خهورد، نمهى  مهى  غصه كشد وها، ندبه مىگمراهى و

 خود سهم به يار كشد واخت سكوت م اسد اين برابر در دست بگذارد و

تهر، كهار   اسهلامى  نسهبتاً  اجتمهاعى  روش يك آوردن ركا روى براى و

 .نكشد اقدامى و

 را خوانشهده  آورد وهاى دعاى ندبه احساسات را به هيجان مهى جمله

سهازد،  مى متش ر ستم و ظلم و تجاوز و شرك و ك ر از دهد ومى تكان

 .است مثبت و ايجابى آثار همه ايشها و

ههايى كهه داريهم آثهار سهلبى      برنامه از حال اگر بهره ما از اين دعا و

 هر. است غ لت و جهل به مربوط نيست، دعا به مربوط باشد، مش ى و

 گذرانهدن  شود وسهيله اتهلاف وقهت و   هاى خدا را مىنعمت از نعمتى

 .كرد عمر

 ركهود؛  و وقهوف  باعهث  نه پ  دعاى ندبه، نه وسيله تخدير است و

 .ستا اقدا  و حركت و نيروها بسيج بلكه سبب رشد فكرى و

اش هم خيلى كم است كه كسى بگويد اين مجال  دعاى ندبه فايدهاين
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 بهه  اشهتغال  ها را از رفهتن بهه مراكهز فسهاد اخهلاق و     اين است كه جوان

 دارد.مى باز ناسالم، بسيار واقع در اصطلاح سالم، وبه ت ريحات

نه؛ دعاى ندبه براى اين است كه جوانان درهاى آن مؤسسات را هم 

 متشهكل  و متّحهد  و هم كهر  و معروف به آمر و مبارز افرادى ببشدند و

 .شوند تربيت اسلا  از مدافع و

معرفهت را  كهم  اطّهلاع و شما اگر گاهى ظهواهر بعضهى از افهراد كهم    

 وظايف از را آنها غ لت و جهل بيشيد همه را به آنها قياس نكشيد، ومى

كشيد كهه از  حساب دعاى ندبه نشويسيد. راهشمايى  پاى دارند، كه مهمى

 افهراد  همه وسايل براى تجهيز نيروهاى انسانى بهتر است اده شود واين

 مرد  مجال  اين در اجتماعى اوطاع و اسلامى اهداف به آگاه و عالِم

 تجزيهه  و خصوصهى  ههاى شخصهى و  غرض به را دعا و كششد بيدار را

 بها  مبارزه شدن احكا  اسلا  وبراى عملى همه ، آلوده نشمايد وت رقه و

 سوزانه بكوششد.دل و جداً مشحرفين هدايت و معاندين

احياى  ×عصر ولى حضرت درگاه به تقرب وسيله بهترين خدمت و

ههاى ك هار   روش بها  مبهارزه  هاى ك هر و سشتّ ميراندن سشن اسلامى و

 كلى مسر نمايد.است، كه نزديك است اجتماعات مسلمانان را به



 

 

 



 
 

 
 

 

 نامهكتاب
 قرآن کریم.

التضی  تحقي  الشتيف  ×طالباتمام علی بن ابی ،لبلاغهانهج 

 ق.1412  ةدارالمعرفو شتح محمد عبده  بيتو   

  ق. 911الىدين )م.  جىىل   سىيوطی  ،القرآنالاتقان فی علوم

 ق.1416  دارالفكت  بيتو   تحقي  سعيد مندوب

الىىدين سىىيوطی  جىىىل،ف^البیاابالمیاابفضائاا هلفا االاحیاا  

زاده وتاسانی  تهتان  مؤسسه ي   محمود شتيعتق.   تحق911)م.

 (.1369 ،×فتهنگی انصارالحسين

ازرقىی  محمىد بىن عبىدالله      اخب رفمکةفوفم فج  ففیه فمنفالآثا ر،ف
 ق.1411التضی  ق.   تحقي  رشدي صالح  قم  الشتيف241)م.

محمد بن محمىد    مفيد  اللهفعلیفالعب دالارش دففیفمعرفةفحجج

  بيتو   لتحقي  التتا  ^البیت مؤسسة آلي  تحق  ق. 413)م. 

 ق.1414  دارالمفيد

  القاهرر    ق. 468علی بىن ا مىد )م.     وا دي  النزولاسباب

 ق.1388  الحلبی موسسة

 محمىد  بىن  علی جزري  اثيتابن  معرفةالصح ضهففیفاسدالغ ضة
 اسماعيليان. انتشارا  تهتان  ق.  631 )م.
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تحقي    ق. 1371سيد محسن )م.   یامين عامل  الشیعهاعیان

 ق.1413  دارالتعارق  بيتو   سيد  سن امين

  ق. 664سيد علی بىن موسىی )م.     طاووسابن  الاعمالاقبال

 ق.1414  مكتب اتعىم اتسىمی  قم  تحقي  جواد قيومی

مؤسسة تحقي    ق. 461محمد بن  سن )م.   طوسی ،الامالی

 .ق1414 ،دارالثقافة  قم  البعثة

عبىد    بيااوي   انوارالتنزیل و اسرارالتأویل )تفسیر بیضاوی

 ق.1416  دارالفكت  بيتو   ق. 685الله بن عمت )م. 

تحقيىى    ق. 1111محمىىدباقت )م.   مجلسىىی ،بحااارالانوار

 ق.1413  دارا ياء التتا  العتبی  بيتو   محمدباقت بهبودي

مینفالاحاانافففاایفاحاارفاحااةالاسفساایدلف  اا  الع لففففضیااب
  قىىم  ق. 1359عبىىاس )م.   محىىد  قمىىی   ÷ف طمااةالن را 

 ق.1412  دارالحکمة

اسفتاينی  ابىوالمففت شىاه ور بىن طىاهت      التبصیر فی الدین،

 اتزهتير المكتبر  ۀالقاهتق.   تحقي  محمد زاهد كوثتي  471)م.

 ق.1395  للتتا 

ق.   461طوسی  محمد بن  سن )م.  ،التبیان فی تفسیرالقرآن

 ق.1419ي  ا مد قصيت عاملی  مكتب اتعىم اتسىمی  تحق

ق.   قم  موسسه پيام 1111)م. مجلسی  محمدباقت،فتحاةالناهر

 .(1386، ×هاديامام



  077نامه / كتاب

 
 

  موصىلی  عمىتي  ،الا روقیفأوفدیةاففعبدالب قیفالعمریالتری ق
 (.1384اتشتق  دارالنعمان  عبدالباقی  النجف

ق.   1281ي  متتاىی )م. انصىار   الت  محففایفادلاةفال ا ن،ففف
 ق.1414كتابفتوشی مفيد  

الساالیم الاای مزایااا السااعو) ) اردااا) العقاالتفساایر اباای
ق.   951السعود  محمد بن محمد عمىادي )م. ابی  الکریم(القرآن

 بيتو   دارا ياء التتا  العتبی.

اسىماعيل    كثيىت ابىن    کثیر)تفسیر ابن العظیمتفسیر القرآن

 ق.1412 ،دارالمعرفة  بيتو    ق.774بن عمت )م. 

 سىن بىن     نيشابوري  الفرقانالقرآن و رغائبتفسیر غرائب

دارالکتب    بيىتو    تحقيى  زكتيىا عميىتا      ق. 728محمد )م. 

 ق.1416  العلمیة

  ق. 317فتا  بن ابتاهيم )م.   فتا  كوفی  الکوفیتفسیر فرات
ارشىىاد  وزار  فتهنىىگ و  تهىىتان  كا م محمىىوديتحقيىى  محمىىد

 ق.1411  اسىمی

  ق. 1112 )م. جمعىه  بىن  علىی عبىد    ويزي  نورالثقلین تفسیر

 ق.1412  اسماعيليان انتشارا   قم  محىتی رسولی هاشم سيد تحقي 

  ق. 1191محسن بن متتای )م.   فيض كاشانی ،تفسیرالصافی

 ق.1416  الصدر مکتبة  تهتان  تحقي   سين اعلمی

ق.   تحقي  321ی  محمد بن مسعود )م.   عياشتفسیرالعیادی

 .المکتبة العلمیة الاسلامیهسيد هاشم رسولی محىتی  تهتان  
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تحقيى     ق. 317علىی بىن ابىتاهيم )م.      قمی ،تفسیرالقمی

 ق.1414  دارالكتاب  قم  سيد طيب موسوي جزا تي

ق.   قىم   616فخت رازي  محمد بن عمىت )م.  ، التفسیرالکبیر

 ق.1413سىمی  مكتب اتعىم ات

  ق. 1371ا مىد بىن مصىطفی )م.      متاغىی   تفسیرالمراغی

 دارا ياء التتا  العتبی.  بيتو 

 ق. .537  نسفی  عبدالله بن ا مد )م.تفسیرالنسفی

  دارالجيىل   بيىتو    محمد محمود   جازي  التفسیرالواضح

 ق.1413

 ت عاملی  ، الشریعهالیفتحصیلفم  هلفةالشیعتاصیلفوس هل

لإ يىاء   ^البيت،ل  مؤسساة ق.   قم  1114بن  سن )م. محمد 

 ق.1414التتا   

تحقيى  سىيد     ق. 381محمد بن علی )م.   صدوق ،التوحید

 ق.1398  نشت اسىمی  قم  هاشم  سينی تهتانی

  ق. 461محمىد بىن  سىن )م.      طوسىی   الاحکاام تهذیب

  میةدارالکتا  الاسالا    تهتان  سيد  سن موسوي وتسان تحقي 
1364 .)  

ق.   1131 بها ی عاملی  محمد بن  سين )م.  ج معفعب سی

 ق.1319  دارالطبهعةتبتيز  

محمد بىن    قتطبی  الجامع لاحکام القرآن )تفسیر قرطبی(

 ق.1415  دارا ياء التتا  العتبی  بيتو   ق. 671ا مد )م. 
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محمىد بىن جتيىت      طبتي  القرآنالبیان عن تاویل آیجامع

  دارالفكىىت  بيىىتو   تحقيىى  صىىدقی جميىىل عطىىار   ق. 311)م. 

 ق.1415

سىىيوطی   الصااریر فاای احا)یاای البشاایرالنذیر، الجااامع

 ق.1411ق.   بيتو   دارالفكت  911الدين )م.جىل

ابونعيم اصىفهانی  ا مىد بىن     ،الاصای  الاولی  فوفطبق سحلیة

 ق.1417ق.   بيتو   دارالكتاب العتبی  431عبدالله )م.

  ق. 1321 )م.  سين ميتزا  نوري محد  الةس هل،م تدركفخ تمة

 ق.1417  التتا  ت ياء ^البیت  آل موسسة  قم

  ق. 911 )م. الدينجىل  سيوطی  بالماثور التفسیر فی الدرالمنثور

 دارالمعتفه.  بيتو 

تحقيىى    ق. 361سىليمان بىىن ا مىد )م.     طبتانىىی ،الادعا  

 ق.1413 ،الکت  العلمیةدار  ،و بيت  مصطفی عبدالقادر عطا

ا مىد بىن     طبىتي   القربای العقبی فای مناقاب ذوی  ذخائر

 ق.1356  القهرر ، مکتبة القدسی  ق. 694عبدالله )م. 

تحقيى   سىين      4محمد بن عمىت )م. قىتن     كشی ،رجال

 ق.1419  انتشارا  دانشگاه  مشهد  مصطفوي

 مؤسساة بيتو   ق.   1111  مجلسی  محمدباقت )م.زا)المعا)

 ق.1423  الاعلمی

  ق. 213ى    8عبدالملك  ميىتي )م.    هشامابن  ال یرلال بةیه

 .هبيتو   دارالمعتف  تحقي  مصطفی سقا و ديگتان
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اصغت  تهتان  انتشىارا   فقيهی  علی ش   ش  یفعئدالدوّله،

 (. 1347اسماعيليان  

  ق. 1411 )م. الدينشهاب سيد  نجفی متعشی  الحقاحقاق درح

 .ق1419  نجفی متعشی كتابخانه  قم

قاري  سيد عبىدالجليل  ، شرحفال  سخفوفالم  ةخفلإضنفالمتةج

  سينی  تحقي  محمدجعفت اسىمی  بنياد علوم اسىمی.

 .صدرالدين محمد سيدطباطبا ی  حسشی  شرحفدع یف دضه،

  ق. 656عزالىدين )م.    الحديىد ابىن ابىی    البلاغاه درح نهج

 ق.1378 داراحیهء الکت  العربیة،  د ابوالفال ابتاهيمتحقي  محم

تهتانی  ميىتزا ابوالفاىل     الع شةر،شا  الصدورففیفشرحفزی رل

 (.1371،×تحقي  علی مو د ابطحی  چاپخانه اميتالمؤمنين

  قم  ق. 94)م.  ×اتمام علی بن الحسين  صحیفه سجا)یه

 ق.1411  ×مؤسسة الامهم المهدی

 جىت  ابن وفالن دقه،البدعفعلیفا لفالردففیفةفالمحرقالصةاعق

 ق.1414 العلمیة،دارالکت  ق.   بيتو  947هيتمی  ا مد )م.

ا مد بىن محمىد     فهد  لیابن ال  عی،عدلالداعیفوف ج ح

 .مکتبة وجدانی  قم  تحقي  ا مد مو دي قمی  ق. 841)م. 

جمهىور  ابىی ابىن    الدی یهاللئ لیفالعنینیةففیفالاح دیثعةالی

  قىم   تحقي  مجتبی عتاقی  ق. 881محمد بن علی )م.   ا سا ی

 ق.1413  مطبعة سیدالشهداء
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 عبدالحسىين   امينىی   الادبفوفال ا ةففوفالکت بففیفالغدیر
 ق.1397  العتبی دارالكتاب  بيتو   ق. 1392 )م.

تحقي  عبادالله   ق. 461محمد بن  سن )م.   طوسی ،الریبه

 ق.1411  مؤسسة المعهرف الاسلامیة  قم  د ناصحا معلی  تهتانی

 الكتب. عالم  ق. 1251 )م. علی بن محمد  شوكانی  القدیرفتح

ق.   بيىتو    311نوبختی   سن بن موسىی )م.   الشیعه،فرق

 ق.1414داراتضواء  

بىن  علىی    صىباغ مىالكی  ابىن   المهمةففیفمعرفةالاهمهالاصةل

  دارالحىىدي   قىىم  ی غتيىىتيتحقيىى  سىىام  ق. 855محمىىد )م. 

 ق.1422

سيد علی بن موسی   طاووسابن  المسائلالسائل و نجاحفلاح

 ق.1416  مكتب اتعىم اتسىمی  قم  ق. 664)م. 

  ق. 1386قطب بن ابتاهيم )م.   سيد قطب  فی ظلال القرآن

 ق.1412  دارالشتوق  بيتو 

  ق. 817م. محمد بن يعقوب )  فيتوز،بادي، المحیطالقاموس

 .ق1413 ،دارالمعرفة  بيتو 

تحقي  علىی   ق. 329محمد بن يعقوب )م.   كلينی ،الکافی

 (.1363  دارالکت  الاسلامیة  تهتان  اكبت غفاري

  ق. 381محمد بن علی )م.   صدوق ،من لایحضره الفقیهکتاب 

 .ق1414  نشت اسىمی  قم  اكبت غفاريتحقي  علی

الاقاویال فای   التنزیل و عیاون ضالکشاف عن حقائق غوام
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تحقيى     ق. 538محمىود بىن عمىت )م.      زمخشتي  التأویلوجوه

 ق.1417  دارالکت  العلمیة  بيتو   محمد عبدالسىم شاهين

امىين عىاملی      حشففالارتی بففیفاتب عفمحمدفضنفعبدالة  ب

 ق.  بيتو   دارالغديت. 1371 سيد محسن  )م.

 ق.  381  صدوق  محمد بىن علىی )م.   النعمهالدین و تمامکمال

 ق.1415قم  نشت اسىمی    اكبت غفاريتحقي  علی

 علىی  هنىدي   متقی  الافعال و الاقوال سنن فی کنزالعمال
 مؤسسة بيتو    السقه صفو   يانی  بكتي تحقي  ق.  975 )م.

 ق.1419  الرسهلة

بغىدادي   ، لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیر الخاازن( 

ق.   تحقي  محمد علىی شىاهين  بيىتو      741لی بن محمد )م.ع

 ق.1415، دارالکت  العلمیة

،ل محبوبه نجفىی  جعفىت بىن بىاقت       ،ال جففوفح ضر  م ضی

 ق.1353  مطبعة العرفهنصيدا  

تحقيى     ق. 1185فختالىدين )م.    طتيحىی ، البحرینمجمع

 ق.1418  دفتت نشت فتهنگ اسىمی  تهتان  سيد ا مد  سينی

  سىن  بىن  فاىل   طبتسی  القرآن تفسیرفی البیانمجمع
 مؤسسااة  بيىىتو   محققىىين از ايعىىده تحقيىى   ق. 548 )م.

 ق.1415  الاعلمی

 بكىت ابىی  بىن  علىی  هيثمی   الفوائدمنبع و الزوائدمجمع
 ق.1418 العلمیة، دارالکت  بيتو   ق.  817 )م.
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تحقيى      ق.611محمد بن جعفت )م.   مشهدي  المزارالکبیر

 ق.1419  نشت اسىمی  قم  جواد قيومی

محمىد بىن      ىاكم نيشىابوري    الصحیحین المستدرک علی

 .دارالمعتفه  بيتو   تحقي  يوسف متعشلی  ق. 415عبدالله )م. 

 عبىدالله  سىيد  ت شب  ،اخب رفمشکلاسفحلففیفالا ةارمص ضیح

 .الزرراء مطبعة ق.   1242 )م.

ق.   664سيد علىی بىن موسىی )م.    طاووس ابن ،الناهرمصب ح

 ق.1417  ت ياء التتا  ^مؤسسة آل البیتقم  

  طلحه شافعیابن  |لالسؤول فی مناقب آل الرسومطالب

 تحقي  ماجد عطيه.  ق. 652محمد بن طلحه )م. 

  ق. 361سىليمان بىن ا مىد )م.      طبتانىی   الاوساط المعجم

 ق.1415  دارالحتمين

  ق. 626ياقو  بن عبىدالله )م.    وياقو   مي  البلدانمعجم

 ق.1399  دارا ياء التتا  العتبی  بيتو 

  ق. 361طبتانىی  سىليمان بىن ا مىد )م.     ، الکبیار المعجم

 ق.1414  دارا ياء التتا  العتبی  بيتو   تحقي   مدي سلفی

  ق. 356علی بن  سين )م.   ابوالفتج اصفهانی  الطالبیینمقاتل

 ق.1385  دارالكتاب  قم  حقي  كا م مففتت

ق.   554  طبتسىىی   سىىن بىىن فاىىل )م. الاخاالاقمکااارم

 ق.1392التضی  الشتيف



 فروغ ولايت در دعای ندبه/  011

 

  الاصای  ففیفم  قبفالام مفعلایفوفال ابنینفوفالن ارا فففملتقی

 مك ی  عبدالفتاح.

صىافی گل ايگىانی     ،×عشار الاثر فی الامام الثاانی منتخب

 .الصدرمکتبةتهتان   الله لطف

ق.(، تحقیاا  411)م.  اللهرباة ، سالامة با  ا  م  اةخفال  ساخفوفالف
  . 1989 موسی بنهی علوان علیلی، بیروت، الدارالعربیة للموسوعهت،

 محمىد  كىتدي   ،الدی رالاسالامیهفففیفالاعن رالمحمدیةف شر
 .سعيد

جزا تي  سيد   نورالبراهین او انیس الوحید فی درح التوحید

 ق.1417اسىمی   ق.   قم  نشت1112الله موسوي )م.نعمت

قىم  انتشىارا     الله صافی گل ايگىانی  لطىف   ،نوید امن و امان

 (.1391مسجد مقد س جمكتان  

  ق. 1191محسىن بىن متتاىی )م.      فىيض كاشىانی    الوافی

كتابخانىىه امىىام   اصىىفهان  الىىدين  سىىينیتحقيىى  سىىيد ضىىياء 

 ق.1416  ×اميتالمؤمنين علی

مهودی، علی ب  احمد س ،|وفا الوفا  باخبار )ارالمصطفی
 م.2116ق(، بیروت، دارالکت  العلمیة، 911)م.

ق.    1359 محىد  قمىی )م.   ،ال  ظرین دیةالناهرینفوفضهجة

 (.1383، ‘قم  مؤسسه جهانی سبطين



 
 

 

 
 

 وارفالمدظله گلپايگانیالعظمى صافى اللهآثار حضرت آيت

 در يك نگاه
 

  

   القرآن مصون عن التحريف 

   التطهيرآيةتفسير  

  الانذارتفسير آية 

 های قرآنیپيام

 
×

3 
 

 المنتظرغيبة

 
 ×ينقبس من مناقب اميرالمؤمن

 ()مئة و عشر حديث من کتب عامة
  

 
×

 
  

   عشر، اسنادها و الفاظهایالاثن احاديث الائمة 
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 2هداية 

 هداية 
 العروة

 صلاة 

  

 ة 

  

 الحكومةضرورة 

 المستحدثةرسالة 

 بينة 



 
 

 رسالة 

  

 الزوجة 

  

  

 الاستخارةمشروعية 

 ةالحسينيالشعائر 
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  الشهرة يرسالة ف 

 
 رسالة في حكم الاقل و الاکثر 

 الحكميةالشبهة يف
 

  الشروط يرسالة ف 
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 ايران تسمع فتجيب 

 رسالة حول عصمة الانبياء و الائمة 

 رسالة الجبر و القدر یتعليقات عل 

 مذهبلمحات في الكتاب و الحديث و ال 
 الحق و دعوةالصدقصوت

 
  ،×يعلرد اکذوبة خطبة الامام 

 ÷ءالزهرا یعل

 خطوطه العريضة يمع الخطيب ف

 البداء يرسالة ف 

 
ی جلاء البصر لمن يتول

 ^عشریالاثنالائمة
ثلاث و  یالمسلمين علحديث افتراق

 عين فرقةسب
 من لهذا العالم؟ 

 المفيدالصدوق و الشيخبين العلمين، الشيخ 
 داوری ميان شيخ صدوق و شيخ مفيد

 
و  «الاثرمقتضب» یمقدّمات مفصلةّ عل

 «الجمانیمنتق»و  «المكارممكيال»

 الاختلاف الامةّ من الضلال وامان 

 ×الامام الحسين یعل لبكاءا 

 
 یالكتاب المسم یالنقوداللطيفة عل

 بالاخبارالدخيلة
 پيام غدير
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   المؤمنصحيفة 

    

    



 
 

 

 

  

    

    

 

 

 

 


